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بادو بادوار 0 
سالروز ولادت حضرت ز ینب(س) 


حضرت زینب کبری علیهاسلام روز پنجم جمادی 
۳ با شش م هجری قمری در شهر مدینه 
منوره‌متولد شده‌وجهان رابه قدوم خویش مزین 
فر مودند. 

دراهمیت هوش وذ کاوت آن بانوی بزرگوار همین 
بس که خطبه طولانی و بل دی را که حضرت صد یقه 
کبری فاطمه زهر ا(س) در دفاع از حق امیر المومنین 
علیها سلام و غصب فد ک در حض ور اصحاب پیغمبر 
اکرم ص‌الّه علیه و آله وسلم ایراد فرمودند. حضرت 
زینب علیها سلام ان خطبه را روایت فر موده است و در 
آن زمان کمتر از هفت سال داشته‌اند. 

حضرت زینب سلام ... علیها؛ شیر زن دشت کربلا 
سرانجام پس ازعمری‌دفاع از طریق حقه ولایت و 
امامت در ۱۵ رجب سال ۶۳ هجری قمری در ضمن سفری که همراه همسر گرامیشان عبداللّه بن جعفر به شام 
رفته بودند. به شهادت رسید و بدن مطهر آن بانوی بز ر گوار در همانجا دفن گر دید. 

ان ۳ ۰( ی /سوریه) ایتک زیارتگاه عاشقان وارادتمندان اهل بیت است. 


روز ارتش 

در ٩‏ آفروردین ماه سال۱۳۵۸هجری شمسی 
ارتش جمهوری اسلامیایر آن‌برای‌بیعت باحضرت آمام 
خمینی(ره)وتا کید بر وفاداری‌خویش به‌انقلاب اسلامی. 
رژه کم سابقه و شورانگیزی‌درسر اسر کشور بر گزار کر د. 
مردم از این رژه پر شور استقبال گسترده‌ای کردند. 
در آن روزارتش ومردم یگانگی و همسویی خود را 
درفداکاری برای اسلام و انقلاب اسلامی به نمايش 
گذاشتند واز آن تاریخ به بعد این روز روز ارتش اعلام شد و هرسال به همین مناسبت مراسمی بر گزار می شود. 
فرارسیدن روز ار تش رابه تمامی فر ماندهان افسران.در جه داران, کار کنان و سر بازان عزیز ار تش پر افتخار 
جمهوری اسلامی ایران تبریک می گوییم. 


شهادت خالد اسلامیو لی 

در ۶ ۲فروردین ماه‌سال ۱۳۶۱ هجری شمسی خالد اسلامبولی 
افسر مسلمان مصری به شهادت رسید. خالد اسلامبولی در ۲سالگی به سمت 
افس تویخانه ار تش مصر منصوب شد. پس از امضای قر ارداد کمپ دیوید به 
دست انور سادات رئیس جمهوروقت مصر و سر کوبی مر دم مسلمان و مبارز 
ان کشور. خالد و یارانش بر ان شدند که به حیات سادات خاتمه دهند. بدین 
ترتیب دراکتبر ۹۸۱ امیلادی او را درجایگاه مخصوص و به هنگام مشاهده 
رژه واحدهای ار تش تر ور کر دند. پس از آن خالد اسلامبولی و یاران‌او به دست 
نیروهای رژیم مصردستگیرو بعد از ۵ ماه اسارت به اعدام محکوم شدند. 

در گذشت استاد محمد تقی شر بعتی 

در ۱ آفروردین ماه سال ۱۳۶۶هجری شمسی استاد محمد تقی شریعتی 
مفشرقر آن کریم و اندیشمند عالیقدراسلامی در ۰سالگی به رحمت ایزدی پیوست. 
او درسال ۱۲۸۶ شمسی در مزینان سبزوار متولد شد و علومی جون منطق. فلسفه فقه 
واصول راد ر مش هد مقدس فرا گر فت. استاد محمد تقی شریعتی کانون نشر حقایق 
اسلامی رادر مشهد بنیاد نهاد و جلسات سخنرانی وتفسیر قر آن رابه طور مستمردراین 
شهر بریامی کرد. استاد محمد تقی شریعتی عمر پر بر کت خویش رادرراه آ گاه کردن 
هر چه بیشتر مر دم آزاسلام واقعی سپری کرد. 

عملیات نصر یک 

در ۷ ۲فر وردین ماه‌سال ۳۶۶ اهجری شمسی عملیات نصریک بار مزیاصاحب الزمان (عج) ادر کنی اجرا 
شد. سیاه یاس دار ان انقلاب اسلامی نصریک رادرغر ب بانه و در داخل خاک عراق با موفقیت به پایان رساند و 
ارتفاعات مهمی ازجمله کوخ نم نم را ازوجود دشمن پاک کرد. 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


جمعیت تهران باید کم شود 
اماجگونه!! 


دکتر محم ود احمدی نژاد رئیس جمهور به تاز گی 
اعلام کرده است که بایدپنج میلیون تفر ار تهران بروند 
والبته تااکید داشتند که کسی رانمی‌شود به زور از تهران 
بیرون کرد ولذادولت باید تدابیری بیندیشد تادر 
کر ان توا خرت کا قار ی یی مقا اس 
می توان د این باشد که به کسانی که از تهران خارج 
می‌شوند زمین رایگان و وام ارزان‌قیمت اعطا شود و... 

البته این سخن از یک واقعیت حکایت می‌کند و آن 
انفجار جمعیتی است که هم تهر آن و هم تهرآنی‌ها و هم 
کل کش ور رادر معررض اسیب‌های مختلف قرار داده 
است. درحال حاضر در پایتخت زند گی در جار توی 
مشکلات و مصائب این کلان شهر گم شده‌است. تعداد 
اتومبیل‌هادر ان به مر ز انفجار رسیده و ترافیک اعصاب 
همه رابه هم ریخته است.رفت و آمد درشهر به یک 
معا یرآ تیه وم کات رد واه دای 
گوناگون زندگی در این شهر نه‌تنها بر اقتصاد بلکه بر 
فرهنگ رفتار اجتماعی ومناسبات فرهنگی واخلاقی 





زند گی و درهایی که باز و بسته می شوند 

زند گی مجموعه‌ای از درهایی است که مرتب 
درحال باز و بسته شدن است. 

بسیاری از ما باب نعمات الهی رااز طریق تصاویر 
و الگوه ای ذهنی منفی و کهنه به روی خود می‌بندیم. 
خوشبختانه بسیاری از ماوقتی به سوی باب رحمت 
الهی ره می‌سپاریم به تجربیات شگفت‌انگیزی 
می‌رسیم. تنها باید ایمان بياوريم که در دامان خداوند 
در امن و امانیم. 

به خود بر تر درونتان اعتماد کنید تاشمارابه 
شیوه‌هایی که برای رشد معنوی شما بهترین است 
هدایت کند. شماجاودانه‌هستید.اگر باور داشته باشید 
که درهای مسرت. شاد مانی. صلح. صفا, توانگر ی و 
کامیانی عش و محیت تخانش آ راد اعتماد به 
نفس و قدرت حل مشکلات در دامان خدافراهم است 
و همه این در ها به رویتان باز می‌شود. 

بهرام بوادی - یزد 


کي 








آدمیان هم تاثیر داشته است. از جمله اینکه تهراتی‌هابه 
قاط ریش لههای گونا کون زسعت شیر وت زک دبک 
کمتر به هم سر می‌زنند و صله رحم می کنند. کمتر در 
جمع‌های خانواد گی حضور دارند. کمتر بابچه‌هایشان 
می گویند و می خندند واصولاً کمتر می‌خندند. اعصاب 
آشفته‌ای هم پیدا کر ده ان د. زود به هم می‌پرند و... به 
همه اينهبیفزایید خطراتی که این انفجار جمعیت به 
دنب ال‌خواهد آوردواگر خدای‌نا کرده‌یک حادثه 
غیرمتر قبه مثل زلزله اتفاق بیفتد. سرنوشت این شهر و 
شهر وندانش معلوم نیست که چه خواهد بود. 

همه این معضلات و مشکلات را می‌دانیم. اما این را 
نیز می‌دانیم که با توصیه و دستور و حتی اجبار نمی‌توان 
از جمعیت شهر کاست. در دنیای امر وز. اقتصاد شر ط 
اول ماند گاری است. روستاییان ما به این دلیل به شهر 
مهاجرت نمی کنند که در دیارشان برق و آب و گاز و 
امکانات تفریحی و بهداشتی کم است ( گر چه آن هم در 
جای خود مهم است). که اگر چنین بود با ایجاد این همه 
راه‌روستایی و بر قدار شدن و راه‌دار شدن روستاها و 
لوله کشی آب بهداشتی و حتی روشن شدن مشعل‌های 
گاز در خانه‌هایشان ووجود امکانات ار تباطی ومخابراتی 
نباید شاهد تخلیه شد ن ر وستاهاویامهاجرت روستاییان 
می‌بودیم. چون تهرآن از نظر سلامت روحی و روانی و 
اکا ات کر مک خاد ای تاره کو واھ رفستای 
ویاشهرستانی راجذب خود کند. پس علت چیست 
که باوجود گسترش شبکه‌های آب وبرق و گاز و 
راتوفایر ات وا عت ت داد روسا بان مام 
نشده‌است و انگیزه آنان برای مهاجرت به تهران و 


پدر تاکسیدر می ایران 

لازم دانستم درباره‌مطلبی که در صفحه ۵۸ شماره 
مخصوص نوروز آن مجله چاپ شده بود مختصری 
به اطلاع بر سانم. ۱ 

شما بدر تا کسید رمی‌ ابر ان را اقای‌د کتر هدایت 
تاج بخش ذ کر نموده بودید. من خود کارهای باارزش 
ایشان رادر موزه‌دار اباد ملاحظه وباشما تاحدودی 
هم عقیده می‌باشم.امالازم است بگویم که پدر واقعی 
تأکسیدرمی در ایران «د کتر مصطفی فاطمی» استاد 
جانور شناسی دهه ۱۰ تا ۴۰ می‌باشد. نامبرده‌باعشق 
وعلاقه فراوان این کار رابه دنبال شکار حیوانات 
بخصوص پرند گان و حشرات. به وسیله دانشجویان 
خود در گردشهای علمی شروع نمود. در آن زمان این 
عمل را «آمپایه» که کلمه فرانسوی است. می گفتند. 

شاهد عینی آن «موزه جانورشناسی د کتر مصطفی 
فاطمی» در دانشکده علوم دانشگاه تهران است. 
کارهای نامبر ده در انجا موجود و تحت شر ابط خاصی 
قابل دیدن است. نا گفته نماند که آنها کمتر شامل 
حیوانات بز رگ مانند پستانداران می‌باشد. 

نامبر ده در سال ۱۳۳۸ در میانسالی در گذشت و 
من. خود یکی از افر ادی بودم که نزد اوبه عنوان کار مند 
به این آمر می‌پر داختم. 

مینو فاطمی - فرزند ان مرحوم 


ارو ۳۶۱۶ 


شهرهای بز رگ کمتر؟لذا آنچه که مهم است توجه به 
اتصا ور ای ایت روما ی نوت افو مسا 
داریا رار د مرا رای وه 
که نتواند نیازهایش راتامین کند. انگیزه‌ای برای ماندن 
ندارد. به جند مثال توجه کنید. 

محصولشان رادر حدود سه هزار تومان فر وخته‌اند و 
قبل از عید امسال این میزان به دو هزار تومان کاهش 
پیذاکرده‌است. آنهاشاهد ند که‌انواع واقسام‌برنج‌های 
پا کستانی و چینی به راحتی حتی در بازارهای شهر و 
دیارشان مغازه‌هارایر کر ده‌است و کسی‌نیست که 
جل وی این‌هج وم بنیان کن رایگیرد.اما آنهاتورم ۰ ۲ 
درصدی راتجربه کر ده‌اند و به جای انکه محصولشان 
هم باهمین وضعیت روبر وبودند.پر تقال و سیب و 
گیلاس و گردو و به و انارشان ایا توانست اقتصادشان 
رااداره کند؟ آیامحص ولات باغی انواع واقسام 
گذاشته است؟ همین حدیث در مورد انگور کاران, 
تولید کنند گان کش مش و خر ماو جوو نخود ولوبیا 
وسیب زمینی و گوجه و خیار وسبزی و...باقی بوده‌و 
هست. انهادر روستا و شهر و دیارشان چه کار دیگری 
فاد اردوخ کال هس وان را ارس رد 


دو لت عشق 

اگر دولت عشق.حا کم بر ملکی باشد.بدون شمشیر 
و جاری شدن قطره‌ای خون, فاتح همه قلوب خواهد 
شد و همه اقلیم‌ها را در خواهد نوردید. کدام رادمردی 
است که تیغ بر لبخند. وشمشیر آخته‌ای در کشد؟ 
عشق, نه. پیام اسارت است که نوید | زادی است و حد 
و مرز نمی‌شناسد. 

ایا دژی راسراغ دارید که در مقابل لبخند. و تبسم 
دوستانه فتح نشود!؟ 

با تمام مردمان عاشق که سر چش مه محبت‌اند 
همراه‌می‌شسوم. فریاد می‌زنم: قلب من, تالحظه‌ای 
که می تید سفیر محبت است. وقتی که درد امانش را 
بریده‌بودبازهم همه آنهارا که به دیدارم‌می آمدند 
دوست می‌داشت وبرای آنها که نيامدند دلتنگ 
می‌شد.وقتی تغییری در لباسم می دهم برایم لذ تبخش 
می‌شود چگونه در قلبم تغییری حاصل نکنم که مر کز 
عشق و محبت است؟ برای تماشای پر نده‌ای در قفس 
از پرواز عقاب غافل نشویم! 

ابی آاسمان راوخورشیدرا که بی‌دریغ همه 
تاریکی‌ها رانور می‌بخشد فر آموش نکنیم. 

وخداراباچشمدل‌ببینیم تاچراغ معنویت درونمان 


پرفروغتر گردد. 
عباس عابد اند یشه 


ویادر فصل بهار که شکوفه‌هایشان گل کر ده و جوانه 
زده‌مباداببارد و همه جیز رابر باد دهد و دامدارانی 
که چون گوشت و مرغ مردم را تامین می کنند و برای 
دولت مهم است که قيمت‌ها سبد هزینه خانوار رابیش 
از این گرفتار تورم نکند. مجبورند با حداقل‌ها بسازند 
وچندان اجازه افزایش قیمت پیدانکنند. چون ممکن 
است یکباره گوشت و مرغ منجمد وارداتی انگشت به 
دهانشان بگذارد... انچه که مهم است توجه به اقتصاد 
و معیشت روستاییان و شهر وندان شهرهای کوچک 
است.شمافضای‌مناسب کسب و کار در مناطق 
دوردست ودر پهنه جغرافیای وسیع این سرزمین 
طلاخیز فراهم آورید بی آنکه توصیه‌ای در کار باشد 
ویااجبار و زور ووام و زمینی. همه از تهر آن فرار 
می کنند. گر راه‌نداشته باشندراه‌درست می کنند. 
اگر بیمارستان نداشته باشد خودشان می سازند و 
خودشان بلد ند که امکانات مناسبی برای خود فر اهم 
| ورند. پول و سر مایه وقتی به یک منطقه بیاید آن هم با 
حساب و کتاب بیاید و در جای خودش هم هزینه شود 
توسعه به‌همراه‌می آورد. کاری که ماهر گز نکر ده‌ایم 
وبه‌جای ش اجازه‌دادیم تاپول وثروت روبه پایتخت 
و شسهرهای بزرگ کش ور بیاورد و حتی سر مایه‌های 
دولتی در آنجا هزینه شود. حتی پول و سرمایه‌هایی که 
به اسم مناطق دورافتاده‌ودوردست هزینه می‌شود 
به کام آنان نمی‌رود و باز در تهران و شسهرهای بزرگ 
رسوب می کند. به سرنوشت وامهاو تسهیلات اعطایی 
اشتغالزایی. صنعت و تولید. کشاورزی و حتی طر حهای 
زودبازده‌دقت کنید تادریابید که به اسم توسعه مناطق 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وا رجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا عرض پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شماعز یزان گرامی: 

عزیزان رای 


# مصطفی حمیدی - گر گان 

از ابراز لطف شماسپاسگز ارم. پيشنهاد شما در باره 
بحشی بیر آمون ضر ورت حفظ حجاب و عفت عمومی 
باتوجه به ناهنجاریهای موجود در جامعه بااحضور 
کار شناسان مختلف پیشنهاد خوبی است که انشاء اللّه 

از متن قشنگ و زیبایی که به عنوان تبریک‌ سال 
نو برای بنده و همکاران فر ستاده بودید سپاسگزارم. 
امی‌دوارم که‌اين مجله همچنان که شما گفته‌اید 
استوار تر صمیمی تر و توانمند تر و سرافر از تر در سال 
جدید در خدمت خوانند گان باشد. من هم برای شما و 


خانواده آرزوی تلا مت و سعادت دارم. 


#* حسین فیاضی نوغابی > گناباد 

به هر حال‌نظر شمابه‌عنوان‌یکی از خوانند گان‌قدیمی 
مجله محترم است که ر وی جلد شماره‌ویژه نوروز را 
نیسند یدید و آن را مناسب شماره مخصوص تشخیص 
ندادید. البته برخی از خوانند گان هم از شیرینی طنزی 


روستایی وایجادشغل ورونق تولید در جغر افیایایران؛ 
صرف چه و کجاشدهاست واز این پس نیز غیر از 
این نخواهد بود. تمامی اسکلت‌های فلز ی و سوله‌های 
کار گاهی خالی و بدون کار گر و بدون خط تولیدی را که 
در حاشیه شهرهای کوچک وبرخی مناطق روستایی 
ودر شهر کهای صنعتی و گاه حتی در کنار جاده‌ها 
و بز ر گراههاقابل مشاهده‌اند. طرحها و پروژه‌هایی 
بوده‌اند که برای رونق تولید واشتغال در این مناطق 
کلید زده شده‌اند. وامها واعتب ارات کلانی هم بابت 
آن پرداخت شده است.امابخش اعظم آن در جای 
دیگری رسوب کرده‌است ومحصول آن برای توسعه و 
تولید واشتغال مناطق کمتر توسعه‌یافته چیزی نزدیک 
به هیچ بوده است. پس اگر می‌خواهیم تهران خلوت 
شود و چند میلیونی ازاین استان چاق و فر به روی به 
سار جغرافیای زرخیز این کشور بز رگ بیاورند.باید 
عالمانه کار شناسانه,دقیق وبابر نامه ریزی وبانگاه 
علمی وبااستفاده از بهترین کارشناس ان ونخبگان 
و بر نامه‌ریزان درصدد شکوفابی اقتصاد روستایی 
و شسهروندان شسهرهای کوچک و کمتر توسعه یافته 
باشیم. در این صورت به خودی خود تهران خلوت 
خواهد شد.امااگر دست روی‌دست بگذاریم و فقط 
احساسدغدغه کنیم وزبان به گلایه بگشاییم و کار 
رادر حد توصیه و نصیحت و هشدار وابگذاريم. اتفاق 
خاصی نخواهد افتاد. تهر ان همچنان حجیم تر قطور تر 
وسیع تر مت کم تر و غیر قابل تحمل تر خواهد شد. 

با مردمانی که در آن به همه جیز می‌اندیشند. جز 
به خود زند گی و لذت‌های آن. ِ 
که در آن وجود داشت استقبال کر ده‌اند. در حقیقت دو 
نظر درباره‌روی جلد شماره مخصوص وجود داشت 
گروهی‌به شدت آن راپسندیدندو گروهی‌هم آن را 
نامناسب تشخیص داد ند. که نظر هر دو گر وه‌از عزیزان 
خواننده راقدر می‌دانیم و محترم می‌دانیم. 

#۶ ارزو رحیمی مقدم "مشهد 

من تعجب می کنم که گلایه کر ده‌اید چند نامه 
برای من فر ستاده‌اید و مورد رسید گی قرار نگر فته. 
مطمئن باشید من به تمامی‌نامه‌های ر سیده که یکی 
از سرمایه‌های موفقیت یک مجله به حساب می آید. 
ر سید گی می کنم و شسخصاً همه نامه‌های مربوط به 
بخش سردبیری را می‌خوانم. موفق باشید. 

# مریم کاظمی -نظر آباد 

ار اه 
قرآنی آین ده گزینه‌هیچک دام کمتر باشد.امادر 
مسابقاتی از این دست معمولاً خود این گزینه هم برای 
دستیابی به پاسخ مناسب لازم می آید. آن نکته‌ای را 
هم که مطرح کر ده بودید یک نکته انحرافی بود و برای 
ار ی ی را 

# غلامعلی چریکی - گچساران 

از شمابه توالی نامه‌های متعد دی منعکس شده 
است و معمولاً از نوشته‌های شما در حد مقدور استفاده 
می کنیم.عکس ضمیمه نامه هم به بخش شکوفه‌های 
ی 





۵ ن۸۹ 


حضر تامام (ر 0 
به فرزدد برومندس 


ان امیر ۲۸/۱۳۵۴ رمضاں ۱۳۹۵ کان :نف 
بسمه تعالی 

احمدم 
را خواستارم. مثل اک قدری بی احتیاطی نموده بودید؛ 
امید است زیادی هریه اشسکالی ندانسته باشد۲۲. 
نسهریهمانیز بااسخاص کم و محصل بسیار کم خیلی 
زیادشده‌است؛ خود تان و آقا شخ ° 
سابق در ایصال عمل کنید. گر چه اگر به کوبت‌برسد 
خیلی برای ما صرفه دارد و نماز و روز" مردم به خوبی 
داده‌می‌نسود.به آقای آقار ضا هم اطللاع دهید که به 
همین نحویا مثل سابق عمل کند. 

حضور حضرت آقاسلام برسانید واز ایشان کمال 
پرستاری رابکنید. از مسافرت آقای هندی "۲ مطلعم 
کنید. به همه دختر ها و خانم‌ها سلام بر سانید. 


به‌همان تر تیب 


آقای سید احمد خمینی دربارة پاورقیهای این 
نامه چنین توضیح می دهند: 
۱-امام معتقد بودند 
کهزیاد کردن‌شهریه 
موجب می‌شود که 
ار 
۴ از روحانیون وابسته به 
اراک در 
8 از روحانیون هم تحریک 
شوند ودر آخر معلوم شد 
حق با امام بود؛ چون جلو شهرية امام را گرفتند و 
شهرية امام به نام آیت‌اللّه حاج شیخ احمد آشتیانی 
داده می شد. 
۲-] قای حاح شبخ محمد صادق تهرانی؛ و کیل 
تام‌الاختیار امام. 
۳-«نماز و روزه مردم به خوبی داده می‌شود» 
برای‌انحراف ساواک از رسیدن نامه ویاپول 
سهم‌امام بهامام است.بااینکه‌این نامه‌ها راافراد 
می آ ور دند ولی‌از آنجا که احتماللورفتن‌بوداینگونه 
توش ته می‌شد که حد اقل حامل نامه توجیهی ولو 
I‏ 
ETT‏ 
N IGE‏ 
می‌باشد. 
۵-آقای‌هندی,برادر کوچکتر امام خمینی. 
سفری به خارج کردند برای تب که در ایران رفع 
نمی‌شد.بالا خره ایشان در اثر همان تب هم در 


مج 
سسس . 





خد او ند یدود در ستکار ر ادوست دار د 


@ اما علی (ع) 


نفسیر سیاسی 


۲ ایران خواستار ازسر گیری مذاکرات هسته‌ای 
با گروه ۵+۱ شد. 

× بانک مر کزی نرخ تورم در اسفند ماه سال 
۸ را ۱۰/۸ درصد اعلام کرد. 

× سیا در گزارشی اعلام کرد که ایران در برنامه 
موشک‌های بالستیک. خود کفا شده است. 

× آیت اللّه مکارم شیرازی استفاده از اینترنت را 
جایز و ماهواره را جایز ندانست. 

× ۲۳۳ نماینده مجلس در نامه‌ای از رئیس قوه 
قضاییه حمایت کردند. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس از احتمال 
افزایش قیمت بنزین تا ۲۵۰ تومان خبر داد. 
ایران رده‌اول اختلال در اینتر نت و قطع پیامک 
رادر سال گذشته به دست آورد. 

× علی اکبر محتشمی از دبیر کلی کمیته حمایت 
از فلسطین بر کنار شد. 

× احمدی نژاد در نامه‌ای به لاریجانی خواستار 
بازبینی قانون هدفمندی پارانه ها در مجلس شد. 
قانون احزاب هم قرار است مورد بازنگری 
قرار بگیرد. 

۳ بخشی از اموال محسن ر فیقد وست توقیف شد. 
سید حسین مر عشی‌سخنگوی‌حزب کار گزاران 
پس از پایان تعطیلات به زندان با ز گشت. 

۲ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته دو درصد 
اعلام شد. 

2 ناشری که دید گاههای البرادعی را در مصر 
منتشر کرده بود بازداشت شد. 

× رهبر یک گروه افراطی نژادپرست افریقای 
جنوبی به قتل رسید. 

× انفجار در اتوبوس نظامیان هندی که توسط 
شور شیان مائوئیست صورت گرفت ۲۰ کشته و 
مجروح بر جای گذارد. 

× روسیه و ونزوئلا روابط خود را گسترش 
می‌دهند. 


مردم آرژانتین عليه ادامه اشغال جزایر 


مالویناس دست به تظاهر ات زدند. 

× مخالفان ۸ شرط برای شر کت در انتخابات 
سراسری سودان تعیین کر دند. 

مخالفان دولت تایلند به تظاهر ات خود ادامه 
می‌دهند. 

× حزب‌اللّه لبنان خواستار تجدیدنظر در تمامی 
قراردادهای لبنان با آمریکاشد. 

× ناآرامی‌های انتخاباتی نیجریه به مرگ و 
مجر وحیت تعدادی از مر دم انجامید. 

× پنتاگون ۰ میلیون دلار به دولت یمن کمک 
کرد 

عضویت او کراین در ناتو منتفی شد. 

× طرح کاهش اختیارات ریاست جمهوری 
پا کستان در دستور کار پارلمان قرار گرفت. 





WWW hassanfathi blogfa.com 
WWW.hasanfathi 96@ yahoo.com 





در شرایطی که مردم روسیه و چچن حوادث 
تروریستی سالهای نه‌چندان دور در این سرزمین را به 
فراموشی سپرده و شرایط جدید را تجربه می کردند به 
یکباره جند حادثه تروریستی در مسکو و داغستان بر این 
واقعیت صحه گذارد که اوضاع در این جمهوری فدراتیو 
چندان هم آرام نبوده و نمی‌توان فعالیت‌های گر وههای 
یراع را ایو رت 

اگرچه روسها توانسته‌اند با قدرت نظامی و سر کوب 
شدید مسلمانان جچن. کنترل این سرزمین را در دست 
گرفته و حتی یک رئیس جمهوری رابه آنها تحمیل کنند 
اما شواهد امر گویای این واقعیت است که آرامش به طور 
کامل به این جمهوری کوچک باز نگشته و نمی‌توان از رفع 
کامل مشکلات سخن گفت. 

سیاست مشت آهنین که پوتین در قبال ناآرامی‌های 
قفقاز پیش گرفت در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی برجای 
گذارده و به نفع مسکو تمام شد تا حدی که این ذهنیت 
برای بسیاری به وجود آمده بود که دوران تروربسم و 
چریک‌بازی در قفقاز به پایان رسیده و روسیه توانسته 
با سر کوب نهضت‌های استقلال طلبانه برای همیشه 
مشکل ججنی‌ها را حل کند. ولی انفجارها که علاوه بر 
مسکو در دیگر مناطق روسیه ادامه یافت به این واقعیت 
صح کذ اد که مامات روس قاری را موه گر ەو 
نتوانسته بودند آن رادرست درک کنند. 

مساله شورش در قفقاز و خصوصاً در جمهوری 
چچن مقوله جدیدی نیست که صرفا به سالهای پس 
از فروباشی شوروی اختصاص داشته باشد بلکه اگر این 
بحران ریشه‌یابی شود به دوران جنگ‌های‌اير آن و ر وسیه 
درزمان‌عباس میر زاو فتحعلیشاه‌بازمی گر دد زیر اچالش 
صرفاً اختلاف بر سر حاکمیت بر یک سرزمین نیست 
بلکه آن زمان مساله مذهبی بوده و ریشه دینی داشت 
که سالها طول کشید و با قتل‌عام و سر کوب شدید مردم 
مهار گردید. 

نگاهی به تاریخ بحران قفقاز گویای این واقعیت است 
که هرگاه مردم این مناطق خصوصاً مسلمانان چچن 
فرصت به دست | ورده و یا دولت مر کزی دچار بحران و 
سستی شده سر به طغیان بر داشته وبار دیگر خواسته‌های 
استقلال‌طلبانه‌شان را مطرح ساخته‌اند به همین دلیل 
چچن و قفقاز را باید از ناآرام‌ترین مناطق روسیه و حتی 
شوروی دانست که به جر آت می‌توان اعلام کرد هیچگاه 
آنگونه که مسکو و کرملین انتظار داشته‌اند آرام نبوده 
ا هی روت ترا ی رو 
جدایی‌خواهی و استقلال و یا ضدیت با مسکو اختصاص 
به یک دوره و نسل نداشته و نسل‌های بسیاری در این 
مسیر حر کت کرده‌اند. 

فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌هایی که با 
بحران سیاسی و اقتصادی در جمهوری‌های ۱۵گانه 
همراه بود فرصتی طلایی دراختیار ججنی‌ها قرار داد 
تا خواسته‌های خود را مطرح ساخته و یکبار دیگر سر 


ارو ۳۶۱۶ 


احبای ترورایسم دراروسیه 


به طغیان بر دارند. در همین راستا جوهر دودایف که به 
ریاست جمهوری چچن ر سیده بود. استقلال کشورش را 
از روسیه اعلام کرده و مردم رابه سوی جدایی از مسکو 
ھذامت کرد کی از اقدامات او داساعتی ججن از 
اینگوش بود زیرا در دوران کمونیستی شوروی» چچن و 
اینگوش بامر کزیت شهر گروزنی یک جمهوری راتشکیل 
می‌دادند که دودایف در اولین قدم جدایی انها را اعلام 
کرد 

با وجود این که جوهر دودایف توسط نظامیان روس 
کشته شد اما مرگ او نه‌تنها نتوانست خللی در روند 
مبارزاتی مردم چچن به وجود بیاورد بلکه این واقعیت 
رافراروی آنهاقرار داد که اگر درصدد کسب استقلال و 
جدایی از روسیه هستند باید جانفشانی کنند. 

در آن سالها که یلتسین ریاست جمهوری روسیه را 
در دست داشته و اوضاع در روسیه تازه استقلال یافته 
جندان روبه‌راه نبود. استقلال‌طلبان جچن توانستند به 
موفقیت‌هایی دست یافته وارتش روسیه راعقب برانند. 
به همین دلیل پلتسین خواستار مذاکره با چچنیها 
گردید تا از طریق مذاکره در رامحل و فصل اختلافات 
قدم بر دارند ما باروی کار | مدن ولادیمیر پوتین به عنوان 
نخست وزیر و پس از آن رئیس جمهوری, نگاهها تغییر 
بافتهوساست مت فتن سای امل زا کشت 

پوتین در سالهایی که قدرت را در دست داشت از 
هیچ اقدامی در راه سر کوب و مهار شورش مردم چچن 
فروگذار نکرد که در همین راستا موفقیت‌های بسیاری 
ھت رد انار ی مال هر 
مطلق و موردنظر مسکو به چچن بازنگشته و زمینه برای 
خروج نظامیان روس از این سرزمین فراهم نگردید که 
در این رابطه می‌توان به ترور قادراف رئیس جمهوری 
متمایل به روسیه چچن آشاره کرد که نشان داد آمنیت و 
آرامش مور دنظر مسکودر چچن صرفاً باسر نیز هو حضور 
سر بار ا زوم انبا ترا رس رها دا نز 
شده و یا نظامیان اشغالگر روس از این سرزمین خارج 
فود کنترل آوضاع از دست م کر خارجخواهد فد 

با روی کار آمدن مدودف هر چند پوتین مسوولیت 
نخست وزیری را برعهده گرفت ولی درحقیقت قدرت 
واقعی در دستهای اوست که همان سیاست مشت آهنین 
را نه‌تنها درقبال چچن بلکه در دیگر نقاط جمهوری 
فدراتیو روسیه نیز ادامه داده است. 


8 نت هی سکو 

سالها قبل بود که چچنی‌ها با موجی از انفجارها که 
در مسکو و دیگر نقاط روسیه به راه انداختند جهانیان را 
متوجه قیام و خواسته‌هایشان ساختند. 

در راستای این مبارزات. ارتش روسیه نیز با تمامی 
امکانات وارد عمل شد تامانع فراگیر شدن‌این قیام گردد. 
رویارویی آنهامنجر به خلق و پیدایش صحنه‌هایی خونین 
گر دید که نمونه‌های بارز آن رادر تثاتر مسکو و یامدرسه 
بسالان شاهد بودیم. 


ولی وقفه‌ای که پس از آن به وجود آمد و فرار رهبران 
چچن به خارج از کشور. این ذهنیت را به وجود آورده 
کر ده و جدایی‌خواهان را سر کوب نماید. به همین دلیل 
انفجارهای مسکو که در دیگر مناطق جمهوری فدراتیو 
روسیه استمرار بافت انها را به شدت متعجب ساخته و 
وادار به تجد بدنظر در سیاست‌های صد تر وریستی کرد 

۳ انفجار انتحاری توسط ۳ زن در مترو مسکو ۱۳۰ 
کشته و مجروح بر جای گذارده و سبب اعلام عزای 





. ر 
نز روسیه با سیاست م 7 
سرکوب استقلال‌طلبان چچن‌دارد 


و کشف اجساد ۲ زن تروریست خبر می‌دادند یک 
گروه جدایی‌طلب چچن مسوولیت این حوادث را 
برعهده می گیرد. آلکساندر بورتنیکوف رئیس سازمان 
امیت رال که جا کین کا کب ودرک ار ي 
به مدودف رئیس جمهوری روسیه اعلام می‌دارد در 
نفجارهای مسکو ردپای گروههای مسلح غیرقانونی 
از جمله گروههای منطقه قفقاز شمالی دیده می‌شود. 
همچنین منابع خبری عنوان کردند. هدف از انفجار در 
ایستگاه متروی «لوبیانکا» که ساختمان سازمان امنیت 
نزدیک آن قرار دارد انتقامجویی از کسانی بود که در قتل 
دو تن از سران گروههای جدایی‌طلب به نامهای ابوخالد و 
سعید بور یانسکی د ست داشتند. این دو نفر توسط نیروهای 
امنیتی در قفقاز کشته شده بودند. 

«عمراف» از رهبران جدایی طلب چچن در بیانیه‌ای 
مسوولیت این انفجارها را عهده‌دار می‌شود. در این بیانیه 
آمده که «قول می‌دهم جنگ به خیابانهای شما بیاید وشما 
آن را در زندگی و بر روی نوست خود احساس کنید.» 

ولی پوتین نخست وزير روسیه قول می‌دهد عاملان 
ا ا ا ری 3 

انچه دراین میان جالب تو جه بود واکنش تعدادی از 
نمایند گان کنگره آمریکا بود که اعتراض روسهارادرپی 
داشت زیرا در بیانیه نمایند گان کنگره آمریکا بر این 
مساله تا کید شده بود که «وقوع این انفجارها در متروی 
مسکوناشی از سیاست‌های دولت روسیه در منطقهقفقاز 
شمالی است و مردم این منطقه با این اقدام تلاش کردند 
صدای خود رابه گوش جهانیان بر سانند.» 

در همین رابطه سخنگوی وزارت خارجه روسیه به 


انتقاد از نمایند گان کنگره پرداخته و عنوان می کند که 
«پیام برخی از نمایند گان کنگره | مریکادر باره‌انفجارهای 
بر داشت‌های ناد رست خود واقعیات رادر باره‌انفجارهای 
مسکو وار ونه جلوه دادند و به شکل نادرستی این واقعه 
فاجعه‌بار رامنعکس کردند.» 

اما درحالی که تعدادی از نمایند گان کنگره آمریکا 
به انتقاد از سیاست‌های مسکو درقبال مردم قفقاز 
می‌پر دازند. «اوباما» رئیس جمهوری این کشور در یک 
گفت وگوی تلفنی بامد ودف همتای روسی خود این حادثه 
را تسلیت گفته و امادگی کشورش را برای همکاری در 
تحقبقات با مسکواعلام می‌دارد. 

پس از حوادث مسکو انفجارهای دیگری در اینگوش 
وداغستان‌روی‌می‌دهد که حکایت زا ستمرار در گیری‌ها 

و اعتراضات E‏ ت. انفجار داغستان در راه‌آهن این 

منطقه روی داده و به خارج شدن ۱۴ واگن و لو کوموتیو از 
خط منجر می‌شود اما انفجار اینگوش در مقر پلیس شهر 
کارابولاک به وقوع می‌پیوندد. پذیرش مسوولیت این 
حوادث از سوی «عمراف» حکابت از فعال شدن مجدد 
جدایی طلبان دارد. 

بحرانی شدن اوضاع منجر به سفر مدودف رئیس 
جمهوری روسیه به قفقاز شمالی می‌شود تا به گفته 
مقامات مسکو, عملیات تعقیب شور شیان رادراین منطقه 
هدایت کند. ی تفت 0 
0[ 
سطح فرهنگ را ار تقا داد وسا کنان رابه سوی تحصیل در 
مدارس کشاند زیر اصلی‌ترین مشکل این منطقه فساد و 
سطح بالای بیکاری است. 
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شوروی قبل از فروپاشی از ۱۵ جمهوری. ۲۰ 
جمهوری خودمختار و ۸ ناحیه خودمختار تشکیل شده 
بود. پس از فر وپاشی» جمهوری فد راتیو ر وسیه بزرگترین 
وارث شوروی شد که شامل سر زمینی پهناور می گردید 
که علاوه بر سرزمین اصلی دارای ۵ ناحبه خودمختار 
و ۱۶ جمهوری خودمختار بود. ججن نیز همراه اینگوش 
یکی از جمهوری‌های خودمختار است که ۱۹/۲ هزار 
کیلومتر مربع مساحت و بیش از یک میلیون نفر جمعیت 
دارد. طبق قانون اساسی سال ۱۹۷۷ شوروی کشوری 
یکپارچه, فدرال و چندملیتی تعریف شده بود که از ۱۵ 
جمهوری متساوی الحقوق که تعدادی از آنها دارای 
جمهوری‌های خودمختار. ایالات خودمختار و مناطق 
خودمختار بودند. تشکیل می گر دید. 

جمهوری‌های خودمختار بخشی از یک جمهوری 
متحد بو د که در محد وده‌قلمر وحا کمیت خود می توانست 
به حل مسائلش بیردازد. این جمهوری‌ها در راستای 
قانون اساسی شوروی و جمهوری مربوطه صاحب قانون 
اساسی خاصی بود که ویژگی‌های مربوط به جمهوری 
خودمختار در آن منظور شده بود. بالاترین مرجع 
حاکمیت در این جمهوری‌ها. شورای عالی بود. ججن‌ها 
که به زبان خودشان «ناخچو» نامیده می‌شوند از مردم 


۵ود ۸۹ 


بومی قفقاز شمالی هستند. نام این منطقه در منابع قدیمی 
ذکر شده است. چچن‌هاابتد| کوه‌نشین بودند ولی از اواخر 
قرن چهاردهم به تدریج به دشت شت‌های اطر اف نقل‌مکان 
کردند. از قرن ۱۶ اسلام به میان چچن‌ها رفت. در آن 
سالها داغستان یکی از مراکز مهم فرهنگی و آموزشی 
اسلام شمرده می‌شد. به همین دلیل عده‌ای از چچن‌ها 
رای درآ کری اعات م فی دان دته اند 
آنها از قیام شیخ شامیل حمایت می کردند که فقط پس از 
شکست این قیام بود که روسها توانستند سرزمین چچن 
راتحت کنترل در آورند.ولی آنهاهر گاه‌فرصتی به دست 
می اور دند سر به شورش برمی‌داشتند. پس از انقلاب 
کمونسی سال ۹۱۷ اجک ها ی خو نی در منطفه قازر 
روی داد تا این که آنها توانستند در سال ۱۹۱۸ کنترل 
جچن را در دست گرفته و ضمیمه جمهوری فدراتیو 
روسیه نمایند. عاقبت پس از کشمکش‌های بسیار در 
۵دسامبر ۱۹۳۶ جمهوری خودمختار ججن - اینگوش 
تشکیل شد. پس از جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۴ 
تمامی مردم چچن و اینگوش حتی کسانی که ساکن 
داغستان یا دیگر نقاط بودند به اتهام همکاری با نازی‌ها 
تبعید شده و این جمهوری خودمختار درسال ۱۹۴۶ 
اس ویس مرت 
روس‌ها به این سرزمین زد به طوری که در سال ۱۹۵۷ 
در زمان خروشچف وقتی که از چچن‌ها و اینگوش‌ها 
رسماً اعاده حیثیت گردید و آنها اجازه با زگشت به خانه 
وتان خر د رمات ردنا اران روسن گل 
پیدا کر دند که در سال ۱۹۵۸ به در گیری خطرناکی میان 
آنها انجامید. 

چچن در قفقاز شمالی واقع شده و با داغستان. 
گرجستان و اوشیای شمالی دارای مرز مشترک است. 
جمهوری چچن و اینگوش از ۵ شهر و تعدادی شهر ک 
به مر کزیت گروزنی تشکیل شده و یکی از مراکز عمده 
تصفیه نفت خام شوروی در آن قرار دارد که همین مساله 
بر اهمیت این سرزمین افزوده است. زبان اصلی آنها 
چچنی است که شامل واژه‌هایی از عربی, فارسی, تر کی. 
گر جی و روسی می‌شود. آنها سنی مذهب و حنفی هستند. 
در سال ۱۸۳۷ جچن ۲۱۰ باب مسجد داشت ولی 
کمونیست‌های ضد مذهب به شدت با این امور به مقابله 
پرداختند به طوری که در سال ۱۹۳۰ تعداد مساجد به 
۵ باب کاهش یافت. با تبعید آنهادر سال ۱۹۴۴ تمامی 
مساجد و بناهای مذهبی تعطیل و یا تخریب شدند تا این 
که در سال ۱۹۷۸ فقط دو باب مسجد باقی مانده بود. 

فروپاشی شوروی سبب احیای حیات سیاسی در این 
خورف کر دید ول از همان اتا هدیل لاني کی 
سر مقوله استقلال میان چچن و روسیه بروز کرد دو طرف 
رویاروی‌هم ایستادند که این جنگ ویر انی چچن و تبعید و 
مرگ تعداد کثیری از مردم ان را دریی داشت. 

انفجارهای اخیر بر این واقعیت صحه گذارد که با 
وجود تمامی سر کوبها و قتل‌عام‌ها: هنوز هم مردم چچن 
براساس همان خصلتی که داراهستند از هر فرصتی برای 
وا ی اس 
را آشکار می‌سازند. 
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p>‏ کیان فولادی 
سه کانه kianfulladi@yahoo com‏ 


سے کارکرانی که دست از کارنکشید نے 


۴ تنها چندساعت به تح و بل سال‌بافی‌مانده‌بود» 
اما ای نگ روه ا زکا رگ رانء همجنانادامه م ‌دادند 


در تعطیلات نوروز امسال که مطابق یک رسم 
همیشگی, تهران بسیار خلوت و دیدنی و دوست داشتنی 
می‌شود. آنها که تعطیلات را در تهران ماندند و از هوای 
پاک و خیابانهای خلوت آن لذت بر دند. یک اتفاق جدید 
و جالب را هم» تجربه کردند. اتفاقی که نشانه‌های آن 





*# تج ربه‌های‌پیشین, بهاثبات رساند که توصیه 
وپیشنهادحت یاک رقانونی‌باشندتغیی ر چندانی‌ در 
عملکردد ستکاههای دولنی‌ایجادنخواهن دکرد 


پس از نامگذاری سال ۱۳۸۹ به کار و همت مضاعف 
وبازدید رهبر انقلاب از یک کارخانه بز رگ خودروسازی 
در تهران و اشاره به این نکته که با برخی بهانه‌های واهی 
اا ارد ات ی رو اه 6 اران ا 
شو د ظط یغ اس که سار مان اون ادها دوات بات ارخا 
قرار دادن‌این رهنمودهاء در سال جاری بر نامه‌ای درییش 
گیرند و تصمیماتی اتخاذ کنند که اهداف تعیین شده از 
نامگذاری این سال هرجه سریعتر محقق شود. شبیه 
آنچه که سال گذشته پس از نامگذاری سال ۸۸ به سال 
اصلاح الگوی مصرف روی داد و همگان انتظار داشتند 
با این نامگذاری و تاکید. گامی محسوس در اصلاح این 
نقص اقتصادی کشور بر داشته شود و مصرف بیرویه و 
اسراف که اند ک اند ک به عادت رفتاری بسیاری تبدیل 
شده, کنترل و کاسته شود. اما آنچه در عمل روی داد. آن 
بود که با تمام دقتی که در انتخاب این نام شد و ثمرات 
خوشی که می توانست از اجرای ان به کف اید عملکرد 
برخی دستگاههای اجرایی و تصمیم گیر به گونه‌ای بود که 
اصلاح الگوی مصرف بسیار بیش از انکه در عمل انجام 
شود در شعار نوشته شد. بر ای‌سالی که رفت دیگر کاری‌از 
کسی ماه نیت انا درا سال ی روهت ر فر سس اه 


کے کاش این داد کاہ تشکیل شود 


# هرروزدیرکردقوهقضایيه برای رسیدکی به 
این‌اختلاف»ضر به‌های‌سخت‌ت ری بهاعتما دمر دم 
خواهدزد 


اقتصاددانی که جزو طرفداران دکتر محمود 
احمدی‌نژاد بود و در روز هفتم و هشتم مجلس شورای 
اسلامی از نمایند گان تاثیر گذار در تصمیمات اقتصادی 
شد و پیش از آن هم در سمت استادی دانشگاه فعالیت 
می‌کرد. چند روز قبل. معاون اول رئیس جمهور را 
سرحلقه مفاسد اقتصادی کشور دانست. الیاس نادران 
نماینده تهران نه‌تنها از معاون اول رئیس جمهور نام برد 


۸ 





از همان روز آخر سال دیده می‌شد. تنها جند ساعت به 
تحویل سال ۸٩‏ باقی مانده بود که در برخی خیابانهای 
تهران دسته‌های چند ده نفری کار گران شهرداری را 
می‌دیدید که مشغول ساماندهی به شهر هستند. گل 
می کاشتند. فضاهای سبز را نظمی می‌دادند یا سر گرم 
نظافت شهر بودند. درحالی که کمتر از ۴ یا ۵ ساعت به 
تحویل سال مانده پود و این ساعتها معمولاً همه دست از 
کار می کقتدنی اس حول سال آمادوس ردد 

اما شهرداری تهران نگذاشت که چنین اتفاقی برای 
برخی کارگران و کارمندانش بیفتد تاهنگام تحویل سال, 
و و و و و و و و و و و و و و و و وه 
کف نر فته هر جند که در یک ماهی که از بهار ۸۸ گذشته. 
خبرهای رسیده امیدواری جندانی ایجاد نمی کند. 

وکین د اه کب این نامگ اری سالب همت ر کار 
مضاعف پاسخ گفت خوشبختانه مجلس شورای اسلامی 
بود. ظاهر ا نمایند گان هم به تجربه دریافته‌اند که یکی از 
بز ر گترین موانع پیشرفت و آبادانی‌ایران‌عزیز آن‌است که 
هنوز بسیاری از هموطنانمان باور ندارند که اگر کشوری 
آباد ورفاه‌مند می‌خواهیم چاره‌ای نیست جز آنکه‌هر کس 
تانهایت توان وقدرت تلاش کند واینکه کم کاری‌ورخوت 
و آسوده‌نشینی, بیماریهایی هستند مسری, ویروسهایی 
که محیط‌های کار و تلاش را آلوده می کنند ووقتی هم که 
می‌آیند برای بیرون راندنشان سالها و شاید نسل‌ها وقت 
لازم است. مجلس اما در برداشتن اولین گام عملی در 
میان دستگاههای اجرایی و تصمیم گیر کشور. تصمیمی 
گرفت که نمی توان به نتیجه آن جندان دلی بست. عده‌ای 
از نمایند گان دراولین ساعتهای شروع کار مجلس در سال 
جدید. طرحی تهیه کردند و با دوفوریت به هیئت رئیسه 
تقدیم کردند تا بلافاصله مورد رسیدگی و تصویب قرار 
گیرد. طرحی که امروز به قانون تبدیل شده است. قانون 
ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل. قانونی که با 
توجه به نامگذاری سال و بازدید رهبر انقلاب از کارخانه 
خودروسازی و توصیه به جلوگیری از واردات بی‌رویه 
تصویب شد. قانونی که با حسن نیت فراوان تهیه شد اما 
ظاهر آ کار چندانی از او ساخته نیست. هدف این بود که 
صنعت خودروی ایران. شتابی به فعالیت‌های خود دهد. 
کیفیت وتنوع محصولات خود رابالاببرد تازمینه واردات 
هو و و و و و و و و و و و و و و و وه 
بلکه نام یکی از مدیران قوه قضاییه را هم به فهرست 
خود افزود. هر چند پس از چند ساعت اعلام کرد که 
در مورد این مدير قوه قضاییه اشتباه کر ده است. پس از 
این اعلام عجیب. یکی دیگر از نمایند گان مشهور تهران؛ 
د کتر علی مطهری نیز سراغ رسانه‌ها امد و تایید کرد 
که اتهامات معاون اول رئیس جمهور جدی است و باید 
مورد رسید گی قرار گیرد. معاون رئیس جمهور و دولت 
امااین اتهامات رای اساس‌می‌دانند و ازاین اتهامات چنان 
بر آشفته‌اند که اعلام کرده‌اند قصد شکایت از الیاس 
نادران در مراجع قضایی دارند. الیاس نادران هم مدعی 
است که همین قوه باید به اتهامات معاون اول رئیس 
چمھ رر رسد ی اه هس 
ادعاها به رسانه‌ها کشیده شده و مدارک و مستندات دو 


ار ۳۶۱ 





فراوان خودروی خارجی کاسته شود. جر | که مطابق قانون 
برنامه, هر ساله تعرفه واردات خودروی خارجی کمتر 
خواهد شد و به طور طبیعی, خودروهای خارجی. آسانتر و 
ارزانتر امکان ورود به خیابانهای ایران را خواهند داشت؛ 
اما خودروسازهای ایرانی پس از سالها فعالیت. همچنان 
تنها توانسته‌اند خودر وی سمند رابه عنوان تولید ملی ارائه 
کنند. آنهم تولیدی که از سال تولید تا کنون که به بیش از 





۰ سال رسیده است. تنها تغییرات کوچکی در آن ایجاد 
شده, حال اینکه تولیدات خودروسازهای جهان هر سال 
نسبت به سال قبل, چنان تغییر می کنند و ظاهر خودروها, 
بدنه و امکاناتشان به اندازه‌ای بهبود می‌یابد که با مدل 
سال گذشته قابل مقایسه نیستند. امری که خوشبختانه 
با ورود هر ساله آخرین تولیدات خودروسازهای بز رگ 
اروپایی و ژاینی به ایران. برای همه عابران خیابانها قابل 
ملاحظه و لمس است. به این تر تیب قانون ارتقای کیفیت 
خودروهای ساخت داخل در نخستین روزهای سال همت 
و کار مضاعف به تصویب می رسد البته خوشبختانه بر خی 





طرف. هنوز علنی نشده و این زمانی که به عدم تشکیل 
سریع داد گاه‌ب رای رسید گی به این ادعاها اضافه شود تنها 
یک اثر خواهد داشت وان گسترش فضای بی‌اعتمادی 
و بدبینی به بالاترین مدیران اجرایی و تصمیم‌ساز کشور 
است.امااگر هرچه سریعتر برمبنای تقاضایی که طرفین 





تا آنجا که ممکن است پایتختی داشته باشیم درخور نام 
ایران. در دو هفته تعطیلات نوروز هم کارهای عمرانی و 
تعمیری در تهران با سرعت قابل ملاحظه‌ای پیش رفت 
به طوری که بسیاری از تهرانیها پس از باز گشت از سفر. 
تغیبرات شهر را در محله و کوچه و خیابان محل زندگی 
خود احساس کردند و عیدی خود را از شهر داری تهران 
گر فتند. تردیدی نیست مدیران و کار گران و کارمندان 
شهرداری از اینکه در سکوت وبا کمترین هیاهوبه آبادانی 
و خدمت مشغولند» علاوه‌بر قدرشناسی مردم. از رضایت 
درونی خویش هم لذت فرآوان خواهند برد. . 
و اه و و و و و و و و و و وه 

نمایند گان با مخالفت‌های خود باعث شدند که تنها یک 
فوریت این طرح به تصویب برسد و هنوز چند مرحله از 
تبدیل آن‌به‌قانون بر ای روزهای بعد باقی بماند. امابا توجه 
به سابقه طرحها و پیشنهادات. به احتمال فر اوان این طر ح 
در آینده‌ای نزدیک به قانون تبدیل خواهد شد. محتوای 
این طرخ اما تنها یک نکته است, اینکه با نظارت دولت, 
خودروسازان موظف به بهبود کیفیت تولیدات خود 
شده‌اند و متعهد به اینکه این بهبود و رشد رابه طور منظم 
از طریق کمیته‌ای که تعیین می‌گردد به مجلس گزارش 
هن سوال اجات که آبا بش ار این خر در اها 
خود را موظف به ارتقای کیفیت نمی‌دیدند و اینکه اگر 
بپذیریم که اینطور بوده, آیا به صرف این توصیه قانونی, 
در عمل اتفاق جدیدی خواهد افتاد؟ جای خرسندی 
است که تنها یک فوریت از این طرح به تصویب رسیده 
و هنوز امکان بررسی این طرح در کمیسیون تخصصی 
مجلس وجود دارد. شاید که در کمیسیون با بررسی 
مجدد طرح پيشنهاددهند گان به این نتیجه برسند که 
تنها با پیشنهاد و توصیه, هر چند قانونی, هیچ تغییری در 
ودرا ی اران راھد امدوا رنه 
واکنش به نامگذاری امسال, الگویی برای دیگر دستگاهها 
باشد. آنگاه سالی خواهد گذشت و در پابان خواهیم دید 
کل اک ری ووا ن اک ان بات ر ام را 
تاکیدات بلند پایه‌ترین مسوولان نظام در بور و کراسیهای 
اداری و اتاقهای تصمیم گیری دستگاهها به شعارهایی 
نوشته شده بر تابلوهایی زیبا تبدیل شده‌اند که جز تزیین 
محل» اثری بر جای نگذاشته‌اند. = 


دعوی مطرح کرده‌اند داد گاهی حتی تنها برای رسید گی 
به اتهامات یکسوی این اختلاف تشکیل شود از انجا که 
حین رسید گی ناچار به استماع اتهامات طرف دیگر هم 
خواهد شد. دست کم این فضای زشت. میان مدیران از 
بین خواهد رفت. جر | که باادعاهای الیاس نادرآن بذ پر فته 
می‌شود و یک گام در برخورد با مفاسد اقتصادی در ایران 
برداشته می‌شود و یا ادعاهای معاون اول رئیس جمهور 
تایید می‌شود و بینند گان از پاک دستی مدیران مطمئن 
خواهد شد. اما این نتایج دلیسند. تنها درصور تی به دست 
خواهد آمد که قوه قضاییه فرصت را از کف ندهد والا 
آنجه این روزها از این اختلاف و ادعاها به جامعه رسیده. 


بسیار با آنجه آرزو شد. فاصله دارد. ۳ 


فطره ای از دریای زبان شناسی 





قطره‌این‌هفته رادوست فر هيخته ومهر بانم خانم مریم 
نیک پور مت ر جم وزبانشناس گرانقدر بر ایم فرستاده‌است. 
«در باره این که منشاً باد گیری زبان کود کان چیست؟ 
زبانشناسان گرامی ایرانی هنوز پژوهشی نکرده‌اند اما 
دانشمندان خارجی در این زمینه تحقیقات گسترده‌ای 
انجام داده‌اند که من ضمن تر جمه کردن خلاصه‌ای از 
پژوهش آنهاء تحقیقات بومی خود را نیز به آن می‌افزایم 
و امیدوارم این قطره را از یکی از خوانند گان قدیمی مجله 
دوست داشتنی اطلاعات هفتگی بپذ یر ید.اين رانیز بگویم 
که از کود کی با مجله شما بز رگ شدهام. 

آبا زبان کود کان تقلیدی است؟ 

بسیاری از مردم و حتی زبانشناسان معتقدند 
کودکان. زبان را از پدر و مادر و اطرافیان خود 
می | موزند. | یا به راستی جنین است؟ آیاهمه کلماتی 
را که می آموزند, از راه تقلید یاد می گیرند؟ انگار 
خی ات ایا مان اتف رس 
My [1‏ و کودک می‌گوید: A my pencil‏ 
حتی وقتی که بچه‌ها می‌خواهند آنچه را که از والدین 
می‌شنوند. تقلید کنند. موفق نمی‌شوند: 

1 201112 13 116ولی کود کان می گویند: 

1 حللابر ای هر دومورد.به مثال فارسی 
توجه کنید: ما می گوییم «کندم». بچه‌ها می گویند: 
«کندیدم». ما می‌گوییم «کتاب منو بیار». کود کان 
می‌گویند: «کتاب رو بیار» زیر | در کی از ضمیر ملکی 
ندارند... پس نتیجه می‌گیریم که زبان آموزی 
کود کان صر فا از راه تقلید نیست. 

آیابا تکرار کردن زبان رام ی آموزند؟ 

رااان ا کی دای اس که ات کد 

تکرار نیز دلیل اصلی زبان آموزی کود کان نیست. 
ین مال رای اورت 

Child: No body don’t like me.... Mother: 

No:say:Nobody like me. 

(dialogue repeted 8 times). 

Mother: No: listen carefully: say: Nobody 

like me... Child:Nobody don?t like me. 

مثال‌فارسی:بچه:دیر وزمیرم پا رک تاب‌بازی کر دم... 
مادر: نه. بگو: دیروز رفتم پار ک تاب‌بازی کر دم... 

بچه: دیروز میرم پار ک تاب‌بازی کردم... مادر: نه. 
بگو: دیروز رفتم پارک تاب‌بازی کردم.... (و این گفت گو 
چند بار تکرار می‌شود و کودک باز هم می گوید: دیروز 
میرم پاک تاب‌بازی کردم.... یا: به عکس می‌گویند 
عسک. بنابراین تکرار نیز دلیل اصلی زیان آموزی 
کود کان نیست. 





آ یا آموزش از طریق آنالوژی است؟ 
تفسیر آنالوژی. آموزش از راه‌قیاس ومقایسه 
است. در این شیوه, کود ک جمله‌ای می‌شنود و آن را 
الگو قرار می‌دهد و با آن جمله‌های دیگری می‌سازد. 
مثال: توپ آبی دارم... توپ قرمز دارم... توپ سبز 
دارم.... این شیوه همیشه درست از اب درنمی | ید. 
مثال: توپ سبز دارم. گل سبز شد. توپم سبز شد. این 
وه وا ادر امور دا کال ماه 
می‌شود. هوش مصنوعی نمی تواند تشخیص بد هد 
که سبز چند مفهوم دار د. يا شیر که دارای انواعی 
است. مانند: شیر پا کتی. شیر جنگلی. شیر سماور. 
شیر در معنی دلیر: و شیر در معنی تحریک کردن 
(شیرش کن بره داد بکشه) و تر کیباتی مانند شیر تو 
شیر....مادر به بچه می گوید: روتوبکش (رویت را 
بکش)اوبعد آمی گوید:روتم وبده... یعنی پتویم را 
بده چون فکر می کند روت یعنی پتو. 
آیا از راه ساختار ورودی زبان رامی آموزند؟ 
گروهی معتقدند کودکان به این دلیل زبان را 
می آموزند که والدین‌شان با آنها با زبان ساده حرف 
مب رتد هال رف اقا بیع و یه کفته مر ری 
چون سر و کار تو با کود ک فتاد 
پس زبان کود کی باید گشاد 
نو پدر با کود کش تی تی کند 
گرچه علمش هندسه‌ی گیتی کند 
تحقیقات‌نشان‌داده‌است که‌این‌شیوه‌زبان آموزی 
از نظر نحوی, همیشه ساده نیست. مثلاً مادر می گوید: 
«قاقالی‌لی نخور». بجه می‌فهمد که حالا نزدیک ناهار 
خوردن است و نباید یوفک و لواشک بخورد. 
مثال انگلیسی: 
Drink your juice now!‏ 
فهم بچه از این جمله: 
You should sleep now.‏ 
انگار کود کان ترجیح می‌دهند به زبان ساده 
شده حرف بزنند و به جای گوسفند بگویند ببعی اما 
پژوهش‌های زبانشناختی به ما معلوم کرده است 
که این شیوه هیچ تأثیری بر پیشرفت زبان آموزی 
کود کان ندارد زیر بعدا باید درست حرف بزنند و 
بگویند: «گوسفند» ضمن این که گاه کلماتی که فکر 
می کے ساده و کود کانه است.از اصل کلمه دشوار تر 
افت: | نهاز هکل تر الست 
با توجه به آنچه که گفتم هیچ یک از فرضیه‌هایی 
را که خواندید. از دلایل اصلی زبان آموزی کود کان 
نیستند جرا که در این فر ضیبه‌ها خلاقیت کود ک در 
نظر گر فته نشده است. 
این خلاقیت طی مراحل رشد و از طریق آزمون 
و خطا شکل می گیرد. مثال: می‌خوری زمین. غذا 
می خوری» گول می خوری» و... 
کود کان زبان را از طریق همه این فرضیه‌ها و با 
خلاقیت و آزمون و خطامی آموزند....». 
باسپاس از زبانشناس ومتر جم گرامی»خانم مریم 
نیک پور به پایان این قطره نقطه پایان می گذارم. 


فزونی دسید خواهش و 


ت کاددد 
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دیدنیسای‌ایران 


اگر این گزارش را بخوانید تأیید می کنید که 


شماهم کرج را خوب نمی شناسید 


گزارش از: بهاره ندیری خبرنگار افتخاری مجله 





بز رگترین سدهای جهان 

رودخانه کرج از کوه‌های سر به فلک کشیده رشته 
کوه‌های البرز در شمال کشورا از ۰ ۳۰ 
در آنتها به دریاچه نمک واقع در نزدیکی شهر قم وارد 
می‌شود. این رودخانه قبلا تمامی باغات شهر کرج و 
منطقه ییلاقی سرحد اباد و شهر شهریار و ساوجبلاغ 
را آبیاری می کرد ولی در چند سال اخیر به دلیل رشد 
بی‌رویه در کلان شهر تهران میزان عمده آب این 
رودخانه برای مصرف شرب به تهرآن منتقل می‌شود. 

a 
از بزر گترین سدها است اولین سد چند منظوره ایران‎ 
محس وب می‌شود. سد امیر کبیر در شمال شهر کرج‎ 
و در ۲۵ کیلومتری محور کرج به چالوس واقع شده‎ 
و دریاچه این سد که به وسیله رودخانه پر اب کرج‎ 


زیر نظر: محمود صفادار 


تغذیه می شسود. یکی از مهمترین مر کز طبیعی پرورش 
ماهی قزل آلای رنگین کمان و نمونه نادر خال‌قر مز است 
که‌امکان ات مطلوبی راجهت ورزش مفرح و پر طر فدار 
ماهی‌ گیری فراهم آورده است. 

طول این دریاچه در زمان تکمیل بودن ظرفیت 
آب پشت سد به مسافتی بالغ بر ۵۵۰۰ متر می رسد 
و محیط بسیار مناسبی برای انواع ورزشهای آبی 
جمله اسکی روی آب و قایقرانی و غواصی است. 

غار یخ‌مراد 

غار یخ‌مراد واقع در کیلومتر ۶۰ محور کرج به 
چالوس در روستای کهنه‌ده یکی از دیدنی‌های منطقه 
کرج است که از نظر زمین‌شناسی از آهمیت ویژه‌ای 
تور دار اروت کنر اه تاس جت 
سیاحان. کوهنوردان و خانواده‌ها باشد. 


به روستای «فردو» بروید تابا چشم ببینید که 


یه ریت 


E a‏ اب 


روستای فردودر ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی 
کهک و ۴۷ کیلومتری جنوب شهر قم قرار دارد 

این روستا از جنوب غربی به کوه چال از جنوب 
شرقی به کوه عبدالوهاب واز شرق به کوه سلطان 
سعید شاه محدود می‌ شود. 

نام رو سا گرفته از کلمه فردوس به 
معنای بهشت است 

روستای ت ا هستأنی جنوب شرقی 


سك 


ا نحا عش ارا رشنن می جو ند 


1 


ِا 


- ml 


yT ۱7‏ 
۰۷/۰ ۰ متر است وا قلیمی معتدل و کوهستانی دارد. 
آب وهوای این روستا در بهار و تابستان خنک و 
مطبوع و در زمستان سرد و خشک است. رودخانه 
فصلی فر دو در شرق روستا جریان دارد. 
جاذبه های گردشگری 
روستای فردو با ویژگی های منحصر به فرد طبیعی 
یکی از روستاهای جالب توجه منطقه است. ار تفاعات 


ارو ۳۶۱۶ 





رودخانه کرج و سد امیر کبیر 





پار ک د کتر چمران 

منطقه خوش آب و هوای کرج یکی از مهمترین 
مناطق پ رورش گل در ایران بودهو گل گوهر 
ا ای ننها در این منطقه 
قابل تولید و پرورش است. 

ی از ا اط بلوار سترسپز 
ورودی اصلی شهر کرج که به همان نام است آغاز 
شده و منطقه وسیعی راتا تپه‌های کلک و ورودی جاده 
چالوس در بر می‌گیرید 

رودخانه کرج از میان این پار ک نیمه طبیعی گذر 
کر ار وان رودخانه تفزجگاه‌منانسیی براق 
اهالی کرج در ایام تعطیل بوجود آورده و نیز این پارک 
دارای یک شهر بازی زیبا برای بازی کود کان است. 
از دیگر امکاناتی که در این پار ک وجود دارد سینما 


اطر اف مراتع وسیع کشتزارهای پیرامونی و باغ های 
روستا چشم اندازهای زیبا و شگفت انگیزی را پدید 
| ورده اند. 

به فاصله ینک کیلومتری روستا چشمه های 
آب از زمین می جوشند و مزارع و باغات روستارا 
مشروب می سازند. جریان چشمه ها مزارع و باغات از 
جاذبه های بسیار زیبایی اطر اف روستا هستند. 

درفاصله ۱۰ تا ۱۲ کیلومتری‌اطراف روستا 
رودخانه پر آبی جریان دارد که حواشی آن زیستگاه 
پرندگان و جانوران گوناگونی است. سواحل رودخانه 
1 ان بستاززییرسیز انست ومحلی 
مناسب برای گشت و گذار و تفرج گردشگران به شمار 
مر 

انار فاصله ۱۲ کبلوشتری زوستا قرار 
دارد و با چشم اندازهای بسیار زیبا گردشگران طبیعت 
دوست رابه سوی خود جذب می کند. سطوح کوه در 
فصل زمستان از برف یکپارچه سفید پوش می شود و 
جلوه ای بسیار تماشایی می یابد. 

غار سالمستان یکی دیگر از جاذبه های طبیعی این 
روستاست. که در فاصله ۸/۵ کیلومتری قر ار دارد. این 
غار مورد توجه غار نوردان و فضایی برای به گذران 
اوقات فراغت است. 


مزرعه وسف از مزارع وسیع سر سبز واز جاذبه های 





و گیاهان دارویی پوشیده می‌شود و دارای 
هوای خنک در این فصل از سال می‌باشد. 
لازم به ذکر است که یکی از مهمترین 
۳ ومجهزترین امکانات رفاهی و تفریحی 
۳۳ شامل هتل ورستوران و تله کابیین و 

: تله‌اسکی در این ار تفاعات وجود دارد . 
ناد ر تر ین جاده های دنا | ینجاست 


.۰ ۰ جاده کوهستانی و پر پیچ و خم چالوس 






غربی پار ک واقع شده و مهمترین سالن اجتماعات 
هنرمندان و دیگر اهالی کرج است. 


ار تفاعات و پیست بین المللی اسکی د یز ین 
دنله ات 

برف است مهمترین بیست اسکی کشور و منطقه 
خاور میانه را در خود جای داده و همه ساله پذیرای 
تعداد زیادی از توریست‌های داخلی و خارجی جهت 
تابستان نیز ار تفاعات پوشیده از انواع گلهای وحشی 


یی و کر ادها اط رات روما ست 

ویلحال مرتع وسیع و زیبایی است که در ۱۶ 
کیلومتری روستای فر دو قرار دارد. این مرتع یکی 
از نواحی سرسبز و تماشایی روستاست که در بهار و 
تابستان با هوایی ییلاقی جلوه ای ویژه می یابد. 

انواع گیاهان دارویی مانند گل گاو زبان. شیرین 
بیان. گل ختمی» شاتره. خاکشیر و گون در پیرامون 
روستا می رویند که کاربردهای متنوعی دارند. انواع 
پرند گان و جانوران مانند شغال, گر گ. روباهه خر گوش: 
کبک و تیهو حیان جانوری پیرامون روستارا تشکیل 
می دهد. 

آرامگاه امامزاده فر دو بقعه ای ساده و کوتاه است 
که در بالای تپه ای کوچک و میان گور ستان روستا قرار 
دارد. این آرامگاه رامدفن شش تن می نامند. امامزاده 
فردو, مورد احترام مردم روستای فردو و روستاهای 
پیرامونی است. 

بنای‌امامزاده بوره (باوره), در ۸ کیلومتری 
روستای فر دو در مزرعة باوره واقع شده است. این بنا 
شامل دو بقعه است که در هر بقعه, دو امامزاده به نام 
های شاهزاده محمد و حسین, حلیمه خاتون و ز ینب 
خاتون از احفاد امام کاظم (ع) مدفون شده اند. 

در ميانة هر یک از دو بقعه دو صندوق منبت. 
روی قب ور نصب گردیده که از آثار هنری قرن یازدهم 


ت ا ا ۳ 
1 یک یکی از نادر ترین حاده‌های کوهستانی در 


جهان است. نمونه آن در جهان جاده‌ای 
۳ است در کشور اروپایی سوییس که در 
۴ میان کوههای آلپ قرار گرفته و مسافت 
آن نصف طول جاده کرج به چالوس است. 
از دیدنی‌های این جاده می‌توان طبیعت مختلف 
آن را نام برد که در یک زمان دارای طبیعت خشک» 
برفی و سرسبز با ابرهای فرو رفته در دل کوههای 
البرزاست. از دیگر دیدنی‌های آن قرار گرفتن 
صخره‌های عظیم بر بالای سر جاده و تونل بز رگ و 
طویل کندوان را نیز می‌توان نام برد. 
زیباترین مناظر کرج 
منطقه کردان یکی از سرسبزترین و زیباترین 
مناظر دیدنی کرج می‌باشد که انبوهی از باغهای 
پر بار را در اختیار دارد. مسر این منطقه دارای 
جاده‌ای همانند جاده جالوس در مسافتی کوتاه‌تر از 
آن و رودخانهای در کنارش می‌باشد که تفر جگاه 
بسیاری از مردم کرج در ایام تعطیل به خصوص روز 
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هجری قمری است. در جهت شمال امامزاده ایوان 
قدیمی از سنگ و گچ با جدار سفید کاری احداث شده 
است. دو لنگه در منبت کاری شدء تابستانی. در مدخل 
بقعه و در زیر ایوان نصب شده است. این امامزاده مورد 
احترام و توجه مردم روستا و زائران است. 

پوشاک محلی در میان مردم روستا کمتر مشاهده 
ھی شود. اما کهنسالان از لاس محلی استفاده‌می کنند. 
قالی های زیبا با طرح های سنتی و ابتکاری که اغلب 
اس نرات ودر اغا کوج اه ی وآ 
مهم ترین صنایع دستی مر دم این روستاست. همچنین 
انواع گلیم و زیلو در طرح هاو رنگ های متنوع در 
روستا بافته می شود. 

از غذاهای محلی روستامی توان به کالجوش: 
اشکنه, آش جو, فسنجان, قورمه و کوفته اشاره نمود. 

انواع نان های محلی. قره قوروت. لبنیات. خشکبار 
و محصولات باغی از مهم ترین سوغاتی های روستای 
فردو به شمار می روند. 

بازدید کنند گان در بهار و تابستان برای اقامت 
شبانه از امامزادة داخل روستا و امامزاده باوره استفاده 
می کنند. 

دسترسی:روستای فر دو از طریق شهرهای قم و 
کهک. با جاده اسفالت و از طریق شهر کاشان روستای 
ره دساف دیآ 


0ش 4 
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خاطرآت روانبزشک 


اینکه یک روز ناگهان از جانب شوهرش مورد ضرب وشتم‌قرا رگرفت 


حشودت در EON‏ 





سر گذشت جنیفر نو اک 

جنیفر درحالی که هنوز 
مادرش او را باردار بود. 
پدرش خانواده را رها کرده 
و از مادرش جدا شده بود. 
درواقع جنیفر هر گز پدرش را ملاقات نکر ده بود. پس 
از ان هم درحالی که او دو ساله بود مادرش هم بر اثر 
بیماری از جهان رفته بود بدین تر تیب دایی جنیفر که 
صاحب یک رستوران کوچک بود. سرپرستی جنیفر را 
برعهده گرفت. درواقع جنیفر از همان عنفوان کود کی 
در رستوران متعلق به دایی خود زند گی می کرد جرا که 
محل زند گی دایی اوهم یک آپارتمان کوچک در طبقه 
بالای رستورآن‌بود. این حضور سبب شده بود که علاقه 
جنیفر به رستوران به حدی شود که پس از آنکه او به 
۷ سالگی رسید به عنوان یکی از کار کنان رستوران 
مشغول شد. این موضوع حتی پس از آنکه جنیفر بعد 
از دبیر ستان در کالج نامنویسی کر د ادامه یافت. جنیفر 
که علاقه فر آوانی به زبان اسپانیایی داشت در کالج هم 
فراگیری زبان اسپانییی را به عنوان رشته اصلی خود 
بر گزیده بود و پس از فارغ‌التحصیلی هم جنیفر با دو 
مشغله به زندگی خود ادامه داد. یکی تدریس زبان 
اسپانیایی در دبیررستان ویابه شکل خصوصی ودیگری 
کار در رستوران که جنیفر دیوانه‌وار به آن علاقه‌مند 
بود. ضمن آنکه جنیفر یک روز هم بدون دایی خود سر 
نمی کرد زیرا که او تنها یار و یاور و حامی جنیفر بود. 
درواقع دایی جنیفر اگر جه دو يا سه بار ازدواج کرده 
بود. اما هر بار زمان زناشویی او دوامی نداشت و به 
جدایی منتهی می‌شد که در نتیجه صاحب فرزندی 
هم نشده بود. درحقیقت برای دایی او هم جنیفر تنها 
فرزند وآقعی محسوب می‌شد که دایی او که لوپز نام 
داشت هم به عنوان پدر. هم به عنوان مادر و هم همه 
فامیل او به حساب می آمد. 


عاشق د لخسته 


در ميان مشتریان رستوران مرد جوانی هم بود 
ا 
۱۳ لاص سک موی 













متاسفانه یکی از ناراح تکننده‌ترین و مخرب‌ترین مشکلاتی که 
گر یبان یک ازدواج رام یگیرد وادامه آن را تهد ید م یکند.اعمال خشونت 
درزن دگی زناشوییاست که معمولاًهم‌اين یک اتفاق یکسویه واز جانب 
شوهر می‌باشد. حال علاوه ب راینکه خشونت از جانب شوهر فضای نامناسبی 
در زندگی زناشویی به وجود میآورد. اما از سویی باعث تخر یب روحی 
وروانی همسر هم می‌شود. در واقع ز يان روح ی که خشونت روی زن باقی 
م یگذارد.ا زگونه‌ای است که تأثیر منف یآن در مدت طولانی روی روان زن 










صربه عسی 


باقی‌می‌ماند ومانند جای زخم روی بدن که ادامه دا رمی‌شود.این‌ مشکل 
روانی هم برای مدت طولانی روی رفتار زن تاثیر منفی خود راادامه می‌ دهد. 
برای توضیح بهتر و بیشتر به س رگذشت جنیفر نواک توجه کنید. 


که جان نام داشت. او هم از دوران جوانی از مشتریان 
پروپا قرص رستوران بود. جان در کار ساختمان و 
تعمیرات بود و آهسته آهسته پس از آنکه کسب و کار 
او بهتر شد خودش یک شر کت ساختمانی کوچک را 
راه‌اندازی کرده بود. اما یک دلیل عمده برای جان که 
همه روزه حداقل یک وعده غذای خود رادر رستوران 
صرف می کرد علاقه شدیداربه حقر برد فانک 
سرانجام چند روز پس از آنکه جنیفر بیست و شش 
ماله شدن خود را خن گر فت.جان اند ازلو یز اجازه 
گرفت و پس از گرفتن مجوز با وی ازدواج کرد. البته 
ناگفته نماند که جنیفر هم به جان علاقه‌مند شده بود 
و زمانی که تقاضای او را دریافت کرد و دایی‌اش هم 
زد مثبت خود را اعلام کرد. جنیفر بدون درنگ به 
جان پاسخ مثبت داد و بدین ترتیب مراسم باشکوه 
ازدواح اتفاقا در همان رستوران بر گزار شد در حالی که 
تمامی مشتریانی که جنیفر رااز سه سالگی در رستوران 
مشاهده کر ده بودند و او راسر میز خود نشانده بودند 
نیز به مر اسم عروسی دعوت شده بودند. 
زند کی زناشویی 

پس از ازدواج هم جنیفر از آن خوشحال بود که در 
مورد جان اشتباه‌ نکر ده بود جر | که او راشوهری دلسوز 
یافته بود که هر لحظه از حال همسرش باخبر می‌شد 
و در حدود یک سال و نیم بعد هم آن دو صاحب نوزاد 
دختری شدند که نام کلر را برای او انتخاب کردند. 
پس از تولد کلر, در جنیفر احساس خوشبختی به اوج 
خود رسید. درواقع جنیفر تصور می کرد که خداوند 
برای او سنگ تمام گذاشته بود و هیچ کم و کسری 
ات اا ار ایحا که هر رف رتافد 
تا ان تفر خود را رامش کل موا جه انت که یر انش 
کاملاً غیر منتظر هو حتی شو ک آور بود. یک روز که‌اوبه 
محل کار شوهرش در یکی از ساختمانهایی که در حال 
ساختن بود رفته بود. زمانی که صدای زنگ تلفن 
برخاست. تصادفا او به آن پاسخ داد.امااز آنسوی سیم. 
تا کان باصدای تار اتک تر ران مراحه‌شد. 
دختر که تصور نمی کرد که جنیفر به جای جان پاسخ 
داده باشد. با همان لحنی که با جان معمولا صحبت 
می کرد. شروع به حرف زدن کرد تااینکه پس از چند 
لحظه. جنیفر که به شدت عصبانی شده بود. ناسزایی 
به او گفت و گوشی راروی تلفن کوبید. بلافاصله جنیفر 


ارم ۳۶۱۶ 


جان راپیدا کرد و ماوقع رابرای او تعریف کرد و سپس 
درحالی که به شدت عصبی به نظر میرسید. بنای 
اعتراض کردن را گذاشت و درحالی که با صدای بلند 
به جان پرخاش می کرد جان ناگهان سیلی محکمی 
به گوش جنیفر نواخت و سپس درحالی که برخلاف 
جنیفر بسیار آرام بود به جنیفر گفت که دیگر حق ندارد 
بااو با صدای بلند صحبت کند. ضمن انکه ار تباطهای 
خارج از خانه او به هیچ وجه به جنیفر ربطی ندارد. او به 
تفر کت که مرد اضبولا ار اجا که نان اوران 
می‌باشد. بر تر از زن می‌باشد و نیازهای مرد هم با زن 
تفاوت دارد. آنگاه به جنیفر اخطار کرد که مراقب 
حرف زدن خودش باشد. جنیفر که قادر به باور کردن 
نبود. ابتدا واکنشی نشان نداد و سعی کرد تا جریان را 
فراموش کند. اما همچنانکه تغییرات رفتاری در جان 
ادامه یافت. عصبانیت او هم بیشتر و بیشتر می‌شد 
و زمانی که جنیفر تهدید کرد که او نمی‌تواند به این 
فضیت اداه هت وق نب بهافای کر خاند رارک 
خواهد کرد. ناگهان این جان بود که خشمگین شد و 
به جنیفر حمله‌ور شد و چنان او را به باد کتک گرفت 
که جنیفر تا چند دقیقه بیهوش بر زمین افتاد. پس از 
آن روز دیگر از عشق و عاطفه در خانه جان و جنیفر 
خبری نبود. کوچکترین اعتراضی از جانب جنیفر به 
مجازات کتک منجر می‌شد. اما از همه بدتر اینکه هر 
زمان هم که جنیفر بحث از جدایی می کرد. جان به او 
می گفت که به خاطر وضعیت شر کت ساختمانی‌اش 
باید ظاهر ی خوشبخت و متاهل رانشان دهد و هیچگاه 
به او و کلر اجازه نخواهد داد تااز او جدا شوند. درواقع 
حتی صحبت از جدایی هم به ضرب و جرح از جانب 
جان منتهی می‌شد. سرانجام جنیفر این موضوع را با 
دایی اش لوپز مطرح کرک او نیز که به شدت ناراحت و 
ر دوا اس نها تمس ر ةر 
شکایت کند. اما از بیم آنکه باز هم جنیفر قربانی کتک 
شده و خدای ناکر ده دچار نقص عضو دائمی شود. از 
این کار صرف‌نظر کرد و خودش به دیدن جان رفت. 
اما جان در پاسخ نه‌تنها کوتاه نیامد بلکه لوپز را هم 
تهدید به ضرب و جرح کرد و سپس به او گفت که به 
هیچ وجه حق دخالت در زند گی زناشویی او را ندارد. 
لوپز آنگاه زمانی که همه راهها را بسته یافت به فکر 
دیگری افتاد. فکری که در عین پر جر آت بودن بسیار 
خطرناک هم بود. 





فرار جنیفر 

لوپز با جنیفر قرار گذاشت که یک روز که جان به 
دیدن یکی از دوستان زن خودش می‌رود. جنیفر و کلر رابه 
نقطه نامعلومی بفرستد که حتی به عقل جان هم قد ندهد. 
بدین ترتیب لوپز برای جنیفر و کلر بلیت برای مسافرت 
با اتوبوس خربداری کرد. مسافرتی که آن دو را از محل 
اقامت آنها در نقطه‌ای دورافتاده در تگزاس به کالیفر نبا 
می آورد و بدین ترتیب طی یک مسافرت که بیشتر از دو 
هزار کیلومتر راه در ان طی می‌شد. جنیفر و دخترش در 
کالیفر نیا و در جمعیت عظیم انجا خود را پنهان کر دند. 


افراد شرور 

در ات درک رسرران که مالک آل 
از دوستان قدیمی لوپز بود و لوپز قبلا بااو تماس گرفته 
وماوقع راشرح داده‌بود. مشغول به کار شد تامعیشتی 
برای زند گی داشته باشد. اما جند روزی بیشتر از اقامت 
آنها در مکان تازه نگذشته بود که یک شب نزدیک 
به نیمه‌های شب. صدای کوبیده شدن مشت‌هایی بر 
درب منزل جنیفر را وحشت زده از خواب بیدار کرد و 
آنگاه حتی قبل از آنکه جنیفر به درب آپارتمان خود 
برسد. آنها درب را با زور باز کردند و آنگاه جنیفر 
متوجه شد که چند مرد شرور درحالی که چاقوهای 
بز رگ در دست داشتند وارد منزل کوجک جنیفر 
شدند. در این میان کسی که به نظر می ر سید سر کرده 
شرورها باشد. درحالی که از چشمانش خون می‌بارید 
با لحنی تهدید آمیز به جنیفر گفت که به سوی همسر 
خود با گر دد و گرنه اوودخترش به ماننداجساد بیجان 
در گوشه‌ای رها خواهند شد. این موضوع جنیفر را 
به شدت ترسانده بود. اما او ترجیح داد تا با صاحب 
رستورانی که در آن کار می کرد صلاح و مشورتی 
داشته باشد و او هم به جنیفر توصیه کرد که بهترین 
مکان در شرایطی که او داشت همانا آسایشگاه و 
کلینیک ما بود که هم از او حمایت می‌شد و هم اینکه 
فلت معالعه تا uo‏ آفدر انا 
وجود داشت و سرانجام چنین شد که جنیفر و دخترش 


نیمه‌های یک شب پاییزی را از بیم مشاهده شدن 
توسط | دمکشان استخدام شده توسط جان» بر ای فر ار 
تسف اسا اوو کلشک‌ها راا تات ک ود 
به دنبال حمایت قانونی 

ما پس از شنیدن مشکل جنیفر با حيرت به یکدیگر 
نگاه کردیم چرا که به ندرت چنین وضعیت وخامت 
باری را که گریبان یک زن جوان و بیگناه را گرفته 
باشد. تجربه کرده بودیم. اما حالا دیگر زمانی برای 
تفکر نبود. بلکه ما باید به دنبال راه چاره‌ای می‌بودیم که 
نوعی حمایت قانونی رابرای جنیفر و دخترش به دست 
آوریم. مشکل بز رگ جنیفر این بود که برای اعمال و 
گفته‌های جان هیچگونه مدرک محکمه پسندی رادر 
دست نداشت و تنهالوپز وصاحب رستورانی که دوست 
اوق ای و ی اسر نی ان 
صحه بگذارند. بنابراین از آنجا که جان برای به دام 
انداختن جنیفر و دخترش به دوز و کلک متوسل شده 
بود. ما هم باید از نوعی حیله برای به دام انداختن جان 
استفاده‌می کردیم. ما متوجه شدیم که اصرار جان برای 
حفظ جنیفر به عنوان همسرش به خاطر شرایط خاص 
شر کت ای آوبوی برای بست مان 
نیاز به کسی داشت که از هر نظر مورد تایید جامعه 
بوده و خود دارای زند گی خانواد گی سالمی می‌بود. و 
با توجه به طرز زندگی او که درست برعکس عمل 
می کرد او نیاز مبرمی به آن داشت که با نشان دادن 
جنیفر و کلر به صاحبان سهام, خود را انسانی که وقف 
خانواده بود. معرفی کند و از این رو از هیچ اقدامی, 
حتی ايراد ضرب و جرح و تهدید به قتل برای تثبیت 
وضعیت خود در بر ابر سهامداران خودداری نمی کرد. 
از سویی ما متوجه شدیم که تنها راه رهایی برای جنیفر 
و دخترش در چنین شرایط وحشتناکی, جدایی کامل 
و قطع ارتباط با این شخص خطرناک بود. بنابراین ما 
باید در برابر نمایندگان قانون. شخصیت واقعی جان 
را نشان می‌دادیم تا حکم طلاق و نگهداری و حضانت 
ay‏ خی شین را 
ایجاد چنین شرایطی نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق 
داشتیم. ضمن آنکه به گونه‌ای باید به حیله گری هم 
متوسل می‌شدیم.پس از تفکر ومذاکرات فراوان وبویژه 
استفاده از دانسته‌های جنیفر؛ سرانجام ما راهی را پیدا 
کردیم که البته تا حدودی برای جنیفر به معنای دست 
به خطر زدن هم بود. اما او به قدری از این تعقیب و گریز 
خسته شده بود که حتی حاضر شده بود تا به بزر گترین 
خطرها دست بزند. تا خود و دخترش را خلاص کند. 


مردی در دام 

قرار بر این شد که جنیفر و دخترش به مکان قبلی 
خود باز گردند و به گونه‌ای هم رفتار کنند که حضور 
آنها در آن مکان کاملاً برملا باشد. آنگاه ما از دو نفر از 
کار کنان آسایشگاه که وظیفه آنها نگهداری از بیماران 
خطرناک بود خواستیم تا در مکانی که دارای دید کافی 
باشد. به کشیک ایستاده و در انتظار ظاهر شدن جان و 
مردان شرورش باشند., جرا که با توجه به اینکه مکان 
پنهان شدن جنیفر کاملاً لو رفته و برملا شده بود. ما 


۵ود ۸۹ 


تردیدی نداشتیم که این بار جان خود برای تهدید و 
ارعاب جنیفر به ان مکان خواهد امد. ضمن انکه از 
آدمکشان خودش برای تاثیر بیشتر هم استفاده خواهد 
کرد. آنگاه ما از یک مامور پلیس که با لباس مبدل 
در آپارتمان جنیفر مخفی می‌شد و همچنین نماینده 
دادستانی که او هم در منزل جنیفر بنهان می‌شد. 
خواستیم تا خود شاهد اتفاقاتی که عنقریب رخ می‌داد 
باشند تا دیگر نیازی به مدرک و یا شهود نباشد چرا که 
حضور نماینده دادستانی خود به معنای حضور قانون 
و شهود بود. پس از آن دیگر هیچ تدار کی باقی نمانده 
بود مگر صبر و حوصله و انتظار کشیدن. بدین تر تیب 
چند روز که برای ماو جنیفر چون قرنی طی شد. گذشت 
و ناگهان از سوی دو مامور کشیک اطلاع داده شد که 
جان و سه نفر از مردان شرور در نزدیکی آپارتمان 
جنیفر خود را آماده هجوم به آنجا می کردند. ما هم 
بلافاصله مامور پلیس و نماینده دادستانی را در جریان 
قرار دادیم که عملیات عنقر یب آغاز می‌شود و آنها 
باید در آپارتمان جنیفر پنهان شوند. بدین ترتیب در 
حدود سه ساعت بعد نا گهان بامشت بر درب آ پار تمان 
جنیفر کوبیده شد و متعاقب آن قفل در باضربات وارده 
شکسته شد و جان و سه همر آهش وارد | یار تمان شدند. 
آ اسان یلا صا ہی ار ماهد چت ر درحالی از 
عصبانیت و خشم کاملاً سرخ شده بود گفت: «یا همین 
السا هرادا ا رد اکن ارود ر تر 
تبدیل به دونعش خواهیم کر د و برای همیشه از دستت 
راحت می‌شویم...» آنگاه‌درست در لحظه‌ای که مردان 
کر ایا رابت زور هراد 
خود کنند, ناگهان پلیس کشیک درحالی که با یک 
دست اسلحه در دست داشت وبادست دیگر با بی‌ سیم 
از نیروهای کمکی طلب امداد می کر داز مخفیگاه خود 
خارج شد و گفت: «همه بازداشت هستید آنهم به جرم 
تهدید به قتل و قصد به آدم دزدی. اگر تکان بخورید 
به سوی شما شلیک می‌شود...» متعاقب آن هم نماینده 
دادستان ظاهر شد و رو به جان کرد و گفت:«نه‌تنها تو 
هیچ حقی نسبت به این بانو و بچه نداری, بلکه تازه پس 
از حکم طلاق تو چند سالی را باید اب خنک بخوری 
چرا که فکر کردی هنوز هم قانون جنگل پابررجاست و 
هر کاری که دلت می‌خواهد انجام بدهی...» 

تنها ۴۸ ساعت بعد حکم طلاق و حضانت فر زند 
به سود جنیفر صادر شد و جان و مردان شرور هم به 
زندان افکنده شدند تا در انتظار محاکمه خود باشند. 
اما نجه که ایت داشت ی رای پود که راف 
نخستین بار پس از چند سال ظلم و نا راحتی و در معر ض 
آدمکشان قرار داشتن, توسط جنیفر کشیده می‌شد. او 
برای نخستین بار امیدوار به آینده شده بود. هم برای 
خودش و هم برای دخترش. درواقع این امیدواری به 
اینده می‌باشد که انسان را به تلاش و تحر ک وادار 
می کند. لویز. دایی جنیفر هم بار دیگر او و فرزندش را 
به نز د خود برد و ضمن خداحافظی به ما گفت: «اين بار 
شوهر مناسب برای جنیفر را من انتخاب می کنم...» 
بای و رب تمعن 
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داستان‌زند کی 


-اين چیه داداشی ؟ 

نمی‌دانم جمعیت دور سفره عقد به جمله‌ای که 
شنیدهبودند سکوت کردند یابه آنچه کف دست 
دادم:«اين واسه‌اونه که دلم جلا پیدا کنه و باوفاترین 
جشمان عالم راشاد کنه...» 
جشمانش خیس شد و دو قطر ه‌اشک جو شید و... اما 
اشکها هم مجلس را 
همان «تبسم اتش بیار» رابر لب نشاند وزل زد توی 


نقدر زرنگ بود که بداند ریزش 


صورتم و گفت: 

-باوفاخودتی که مرام ات سر مشق همه مشتی‌های 
عالمه! 

نگاهش کردم و گفتم: 

-اگر مرامی هم باشه اوستای اول و آخرش خودتی 
که همه وجودت معرفت و لوطی گریه... 

از دیوار صدادرمی | مد که از جماعت نه.... جمعیت 
حتی مر اقب نفسهایشان بو دند تأمباد امجال شنیدن رااز 
گوشهایشان بگیرداهیچکس نمی‌دادست چه خبراست 
جز من و «او» و آن که کنارش نشسته بود؛ و «همو» بود 
که انگار می‌دانست تادقیقه‌ای دیگر چه خبر می‌شودا! 
این بود که «دومی» جشمکی به من زد و به آرامی گفت: 
«جون مادرت بی‌خیال... تو که می‌دونی »٩‏ 

بی‌اختیار خنده‌ام گرفت و خواستم از کنارشان 
ردشوم‌وبروم کهاو که مراداداشی نامیده‌بود 
-نگذاشت دور شوم و گفت: 

-ماان‌دازه‌این همه هندوانه‌ای که زیر بغلمون 
می گذاری نیستیم داداشی... منتهی توآخر همه 
بامعرفتهایی.. 

این را گفت و«تور» را کشید روی صورتش ودست 
آن‌را که بغلش نشسته‌بود گر فت و. .من اماءانگار دیگر 
طاقت نداشتم رازی را که در سینه داشتم و تازیر زبانم 
آمده‌بود در خود نگه دارم. .این بود که زدم به سیم آخر 
و روبه جمعیت کردم و گفتم: 

-نه...به مولا(ع) قسم نه...به جون همه جوونمردای 
عالم قسم که من مقابل معرفت این آبجی کوچیکه 
«خاکستر» هم نیستم...اصلاً می خوام امر وز و در حضور 
همه‌تون یک قصه‌ای‌رو تعریف کنم تا باور کنین گاهی 
اوقات مر دهاهم مقابل «مردانگی» بعضی از زنانی که‌ما 
«ضعیفه» صداشون می کنیم کم میارن... مثالش همین 
«ابجی کوجیکه» که اینجا نشسته, هفت سال قبل... 

-بی‌خیال شو داداشی... 

این را «او» گفت و تور رااز روی صورتش پس زد و 
تمام قد ایستاد و درحالی که رنگ صور تش کبود شده 
بود ادامه داد: 

-داداشی تمومش کن... که اگر لب وا کنی, به همان 
مولایی که گفتی همین الان اینجا را تر ک می کنم... 

یکمرتبهولوله‌ای بین جمعیت راهافتاد و زمزمه‌های 
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RS‏ ی وین سین ی 
«نفردوم» که هنوز دستش کز کات آبجی کوجیکه 

ری ای و 
بود وهم دلخوری و هم نگرانی و هم تهدید و هم التماس 
و... و... گفت:«بس کن مازیار... تو که می‌دانی دیوونه 
ا ست و این کارزامی تس کر دوست داریا 


آرزو به دل بمونیم و دق کنیم. تمامش کن 


نگاه از او گرفتم وبه «آبجی کوچیکه» خیره شدم. 
طوری نگاهم می کرد که انگار می گفت: «تو قول داده 
بودی که‌این رازروبه خاک ببری...؟ حالا هم اگر به 
زبان بیاری جشن رفیقت رو به هم می‌ریزم و...» 

-ابنجاجه خبره‌مازیار ؟ توو«تارا» جی‌دارین 
می گین...؟ فکر نمی کنی مردم چی فکر می کنند؟ 

حق‌باسارابود...بایذ یکطوری‌جمعش‌می کر د م؛پس 
جمعش کردم و زدم به «کوچه علی چپ» و فر کانس رو 
عوض کردم ویک نمایش «سیاه‌بازی روحوضی» کار 
درست اجرا کردم و گفتم: «چرابه من میگی عبال 
عزیز؟به آبجیات بگو که مار و قابل نمی‌دونه یک 
ووی تقایل ف ھی کعمس رار اقب 
خواستگاریمون بگم که اگر لطف | بجی کوچیکه نبود... 
حالا هم قرار شده دیگه هیچی نگیم... 

ساراباز هم نفهمید قضیه چیست ومن چه‌می گویم ؟ 
اما «تارا» خوب فهمید که قسمش رآپذیر فته‌ام و حرفم 
راادامه ندادم و برای اینکه ذهن بقیه عوض شود این 
«خالی‌بندی اخری» رامطرح کردم...!«تارا» هم که 
خودش اوستای سیاه‌بازی بود همراه‌من آمد تاموج را 
حسابی عوض کند؛ و رو به سارا گفت: «خب | بجی من 
ناراحتم که شوهرت چنین کادوی گر انقیمتی بر ای‌ما 
تهیه کر ده... خب من خجالت می کشم دیگه...» 

سارا که حالا |[ مانند بقیه میهمانها |باور کر ده بود 
موضوعی دیگر میان من و «تارا» نیست. باشوخی و 
خنده‌روبه او گفت:«خب ناسلامتی توخواهر زن هستی 


ارو ۳۶۱۶ 
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خواهر جون...» 

همه زدند زیر خنده و در این ميان «شاهر خ» چنان 
نفس راحتی کشید که بعید می‌دانم در تمام عمرش 
اینطوری آرامش خیال پیدا کر ده بود...! 

عاقد خطبه راخواند و «بله» را گرفت ومیهمانها 
یکی یکی آمدند و تبریک گفتند و کادوهارادادند و 
رفتند داخل حیاط....من اماءبه آرامی کنار «دون وگل 
مجلس»نشستم وروب 4« آبجی کوچیکه» کردم وبا 
خنده گفتم: «بلوف خوبی زدی و گرفت...» 

تارانگاهم کرد و دوباره‌همان قسم همیشگی را 
تکرار کر د: «بلوف نبود... این کار رامی کردم...اگر 
لب باز می کر دی از مجلس می زدم بیرون و اون وقت 
«رفیق شفیق آت» سکته می کرد و «آمبولانس لازم» 
فی و 

دوباره خند یدیم و مجلس ادامه پیدا کر د.اما من بار 
دیگر کنارش ایستادم وبه آرامی زمزمه کردم:«ولی 
خیلی مردی ابجی کوچیکه!» 

تاراپوزخند زدوباهمان لحن و تکیه کلامهای 
همیشگی‌اش گفت: 

-دوباره‌دوتافیلمفارسی دیدی و تر 
وئوقی» برداشتی 
برامون باباکرم برقصی... پس چی شد ؟» 

لبخندی‌زدم و آرام آرام ازبین جمعیت خارج شدم 


یپ «بهر وز 
داداشی؟ بی خیال بابا... مگه قرار نبود 


روی گنه یکی از درختهانشستم وب آنچه که دای 
-پسر بااین لحن حرف زدن توء هیچکس بهت 

دختر نمیده... بعنی همه فکر می کنند یک لات آسمان 

جل هستی! 

«دختر ندن... بهتر... مگه من فرهاد کوهکن هستم که 


از غصه دق کنم...؟» 

حرفم تمام نشده بود که پدر شروع کرد: 

-این حرفها چیه مازیار...؟ اصلاً به قول تو دختر ندن. 
تاقسمت نباشه هیچ دختر وپسری کنار همدیگه سر 
سفره عقد نمی‌نشینند... منتهی من به اصل قضیه کار دارم؛ 
ناسلامتی بسر تو تحصیلکر ده‌ای... مهند س این مملکتی... 
کامییوتر خواندی... مادرت از خانواده‌های اصیل تهر ونه 
وپدرت هم > که بخوره توی‌سرم -چهار دهنه حجره توی 
بازار داره و کلی اعتبار براش قائلن... اون وقت تو خودت 
خجالت نمی کشی توی مجلس خواستگاری به پدرزن 
آین ده‌ات میگی«کرتیم‌دایی»!یابه مادر دختری که 
مدیر یک شر کته و جلسه‌اوله رفتی خواستگاری دخترش 
میگی؛ «ننه خانم اومدیم غلومیت رو بکنیم...» 

مادرم که انگار داغ دلش تازه شده بود پی حرف 
پدر را گرفت: 

-چرااین خواستگاری آخربه‌رونمیگی آقامنصور ؟ 
پسره‌بی عقل رو کر ده‌به دختری که دوماه‌نیست از 
اروپا بر گشته. اون هم با طرز لباس پوشیدن اجق وجق 
ترد ازن ففت ناما زرا رما ان م وآ چ ول 
مایک تنگ بلوره که آقامازیار بهش میگه:«آ بجی دل 
طلبه شده دوتاچشمای سیاهت رو صید کنه و داخل 
این تنگ بندازه...» د ختر بیچاره یک لحظه تر سید و فکر 
کرد پسر مااز عصر حجر بر گشته به این زمان... 

پدرومادرم می گفتند ومن فقط می‌خندیدم!حالا 
که فکر می کنم می‌بینم حق با آنهابود. امادر آن 
زمان من هر کار می کردم نمی توانستم. طور دیگری 
حرف بزنم. تقصیرش هم با «دایی عزت» بود که از 
آن «گنده‌لات‌های قدیم تهرآن» محسوب می‌شد و 
چون پنج س ال همس یه بالای خانه ما بود. من هم از او 
اینطور حرف زدن‌ راياد گرفتم! هر چه بود پدر و مادرم 
حق داشتند. زیر ابه خواستگاری هر دختری می‌رفتیم. 
همین که من لب باز می کردم کار خراب می‌شد و 
والدین‌دختر ودراکثر موارد خود دختریک زیر چشمی 
نگاه می کرد و خلاص! تا اینکه بالاخره حرف پدرم 
درست از اب در آمد؛ «قسمت!» 


am 


- آق امازی ار من به عنوان پدرت از توخواهش 
می کنم د رای اد کرات ری خرف تون ی 
اگر هم مجبور شدی با« آره و نه» سر و ته قضیه رو هم 
بیارابه خدااین «سارا» یک گل بی‌عیب و نقصه, پدرش 
تحصیلکر ده و استاد دانشگاهه... مادرش معلم دبستان 
و خود «دختره» دبیرستان درس میده...شاید وضع 
مالیشون مثل مانباشه.امادستشون به دهنشون که 
می‌رسه؟ آدمهای مذهبی و باشعوری هستند و... 

آن‌روزپ دروم ادرم آنقدر گفتند و گفتند تاقبول 
کردم طبق میل آنها رفتار کنم؛هر چند که از شماچه 
پنهان, خودم نیز از آن نوع حرف زدن در جامعه خسته 
شده بودم؛ اینکه مردم فکر کنند من یک لمپن بیآدب 
وولگردهستم اصلا در شان خودم و خانواده‌ام نبود! 
این بود که تصمیم گرفتم مثل بچه آدم درمجلس 
خواتکاری پیم ولام فا کام حرف تز ت و.. اما گاهی 
اوقات روز گار بازیهای جالبی دارد! 


ای ماج 
< اد شاج 
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یک دقیقه از ورودمان نگذ شت بود که پدر سارا 
- که مردی بسیار خوش مجلس و باشخصیت بود از 
من احوالپرسی کرد و من نیز یک لحظه قر ار و مدارهایم 
با خانواده رافراموش کردم و در پاسخ به آن پیر مرد 
گفتم:« کر تیم...» پدر سارابا تعجب نگاهم کر د. پدر و 
مادر خودم شروع کردند به سرفه زدن و... که ناگهان 
پاسخم راشنیدم:«مانو کر تیم...» لحظه‌ای فکر کردم 
پدر سارا دارد شوخی می کند. اما مر تبه‌ای دیگر همان 
واسه چی به آقاجونم ن‌گاه‌می کنی... منم که اینجا 
نشستم... نکنه چشمات آلبالو گیلاس می‌چینه؟» به 
گوشه اتاق نگاه کردم و دختر جوان و ظریفی رادیدم 
که چون قبلا عکس دختر مورد خواستگاری را دیده 
همینطور خير هاش بودم که | ن‌دختر هیجده‌ساله‌ادامه 
داد: «انگار حالا دوزاری‌ات افتاد... اره خان داداش» 
«خواهرزن» جنابعالی... راست و حسینی‌اش بگم که 
بابا و مامان من از این ریخت حرف زدن من خوششون 
نمیاد ومیگن من خیلی بی کلاسم !اما الان خوشحال 
شدم که انگار شما هم مثل من بی کلاسی!» 

حرف دختر جوان طوری برایم جالب جلوه کرد که 
بی‌اختیار پاسخ دادم:«بابا کارت درسته ابجی... حالا 
جه های کلاس باشی چه بای کلاس»! 

این‌باردو خان وادهزدند زیر خنده‌تامن وتارا 
-خواهرزن اینده‌ام -"همینطور ادامه دهیم. او پر سید: 
«خب خان داداش... نگفتی جیکاره حسنی ؟» 

من هم کم نیاوردم و گفتم: «راستش رو بخوای من 
هیچکاره حسین هم نیستم!» 
مادرم داشت بازن اینده‌ام حرف می‌زد: «به خدا 
اینطوریه دخترم...» سارا نیز درحالی که با نگاهش 
قلب مرا اتش می زد گفت: «خودمون نمونه‌اش را 
حرفهای اولیه ز ده شد و من وساراداخل اتاقی دیگر 
شدیم تا حرفهایمان رآبزنیم. هر چند که «تارا» مدام 
گیر می‌داد و به من می گفت:«خان داداش نری مخ 
| بجی مار و تیلیت کنی‌ها؟ هر جی‌الان‌بگی توی کار نامه 
اعمالت ثبت میشه!» 

ومن که احساس می کردم سارامی‌تواند همسر 
ینده‌ام باشد و «تارا» نیز جای خالی خواهرم راپر کند. 
ان شب همه حر فهایمان رابا هم زدیم و به توافق کامل 
نمی کنید ؟»!تامن هم بگویم:«غیر از سیگار که تفر یحی 
می کشم... به هیچ چیزی معتاد نیستم!» اما بودم. 

هر قدر که رابطه من و ساراعاشقانه بود. دوستی من 
و تارااز یک خواهر وبر ادر هم صمیمانه تر بود.او که سال 
اول دانشگاه‌درس می خواند.از آن‌جایی که‌هر گز بر ادر 


۵ رن ۸۹ 


نداشت. در وهله اول به میل خانواده‌اش و ناخواسته از 
سوی خودش طوری بار آمد که تا دوران نوجوانی مثل 
پسرهالباس بیوشد و مانند آنهاحرف بزند. بعدها که 
بزرگ شد و پا به نوجوانی گذاشت. لباس پوشیدنش را 
عوض کرد. اما حرف زدنش رانتوانست تغییر بدهد... 
حرف زدن وروحیه‌اش را که گاهی اوقات حتی مرامش 
مثل یک مرد بود. این رابعدها ثابت کر دا 


۰ 
ای ماج ماد 
شاج شاد ماج 


من از بابت زند گی و تامین مخارج خانواده هیچ 
مشکلی نداشتم, پدرم آنقدر پول و ثروت داشت 
که نگذار د «تک پسرش» مستاجر و دست به‌ دهان 
بشود! به همین خاطر یک خانه برایم خرید و یک واحد 
آپارتمانی هم به عنوان دفتر کار برایم درنظر گرفت تا 
شر کت کامپیوتری‌بزنم. هر چند که ثر وت پدرم آنقدر 
بود که حتی نیاز به کار کر دن نداشته باشم. این بود که 
زند گی راحتی رادر کنار سارامی گذراندم و به معنی 
کلمه خوشبخت بودم و فقط نگران این بودم که مبادا 
یک روز اعتیادم برای سارارو شود اتفاقی که اگر رخ 
می‌داد «سارا» یک روز هم در خانه نمی‌ماند! 

از سوی دیگر رابطه دوستی وبرادری‌ام با«تارا» نیز 
هر روز صمیمانه‌تر می‌شد و... تا آن روز صبح که طبق 
معمول سارابرای تدریس به مدرسه رفت [ علیرغم 
اینکه‌می‌دانست مشکل مالی نداریم ولی شغلش را 
دوست داشت من هم از این جهت که وقتی سارا 
در خانه نبود راحت مواد مصر ف می کر دم. اصر ار بر 
ماندنش نمی کردم. آن روز صبح امابا خیال راحت توی 
آشپزخانه نشسته و مشغول تزریق بودم که یکمر تبه 
در باز شد و قبل از اینکه از رسیدن «سارا» سنکپ کنم. 
بادیدن«تارا»مبه وت ومتحیر نگاهش کردم.او که 
اندازه صد تا مرد با اعتیاد واین مسائل آشنایی داشت. 
چند ثانیه‌ای بهتزده نگاهم کرد وبعد مثل مردهارخ به 
رخ‌ام ایستاد و پرسید: «اين چیه داداشی ؟» 

خواستم موضوع راباشوخی وخنده‌تمام کنم که 
زل زد توی صور تم و گفت:« | شغال لاشخور... تو عملی 
هستی آره...؟ فکر کردی من بچه‌ام و حالیم نمیشه 
داری چیکار می کنی آبجی گاگول منوباش که با چه 
نالوطی از دواج کرده...» تارااين را گفت و به طرف تلفن 
رفت و شماره‌موبایل «سارا» را گرفت و... که من پریدم 
و گوشی راقطع کردم و... که شا کی شد وروبر ویم ایستاد 
و گفت: «یکد فعه دیگه این کاررو بکنی بد می‌بینی...» 

- گوش کن تاراجان. یگذار بهت توضیح بدهم.. 

پوزخند زد و گفت:«برو نفله این ادا و اطوارها را 
جایی دیگه دربیار... همچین میگه «تاراجان» انگاری 
راست راستی داداش منه... شماعملی‌هاهمه تون سر 
ys‏ 

-مواظب حرف زدنت باش تارا... 

این راباعصبانیت گفتم و«تارا» زد زیر خنده:«اوه... 
اوه... اوه.... آقا غیرتی شده... مرد حسابی تو اگه غیرت 
داشتی که...» 

هنوز حرفش تمام نشده بود که دستم بالا رفت واو 
نیز یک لحظه تر سید و در خودش جمع شد و.... 
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برگردان: بهروز بهرامی 


2 # آنگا هکه س رانجام‌متفقین راه‌مبارزه 

ودفا عدربرابرزیردریایی‌های‌یوشکل 
المانی را پیداک ردند. جنک دراقیانوس 
اطلس‌شکل‌متفاوتی‌به خودکرفت 


بر کت بر نده در دست آ لمانها 

درحقیقت آلمانها ساختن زیر دریایی‌های یوشکل 
رادر جنگ جهانی‌اول آغاز کر ده‌بودند امادر جنگ 
جهانی دوم. اینگونه زیردریایی‌ها از نظر کارایی نظامی 
و قدرت مانور در زیر اب بسیار پیشر فته شده بود. 
کلید موفقیت برای زیر دریایی‌های پوشکل این بود که 
این وسیله بسیار کوچک باجای دادن حداقل نفرات 
در خود. به راحتی 
در میدان جنگ 
قدرت مانور 
خودرابه نم یش 
می گذاشت. البته 
به خاطر همین 
ویژگی یعنی 
ان دازه کوچک و 
قابلیت تحرک 
فراوان.کشتی‌های 
فیس بای وی درا ها ا سوا سار 
بزرگ بودند. قادر به یافتن زیر دریایی‌های پوش کل 
نمی‌شدند و رادارهای متفقین از نظر تکنولوژی 
ضعیف تر و عقب‌مانده‌تر از ان بود تابتواند مکان 
اختفای زیر دریایی‌های یوشکل را پیدا کنند. همه این 
عوامل سبب شده‌بود تا زیر دریایی‌های پوشکل, دو 
ویژگی خاص داشته باشسند. یکی قدرت تخریب آن 
که‌بهواقع رعب‌ووحشت رادر کاروانهای‌دریایی 
متعلق به متفقین ایجاد کرده بود و دیگر افزایش در 
میزان تولید که‌هر سال آلمانها به مقداری که چند برابر 
سال پیش تر بود. به تولید زیر دریایی‌های پوشکل اقدام 
می کردند. درواقع تعداد زیر دریایی‌های یوشکل که 
سبط اا آ اند می در مال ۱۳۶ 
برایر با ۵۶عدد بودامادر سال ۱ ۱۹۴ به ٩۸و‏ سیس در 
سال ۱۹۴۲ به ۴٩‏ ۲ودر سال ۱۹۴۳ به ۳۹۳ سید.حال 


جنین تعدادی از زیر دریابی‌های یوشکل که با سر عت 


حضور زیردریایی‌های یوشکل متعلق به آلمان د راقیانو س اطلس 


عرصه رابر متفقین تن کرده بود 


وکت 


جشتدراثنانوس اطلس 








یکی از بر گهای برنده‌ای که از شروع جنگ. آلمانها در دست داشتند و به راستی دردسرهای عمده‌ای را برای متفقین؛ 
بویژه در اقیانوس اطلس ایجاد کر ده‌بود.هماناز یر در یایی‌های یوشکل آلمانی بود که با تکنولوژی خاص و پیشر فته‌ای ساخته 
می‌شد ند ونکته مهم اینکه» تولید آنهادر سالهای اولیه جنگ مر تباًر و به افزایش بود. در حالی که در سال اول جنگ یعنی سال 
۹ پانصد هزار تن کشتی, مهمات و سایر کالاهای حمل شده متعلق به متفقین توسط زیردریایی‌های یوشکل آلمانی 
غرق شده بود. این ميزان در سال ٩۴۳۰‏ ۱ به دومیلیون تن و در سال ٩۴۱‏ ابه ۲/۵ میلیون تن وسرانجام در سال ۹6۲ ابه‌اوج 
خود یعنی به ۶/۵میلیون تن ر سید.بنابر این متفقین متوجه شد ند وی 


را آغاز کنند و گر نه امید به پیروزی در در یا بکلی از میان می‌رفت و چنین شد که متفقین ن تلان 


فراوان در زیر آبهای اقیانوس 
اطلس به اینسو و آنسو می‌رفتند 
طبيعتاً دردسرهای فراوانی را 
برای کشتیرانی متفقین چه از 
نظر نظامی وچه از نظر حمل و 
نقل, بوجود اورده بودند. البته 
طی موافقتی که آلمان با متحد 
خود یعنی ژاین داشت. آبهای 
جهان می ان نیروه ای‌این دو 
کشور تقسیم شده‌بود یعنی اینکه 
نبرد در اقیانوسهای ارام و هند به دلیل شرایطی که 
داشت به عهده نیروی دریایی ژاین گذاشته شده بود 
جرا که قدرت ژاینی‌ها در دریا؛ منوط به تعداد ناوهای 
هواد پیمابر آنهاب ود ودر اقیانوسهای آرام وهند هم 
چنین کشتی‌هایی کار آیی بسیار بهتر و بیشتری نسبت 
به زیر دریایی داشتند. اما در اقیانوس اطلس وضعیت 
درست بر خلاف اقیان_ وس آرام بود و قدرت تحر ک 
درزیر درب ااهمیت فراوانی داشت جرا که به خوبی 
زیر دریایی‌هامی توانستند به بنادر ارویایی نزد یک شده 
و کشتی‌های دشمن راحتی در هنگام لنگراندازی و 
توقف هم منهدم کنند. درواقع در ابتدانیروی دریایی 
انگلستان به واقع به عنوان قدرت بر تر در اروپا شناخته 
می‌شد جه از نظر تعداد ناوهای جنگی و جه‌از نظر قدرت 
آتش ومانور که این برتری دریایی برای انگلیس‌ها 
یک وضعیت سنتی و مر سوم 
بود که از بانصد سال پیش تر 
در نبردهای مختلف. قدرت 
خود رابه ثبوت رسانده 
بودند. از جمله در نبر ددر 
برابر نیروهای ناپلئون وبعد 
مور ل 
آنگاه که جنگ جهانی دوم 
اغاز شد المانها که حر یف 
۱ 
محسوب می‌شدند. به جای 
رویارویی مستقیم و چهره به 


ار ۳۶۱ 





ش تازه‌ای را آغاز کر دند... 





چهره‌در روی آب.از تا کتیک حیله گرانه‌ای استفاده 
کردند کهدر آن حضور زیر در بایی‌های یوش کل 
حرف اول را می‌زد. این شرایطی بود که نیروی دریایی 
انگلستان‌با ان اشنانبود و در نتیجه میزان تناژ از دست 
رفته او در سال ابتدایی جنگ به شکل غیر قابل جبرانی 
زباد بود. برای مثال در سال ۱۹۳۹ میزان مهمات و 
بار منهدم شده یک میلیون تن بود امادررسال ۱۹۴۱ 
این میزان به شش برابر یعنی شش میلیون تن رسید. 
انگاه‌در ۱۹۴۱ هفت میلیون تن و در سال ۱۹۴۲ به ٩‏ 
میلیون تن رسید که به‌واقع اقیانوس اطلس رابه مکان 
وحشت برای متفقین تبدیل کر ده بود. 


استر انا ی تازه 
از اغارسالن ۲ یک اتفاق خوب بر ای انگلستان, 


که باعث شد تا زیردریایی المانی اسیب 


دبده و تسلیم شود 





یک زیردربایی پوشکل آلمانی بر سطح اقیانوس 
اطلس آمده و مشغول دیده بانی است 





باعث عوض شدن شرایط جنگ شد و این اتفاق ورود 
آمریکا به جنگ بود. یکی از اقدامات نیروی دریایی 
تقویت نیروی دریابی انگلستان یکی از اهداف مهم 
تلقی می شد اما در برابر این اهداف. نیروی دریایی 
المان با زیر دریایی‌های یوشکل خود قرار داشتند که 
کمک رسانی در اقیانوس اطلس به انگلستان را تبدیل 
به خطر ناک ترین ماموریتها کر ده‌بودند واز همان زمان 





بود که فر ماندهان دریایی آمریکاوانگلیس بر آن شدند 
تا به کمک یکدیگر استراتژی جدیدی را در اقیانوس 
اطلس اتخاذ کنند. این استراتژی شامل دو مرحله 
مجزابود.یکی, طراحی و تولید رادارهای تازه‌ای بود که 
قادر به یافتن مکان و خط سیر زیر دریایی‌های یوشکل 
می‌بودند و دیگری: سیستم تازه اسکورت بود که به 
وسیله آن تمامی محموله‌های ارزشمند دریایی توسط 
چندین کشتی جنگی و زیردریایی همراهی می‌شد تا 
کوچکترین حمله و قصد سوء نسبت به محموله با پاسخ 
دندان‌شکنی از جانب متفقین همراهباشد. سیستم تازه 
از سال ۱۹۴۲ نتیجه دادن را اغاز کرد. 


کاهش ضرر و زیان 

تغییرات استراتژی از همان آغاز تاثیر خود رانشان 
داد. در ابتدا این رادار تازه با نام اینگما بود که انحصار | 
ویژه دستیابی به مسیر و نقطه توقف زیردریایی‌های 
ای هی ار ها ul‏ 
قابل ملاحظه‌ای مسیر زیردریایی‌های یوشکل را 
کشف می کرد. درواقع با کشف مکان و مسیر آنها؛ 
آنگاه به خاطر قدرت آتش برتری که کشتی‌های 
انگلیسی و آمریکایی نسبت به کشتی‌های آلمانی 
داشتند غرق شدن زیردریایی‌های یوشکل آلمانی 


هواپیماهای ویژه تشخیص مسیر زیر دریایی های آلمانی 


یک آمر بدیهی به شمار می‌رفت. رادارهای تازه در 
هنگام حمله زیردریایی‌های آلمانی به کاروانهای 
حمل محموله‌های نظامی یا آذوقه و مهمات موفقیتی 
شگرف داشت. یعنی اينکه حضور زیر دریایی‌ها پیش 
از آنکه آنهابه شکل خطرناکی به کاروان نزدیک شوند. 
تس رادار کت و ارتیم شوه آ مامتا 
ویژه نبرد با زیر دربایی که همانا انداختن شناورهای 
انفجاری درون آب بود زیر دریایی مذ کور موردهدف 
قرار می گرفت و غرق می‌شد. 
آغاز شکست نازی‌ها 
اگرچه موفقیت‌های 
دریایی متفقین راباید 
از اواسط سال ۱٩۹۴۲‏ 
در نظر گرفت. اما 
واقعیت این است که 
پیروزیهای متفقین بویژه 
درخصوص دفاع در 
برابر زیردریایی‌های 
یوشکل از سال ۱۹۴۳ اغاز شد. در حقیقت این موفقیت 
دوسویه بود هم از نظر تلفات کمتر به متفقین و هم از 
نظر زیان بیشتر به نیروی دریایی آلمان و بخصوص 
تلفات بیشتری که بر زیر دریایی‌های یوشکل آلمانی 
وارد می آمد. درحقیقت درحالی که تنها در یک سال 
پیش تر اوضاع انگلستان ونیروی دریایی آن کشور 
به قدری اسفناک بود که بقای ان را زیر سوال بر ده 
بود. | کنون ورق بر گشته بود و کشتی‌های متفقین در 
جای جای اقیانوس اطلس درپی شکار زیردریایی‌های 
پوشکل آلمانی بودند. 


زیردریایی‌های غرق شده 
جنگ کافی است که به تعداد 
زیردریایی‌های یوشکل غرق 
شده توسط متفقین توجه کنیم. 
درواقع درسال ۹ ۱بعنی سال 
آغاز جنگ تعداد زیردریایی‌های 
غرق شد‌تنها ٩‏ زیردریایی بود. 
افزایشی برابر با ۱۵ زیردریایی 
رانشان می‌داد که تعداد غرق 


ات حییست ت 
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حمله موفقیت آمیز به یک زیردربایی یو شکل آلمانی که توسط کشتی متفقین صورت گرفته است 
و باعث انفجار و غرق شدن زیردریایی المانی (0-۱۷۵) شده است 


شده‌هارابه ۴ ۲ زیر دریایی می‌رساند. در سال 
۱ این تعداد باز هم تنها ۵ زیردریایی 
بود که در مقایسه با کشتی‌ها و محموله‌های 
منهدم شده توسط همین زیر دریایی‌ها بسیار 
ناچیز تلقی می‌شد. در سال ۱۹۴۲ که سال 
شروع استراتژیهای تازه بود تاحدودی 
تلف ات وار ده‌بر آلمانهاافزایش یافت وبه ۸۷ 
زیردریایی رسید. اماباز هم در مقایسه خرابی 
وانهدامی که آلمانها در اقیانوس اطلس ایجاد 
می‌کردند بسیار ناقابل محسوب می‌شد. 
اما در سال ۱۹۴۳ بود که به ناگهان تعداد 
زیر دریایی‌های یوشکل غرق شده به میزانی رسید که 
حتی سیستم تولیدی آلمانها هم نمی‌توانست آن را 
جبران کند.در ان سال ۲۳۷ زیر دریایی المانی غرق 
شد وسال بعد هم وضع به همین من وال بود.یعنی 
۸ زیردریابی بوشکل در سال ۱۹۴۴ طعمه اعماق 
اقیانوس اطلس شد.البته در سال ۱۹۴۵ بعنی سال 


یک دبده بان در کشتی عضو کاروان اسکورت متعلق به متفقین در 
ابهای قطبی 





پایانی جنگ این میزان به ۱۵۹ زیردریایی کاهش پیدا 
کرد که آن هم به دلیل پایان گرفتن جنگ در میانه 
سال بود ضمن آنکه تولید زیردر یایی هم در آن‌سال 
متوقف شدبود. بدین تر تیب پس از انکه سه سال 
آلمانهادر اقیانوس اطلس به کمک زیر دریایی‌های 
یوشکل خود حکومت می کر دند. سر انجام در سال 
چهارم جنگ با استراتژیهای تازه این بر تری به پایان 
رسید و برعکس این نیروهای دریایی متفقین بودند که 
برتری خود را اعمال می کر دند. 


ادامه دارد 
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6 ذابلئون 


گزارش‌خارجی 


ترجمه: د کتر بهمن بهروزی 


وقنی یک شایعه مانند یک باور واقعی جان می گیرد وف راگیر می شود 


قبل از باور بخوانید 


حتمأدر ای شماهم اتفاق افتاده کهباورهایی عجیب رادر مور د علم بزشکی, سلامتی 
انسان» حیوانات و حشر ات دش نود که در موار دی حتی شکل حهانی به خود گر فته اند و 
حضور در سرما باعث سرماخور دگی می شود 


حالاوقت آن ر سیده کهپر سیم این داور هابر اساس علم و تحقبق صورت گر فته اند 
ویاحون شایعه هابی هستند که در طول سالیاهمچون امواج قدرت خارق العاده ای ید۱ 
کر ده اند و در ذهن انسان هاحاخوش کر ده اند.ا گر شماهم دښال باسح این سوال هستید 

نتیجه گیری منطقی است و باور افسانه‌ای نیست. 

اما واقعیت این است که این یک نتیجه گیری کاملا 

اشتباه و رعلا ا 


جند د فبقه از وفتتان ر اده مادد هید... 

برطبق نظر پروفسور ران اکلز. مدیر بخش 
سر ماخورد گی و | نفولانز| در بیمارستان کاردیف واقع 
در ولز, آنچه که برای ابتلا به سر ماخوردگی و اقسام 
داشته باشد و درحقیقت این ویروس سرماخوردگی 
تک ای ی ار نا تابن له 
می‌توان ارتباطی را میان سرما خوردن و هوای سرد 


قائل شد و آن هم این واقعیت است که هوای سرد باعث 
می‌شود تا سیستم گردش خون در بینی و گلوی آدمی 
دچار اشکال شود و این امر باعث شود که سیستم دفاعی 
سرماخوردگی آثار آن در گلو و بینی مشاهده می‌شود. 
بنابراین برای اینکه به باور فوق تا حدودی ار تباط علمی 
خودی خود باعث ابتلا به سر ماخورد گی نمی‌شود. اما 
از انجا که نیروی دفاعی بدن را در بخش‌های بینی و 
گلو تضعیف می کند. در نتیجه کار رابرای حمله ویروس 
سرماخورد گی به بدن ُسانتر می‌سازد. 


مصرف قند و شیرینی کود کان را تحریک عصبی کرده و فعالیت آنها 
را دو جندان می‌سازد 


تاکنون چند تحقیق در مورد وضعیت تغذیه در کود کان انجام شده 
بویژه جند تحقیق در ژور نال پزشکی که در نیوانگلند منتشر می‌ شود. 
انجام شده که در ان درخصوص وجود یا عدم وجود مواد قندی در تغذیه 
کود کان مطالعاتی صورت گر فته است.امادر هیچ یک از ڌ قبقات 
صورت گرفته این نتیجه گیری به عمل نیامد که تفاوتی در رفتار کود کانی 
سر که مواد قندی مصرف 

ترآ 


مصرفی ندارند. مشاهده 
شده‌است. حتی در یک 
ارات ۰ و که در 
آمریکابه عمل امد به چند 
کودک هفت تاده ساله 
نوشابه‌های معمولی که 
در آن مقدار نسبتاً بالایی 
| از مواد شیرین کننده وجود 

دارد. داده شد که پس از 
آنکه aT gy‏ انار ار فا 
کود کان سوال شد وهمه آنها بد ون استئناء پاسخ دادند که کود کانشان 
پس از مصرف نوشابه‌هاد چار فعالیت مضاعف ور فتاری عصبی و شیطنت 
فراوان شده‌بودند. امایس از آن به پدران ومادران گفته شد که‌واقعیت 








این بوده که به کود کان نوشابه بدون قند داده شده بود! درواقع در تمامی 
آزمایشهای به عمل آمده پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که تفاوت 
ار کنی که مود قندی مصرف کرده و آننکهچنین مصرقی 
نداشتند تنهادر اذهان بزر گتر ها ویدران ومادران بوده‌است وواقعیت 
علمی در آن وجود ندارد. اما از کنار یک واقعیت نمی‌توان به ساد گی عبور 
کرد و آن هم این است که مصرف مواد قندی در کود کان بدون تردید 
باعث خرابی ا وزن می‌شود. 


خواندن در تاریکی باعث صعیف شدن چشم‌ها می شود 

البته این باور از نظر علمی چندان پایه 
واساسی ندارد. خواندن در تاریکی جشمها 
را خسته می کند. اما باعث تخریب در 
چشمها نمی‌شود. چرا که هیچگونه تغییر 
اساسی در ساختمان چشم شما بوجود 
نمی آورد. درواقع چشمهابه خاطر خستگی 
ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند. 
اما تخریب واقعی در انها بوجود نمی آید. 


بک سال عمر برای انسان برابر ده سال عمر برای سگ است 

البته‌این باوراز آنجابه دست آمده که 
ا ا ا 
میانگین عمر سگ را ده سال تخمین زده 
بودند و البته اکنون باید اذعان کرد که 
هیچگونه رابطه‌ای میان عمر آدمی وسگ 
وجود ندارد. اما می‌توان ميان دوره‌های 
ایجاد کرد. برای مثال از تولد تا ۶ ماهه 
بودن سگ را می‌توان با کود ک تا قبل از 
سن مدرسه مقایسه کر ده و بعد از ۶ ماهه 
تا ۱۸ ماهه بودن سگ را می‌توان با سن 





آن زمان تا ۷سالگی را باید بهترین دوران 


برای سگ از نظر آمادگی بدنی و هوشی دانست و از ۷ سالگی تا ٩‏ سالگی را باید دوران 
میانسالی برای سگ تصور کرد و اما پایان عمر سگ بین ۱۳ سالگی تا ۱۸ سالگی اتفاق 
می‌افتد که درایي دوران سک رای تصورمي ند نارای نس باوری که هر یک سال 
اک تا ان ۱ 


























موشهای صحرایی دسته جمعی خود کشی می کنند 

ای ری 
والت دیسنی آن رادر سال ۱۹۸۳ به نمایش گذاشته 
بود. ایجاد شد چرا که در فیلم نشان داده شد که 
صدها موش صحرایی از بالای یک صخره همگی 
خود را پایین انداخته بودند. اما از آنجا که این امر 
بسیار مشکوک نشان می‌داد. یک شر کت کانادایی 
که پژوهش در مورد حیوانات و محیط زیست کار 
عمده انها می‌باشد. روی فیلم و مکانی که حادثه 
در آن اتفاق افتاده بود. تحقیق و بررسی را انجام 


بلعیدن آدامس باعث می‌شود بر ای همیشه به 
جداره معده چسبیده شود 

مادر شمااحتمالاً بارهادرهنگامی که‌دوران 
کودکی را طی می کردید. این جمله را به شما 
گوشزد کر ده که مبادا آدامس در دهان خود را 
اماباید به دنبال ان باشیم که واقعیت چیست؟ 
یک قطعه آدامس به طور کلی تشکیل شده 
از مواد جربی؛ مواد کششی. مواد رنگی: مواد 
شیر ین کننده و مواد ایجاد کننده طعم. حال در 
این ميان در هنگام جویدن, مواد شیرین کننده 


داد و سرانجام کاشف به عمل آمد که همه چیز یک 
سوءتفاهم بوده ا جرا که موشها از بالا ی صخر ه 
به این دلیل شیر جه رفته بودند که یک بر که اب در 
زیر صخره بود که مواد غذایی مخصوص موشهای 
صحرایی در ان وجود داشت و انهااز انجا که برای به 
دست آوردن غذا با یکدیگر رقابت می کر دند. همگی 
به سوی آب و مواد غذایی شیرجه رفته بودند. اما 
تماشاگران فیلم تنها قسمت د شیر جه رفتن را مشاهده 
کرده بودند و بر که آب و مواد غذایی به ان 


داده نشده بود و به همین دلیل هم یک باور اشتباه 


در داخل کبد قرار دار ند.قادر به تجزیه مواد صنعتی و مصنوعی مانند مواد کششی 
وامثال آن نمی‌شوند, در عوض اینگونه مواد به داخل روده‌ها وارد شده‌ویکی و دو 
کامل یا بخشی از ان برای همیشه در داخل شکم باقی بماند وجود ندارد. 


جعد می تواند سر خود را ۳۹۰ درجه بچر خاند 
این باور عمومی یکی از پرطر فدار ترین‌ها می‌باشد که جغد 
ET‏ در ات 
بنابراین EES‏ تحقیقاد تی پرندگان در ایتالیا؛ > روی جند 








گونه جغد که ب 


نزدیک به ۲۵ سال پس از نمایش فیلم مستند در 
2 بوجود آمده بود. 


خوردن و بلافاصله خوابیدن باعث چاقی می شود 
وبه دنبال همین باور عمومی که در بالا ذ کر شد.باور دیگری‌هم شکل می گیر د 
که می‌گویند: اصولاً شام خوردن باعث چاقی می‌شود. چرا که بدن فرصت کافی 
برای سوزاندن کالریهای اضافی راندارد ومتابولیسم بدن در شب هنگام ودر 
نان اس رس رداص ایک ار سیر یر 
O E E Gg OT‏ ا 


کک نا که 
وزن هستند پس از 
بیشتری رابه دست 
ل دیگران 
می‌خورند و غذای زیاد 
همواره باعث اضافه 
وزن می‌شود. 


بیشتر از همه جمعیت آنها می‌باشد تحقیق به 


ll 
۲۷۰ به یکسان انجام گرفت و سر آنها حداکثر چرخش‎ 
درجه‌ای از خود نشان داد. بدین معنا که اگر سر جغد در ابتدا روی ساعت ۱۲ قرار گیرد. یس‎ 
از چر خش کامل وحدا کثر روی‌ساعت ۹متوقف می‌شود. البته حتی ۰ در جه‌ هم یک چرخش‎ 
حیرت‌انگیز تلقی می‌شود. اما در هر حال چر خش ۲۶۰ در جه‌ای نیست.‎ 


پس از سانحه برای هواییما 

این هم از باورهایی است که چندان پایه و اساسی 
ندارد. در آمریکا, اداره ایمنی مربوط به سفرهای 
هوایی یک پزوهش بسیار دقیق را به انجام رساند 
و کاشف به عمل امد که از سال ۱۹۸۰ تا سال 
۰ جمعاً ۵۶۸ سانحه هوایی برای هواپیماهای 
مسافر بری‌اتفاق افتاد که در مجموع از ۵۲هزار نفری 
که مسافران در هواییماهای سانحه دیده را تشکیل 


می‌دادند. ینجاه و یک هزار و دویست نفر جان سالم 


به در بردند که یک مجموعه ۹۶ درصدی رانشان 


از مسافران کسی زنده نمی ماند 


می د هد. در ضمن پر وفسور 
گالبا که تخصص در ایمنی 
در سفر های هوایی دارد و در 
دانشگاه گرینویچ به تحقیق قبة 
9 تدریس اشتغال ۰ 
در مورد ایمنی در درون 
هواپیما می‌گوید که بهترین 


است که نزدیک به خروجی‌های هواییما قرار دارند و 





غذا )گر روی زمین ر بخته شود بابد در کمتر از پنج ثانیه 


برداشته شود و گرنه آلوده می شود 

این باور چندان درست 
نیست چرا که باکتریهای 
آلوده کته جون سالمونلا 
مدتها روی کاشی. قالی باقی 
می‌مانند و به محض ریخته 
شدن‌غذاروی زمین می توانند 
حتی در کمتر از پنج ثانیه هم 
غذا را الوده کنند. 





مسافران را قادر می‌سازند تا در اسرع وقت فرار را 
از هواییمای سانحه دیده اختیار کنند. 





م ر سو می نو 


مه 


اند دکت 


ر 


سو واد لر کند 


6 تومان ثولی 






































اگر کمک 
مشکل دار بد 






خانم خاطرهع -ملکیان 
بکشنبه ها:ازساعت ۱۲الی ۱۴ 
مشاوره تلفنی وازساعت ۱۴الی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








فراموش نکنید که ماانسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستیم و خواه ناخواه از هم 
کمک می‌خواهیم.امروز شما از من کمک م یگیر ید. فر دا شما به من کمک م یکنید. 





+ مشکلی دارم که امیدوارم شما کمکم کنید. دوست ندارم از کسی کمک بخواهم. 

#۶ در جه زمینه‌هایی نمی‌خواهید به شما کمک کنند؟ 

#فرقی نمی کند... از پرسیدن آدرس گرفتن تا کمک خواستن برای پنچر گیری. ترجیح 
می‌دهم خودم کارهایم را انجام بدهم. حتی اگر یادم رفته باشد کیفم را با خودم بیاورم از 
هیچ کس تقاضای پول نمی کنم و پیاده به مقصد می ر وم. 

#۶ منظور تان این است که تا حالا کمک کسی را قبول نکر ده‌اید ؟ 

#«خیلی به‌ندرت پیش آمده است که کمک کسی را بپذیرم. مشکل است که بتوانم 
خودم را قانع کنم تا کسی کمکم کند. 

دید آیا توجه کرده‌اید که اگر برای انجام دادن کاری به تنهایی. مثلا بیست 
دقيقه وقت می‌خواهید ولی با کمک دیگران ممکن است این بیست دقیقه به پنج 
دقيقه کاهش یابد؟ 

#بله... این را می‌دانم ولی باز هم دوست دارم کسی کمکم نکند. لطفا به من بگویید 
چرااین‌طوری هستم. 

6 این موضوع دلایل گوناگونی دارد. مثلاشمادوست ندارید کسی فکر کند 
آدم ناتوانی‌هستید. شاید کمک خواستن از دیگران رانشانه ضعف می‌دانید. شما 
احتمالا استعدادها و توانایی‌های خودتان را زیر سوّال می‌برید. 

۴« حق با شماست. گاهی چنین حسی دار م. 


خانم مرضیه شیرازی 
سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الى ۱۱ 


چطور نامز دمان 
را بشناسم؟ 


مشاوره قلفنی و از ساعت ۱۱ الی ۱۳ 
مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





ازاو بپ ر سید :انگیز هاش ازاز د واج چیست؟ بعضی‌هاب رای فرا راز مشکلات 
خانوا د گی به از د واج تن می‌دهند.بعضی‌هانگران بالارفتن سن خود هستند.عده‌ای 


برای رها یی از فشا ر هایاجتماعی از د واج م یکنند.اماوقت یکه بدانیم طرف مقابل‌مان 
با چه انگیزه‌ای از دواج م یکند. او را بیشتر و بهتر خواهیم شناخت. 





۶ چند هفته پیش به سبک سنتی به خواستگاری دختری رفتم و قصد دارم باهاش ازدواج 

۶« معمولا اولین جیزی که باعث جذب مردی به دختری میشه و يا حتی 
برعکس: جذابیته که بعدا اونا رو به طرف فرایند اسان سوق مبده... اما لز وما 
اغ هر اه ت مر تة طاو راشای مدر بای انا 
آهمیت بیشتری داره. 

۶ درسته. زیبایی ظاهری و درونی خوشبختی رو کامل می کنن. 

#۶ نه... برای خوشبختی, جذابیت‌های دیگه‌ای هم لازمه. جذابیت موقعیت 
اجتماعی هم خیلی مهمه. دختر و پسر باید از نظر طبقه اجتماعی برای هم جذاب 
باشن. همین‌طور از نظر اوضاع اقتصادی, اصالت خونواد گی» تحصیلات, شغل, 
مذهب؛ زبون. فرهنگ 9... وقتی که بين دو نفر که می‌خوان با هم ازدواج کنن 

2 چطور می تونم میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های خودم و اونو کشف کنم؟ 


7 ری 






سر 












ارم ۳۶۱۶ 





شاید هم دوست ندارید مدیون کسی باشید و اگر نتوانید کمکی را که به شما 
شده است. جبران کنید. معذب می‌شوید بنایراین ترجیح می‌دهید به شما کمک 
نکنند تا زیر دین آنها نباشید. شاید هم برای خودتان ارزش قائل نیستید و احساس 
می کنید لیاقت ندارید به شما کمک کنند. 

3 لیاقت را نمی‌دانم ولی زیر دین نبودن را کاملا می‌پذیرم. 

#6 اگر آدم مغروری باشید. از این که درخواست کمک شما رارد کنند. حس 
بدی به شما دست می دهد بنابراین ریسک نمی کنید و از کسی کمک نمی‌خواهید. 
شما دوست دارید خودتان کارهایتان را انجام بدهید واگر کسی به شما کمک کند. 
کمک نمی خواهید و حاضرید به جای انجام شدن صد در صد کار فقط بخشی از ان 
انجام شود ولی از کسی کمکی نخواهید. 

+ درست است. شاید به همین دلیل باشد که دوست ندارم دنبال کارهای دشوار 
بروم. 

۴ شمابرای‌|ین که به کسی وابسته‌نباشید. کار های کو جک وسادهر امی یذ پر بد. 
برای مقابله بااین حس نادرست. نه تنها د نبال کارهای بزر گ تر باشید. بلکه خودتان 
راتشویق کنید. مثلا به خود تان یاداش بدهید. قدمی که باید بر داریداین‌است:از 
انجام دادن کارهای ساده‌ای که هر کسی از پس آنهابرمی آید. خودداری کنید. 
کارهای ساده و تکراری. هیچ هیجانی ندارد و خسته کننده‌تر از کارهای دشوار است. 
کوشش کنید که قابلیت‌های خودتان را بشناسید وانها را پرورش بدهید. 

+ من با شما کاملا موافقم ولی می‌خواهم بدانم اگر این کار رانکنم, چه می‌شود؟ 

#۶ هم توانایی شما پایین می | یدهم حس رقابت در شمااز بین می‌رود. می‌دانید 
شویم. شاید قبلا در خانه کارهای ساده‌ای انجام می‌دادید... مثل آب دادن گلدان‌ها 
انتها ادامه دهید و پس از انجام گرفتن کار به خود تان پاداش بدهید. ضمنا ف راموش 
نکنید که ما انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستیم و خواه‌ناخواه از هم کمک می خواهیم. 

۶ شما می‌تونین يه 
جدول درست کنین وبه 
شباهت‌ها و تفاوت‌هاتون 
وه میس و انز کشا ی 
ظاهری و موقعیت اجتماعی 
و...نمره‌بدین.نمره‌هار واز 
یک تاده رتبه بندی کنین. 
بعد نمره‌ها رو بررسی کنین 
تا بفهمین نمره شباهت‌ها و 





تفاوت‌هاتون جند ه. 
اگه این کارو انجام 


# مثلابپ رسین تا پنج‌سال دیکه چه‌هدفایی 
رودنبال‌می‌کنه؟ .چه ارزوهایی‌داره؟ 


بدم انگار خودم رو هم پیشتر 
می‌شناسم... راستی ؟ وقتی که 
می‌خوام اونو بشناسم. چه چیزایی باید بپر سم ؟ 

#6 خیلی چیز اهست که ميشه پر سید... مثلاانگیزه اون از از د واج چیه ؟ بعضی‌ها 
واسه فر ار از مشکلات خونواد گی پدری‌شون تن به ازدواج میدن. بعضی‌ها نگر ان بالا 
رفتن سن‌شون هستن. عده‌ای برای رهایی از فشارهای اجتماعی می‌خوان ازدواج 
کنن. وقتی که بدونیم طرف مقابل‌مون با چه انگیزه‌ای می‌خواد ازدواج کنه: اونو 


۶ از این آیتم خیلی خوشم اومد. حتما از ش می‌پر سم انگیز هش از ازدواج چیه. به انگیزه 


ود درود بر تفا سوّال دیگه می‌تونه درباره اهداف اون باشه. مثلا بیرسین تا 
پنج سال دیگه جه هدفایی رو دنبال می کنه؟ .جه آرزوهایی داره؟ آیا دنبال جیز 





= ۱ ۶ با شنیدن حرف‌های شما حس می کنم 
آن طورها که نشان می‌دهم. قوی نیستم... غلبه 
کردن بر این ضعف چاره‌ای هم دارد؟ 

8 حتماچاره دارد. پیروزی بر 
ناتوانی, کار دشواری نیست... اسمش 
ضعف و ناتوانی است. مثل این است 
که بگویید آیادر مسابقه طناب کشی 
می‌توانم به انسانی ضعیف غلبه کنم ؟ 
شماباید بخواهید که‌ریسک کنید.باید 
به خودتان اطمینان داشته باشید. قبول 
کنید که بسیاری از مردم دوست دارند 
به دیگران کمک کنند. کسی که کمک 
می کند. خر سند می شود و در او احساس 
رضایت به‌وجود می آید. 

+ اگر از کسی کمک خواستم و دستم را 
رد کرد؟ 








e 2‏ تفت تس | 

کارهایم راانجام بدهم. حت یآگر 
یاد e‏ ٭٭+ قسمت منفی را نبینید... اگر 
بیاورما ز هیچکس‌تفاضای پول ۳ 


مثبت فکر کنید. به خودتان می‌گویید 
او را شناختم و فهمیدم اهل کمک کردن 
نیست. این شناخت. یعنی | گاهی و | گاهی 
مثبت است. وقتی کسی دست شمارارد کرد. از کسی دیگر کمک بخواهید. اگر اهل 
e‏ ۱( رت ا ۳ 
هستند که برای کمک کردن آماده‌اند. فراموش نکنید که افراد موفق. هر گز از 
دیگران دوری نمی کنند. 

ارس ا او ا ا کمک ردان ار که رامیت ات 
برخوردارند. کمک‌ها و تشویق‌ها و هدایای دیگران را می‌پذیرند. 


نمی‌کنم و پیاده به مقصد می روم. 


مشخصیه یا معتقده هر چه پیش آید خوش آید؟ وقتی که شما دو نفر بدونین چه 
آرزوها و جه هدفایی دارین , روحیات همدیگه رو بیشتر می‌شناسین. 

6+ تا اینجا از حرفای شما چیزای خوبی یاد گرفتم... دیگه به چه چیزایی توجه کنم؟ 

۴ متشکرم. .. به این موضوع توجه کنین که در بحران‌ها و گرفتار شدن با 
شلات هه وا کی رن مد ملا قبلا آکه یه سرام دار ند هاون مکل 
رو جطور حل کرده. آیا خودش آستین بالا میزنه؟ آیا همیشه چشمش به دست 
این واونه تا کمکش کنن؟ آیا اهل گرفتن راهنماییه؟ آیا از مشاوره استقبال می کنه 
یا خودشو عقل کل می‌دونه؟ 

۶+ راست میگین... من خودم بارها دیدم که دوستام از مشاوره بدشون میاد و خیلی هم 
مغرورن... راستی چرا مردها زیاد به مشاور مراجعه نمی کنن اما خانم ها اهل مشاوره هستن ؟ 

به نکته خوبی اشاره کر دین ول پاسخ دادن به این سوال مار واز مسیر مشاوره 
فعلی‌مون دور می کنه. امیدوارم روزی هم به این موضوع بپر دازم... خب بریم سر 
بحث خودمون... موضوع دیگه. توجه به کنترل احساساته. ازش بپر سین چه وقتایی 
عمیای با اسرد زا خر اله ان احاساکهووجط و ووروز متیر 
می تونه خود دار باشه. این موضوع هم به شما کمک می کنه تا آونو بیشتر بشناسین... 
اگه سوال دیگه‌ای دارین, با کمال میل جواب میدم. 

۶ مرسی... فکر می کنم حالا دیگه یاد گرفتم که همسر آینده خودمو چطور بشناسم. از 
شما و از مجله اطلاعات هفتگی واقعا متشکرم. 


در هیهت 


آقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیل پابه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعست ۴/۳۰الی ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





آن دسته از عزیزانی که از بیماری 
دهان و دندان رنج می برند و نیاز به 

و | کاشت دندان, ارتودنسی. جراحی لثه 
[ و دندان مصنوعی دارند برای مشاوره 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت 
۳الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۲۳۸ 

با دکتر چرامین تماس حاصل فرمایند, 

داسینوس های‌ صورت دارای هواهستند واستخوان فک بالا رابه‌ صورت 
به درون حفره سینوس گسترش یابد. بزر گی سینوسها بعد از رویش و رشد 
دندانهای دائمی پایان می‌یابد.ولی افر ادی که دندانهای خود راخارج می کنند 
رشد سینوس ادامه پیدامی کند. 

در معاینات کلینیکی می‌توان به بیمار بودن سینوس دست یافت.از ان 
جمله منشاء تورم و قر مزی در کف سینوس, تر شح از بینی. ضر به زدن اهسته 
بر دیواره‌های خارجی سینوس یا روی بر جستگی استخوان گونه و بالمس کردن 
بر جستگی صورت بیماری که احساس درد می کند. 

د گاهی این بیماران از درد دندان شکایت دارند. اما اگر ضر به به دندانهای 
انتهایی فک بالا زده شود بیمار احساس درد سینوس می کند. 

۵ به طور طبیعی سینوسها فاقد باکتری هستند و کاملاً استریل‌اند زیرا 
ا ا ا سر دس کر ی گر ابر ور 

0علائم ونشانه‌های سینوزیت عبار تند از:درد. احساس فشار روی صورت. پر 
مواد جر کی از بینی و حلق که باعث بوی بد دهان می‌شود. 

0 منشاء دندانی سینوزیت گاهی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد باعث عفونت 
و بر دای ESE‏ 
در مان نشده‌اند به علت عبور عفونت وقرار گرفتن آن در سینوس باعث گسترش 
عفونت می‌شود و این عفونت‌ها بسیار خطر نا کند 

0عفونت‌های دندانی که ممکن است سینوس ما کز یلار را در گیر کند شامل 
عفونت ریشه‌ای حاد و مزمن. بیمار بهای پر بودنتال هستند. 

د)عفونت سینوسهاممکن است بر اثر ضر به ز دن به دندانها باجر احی در ناحیه 
خلفی ما کز یلار ایجاد شود که مورداخیر شامل خارج کر دن‌دندانهاء برداشتن 
قسمتی از استخوان فک در ایمیلنت است و گویا عفونت سینوسها با منشاء دندانی 
توسط با کتریهای هوازی ایجاد شوند. 

درمان سریع دندانهای عفونی و یاخارج کر دن دندانهایی که قابل تر میم 

۵ گاهی با مرطوب کردن راههای هوایی می توان با خارج کردن ترشحات 
خشک شداز گذر گاه‌بینی از نفوذ با کتریهابه داخل سینوسها جلو گیری کرد و 
بینی حاوی تنگ کننده‌عر وق نظیر افدرین ۲افنیل افرین ۰/۲۵./برای 
کاهش احتقاق بینی و سینوس و در صورت درد شدید می‌توان از انواع مسکن‌ها 
استفاده کر د. 

با را مراد نو ه+4 لا ال تاد م سود که اد ار 
داروهای ضد حساسیت که به ان اشاره کردم درمان می‌شود. ولی اگر عفونت 
سینوس منشاء دندانی ات ات با ان ان عفونت پایان می‌یابد ولی اگر 
استریتو کو ک و غیره داشته باشد. باید از انتی‌بیوتیک استفاده کر د. 





آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 
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اوایل اسفند ماه سال گذشته بود که روانه زندان 


ورامین شدیم. خوشبختانه با هماهنگی‌های به عمل 
آمده‌به سرعت ام وراداری انجام وزمینه انجام 


مصاحبه‌ها فراهم آمد. 

اولین مصاحبه‌مان راساعت حدود ۵ دقیقه 
آغاز کردیم.مددجوی مور دنظر جوانی بود حدود 
بیست سال. خوش بر خور د و خوش سیماء از حوله دور 
سرش مشخص بود که تازه از حمام در آمده.صورت 
سرخ و سفید و موهای کوتاه و مر تبی داشت.سوالات 
مرا بسیار آرام و شمرده و موّدبانه پاسخ می‌داد. 

گفت آمده است تا حقیقت زند گی‌اش را بگوید. 
برخلاف برخی از زندانیها از زمین و زمان شا کی نبود. 
می گفت ماجرارامی گویم تا خود تان قضاوت کنید. 
گفت حوصله داستان‌پر دازی راهم ندارم و هر چه را 
که می گویم عین واقعیت است و بعد شروع کرد: 

بيست و دو سال قبل در یک خانواده کو چک به دنیا 
آمدم.پدرم کارمند شهرداری است و مادرم خانه‌دار. 
دوبرادر دارم یکی کوچکتر و یکی بز ر گتر از خودم. 
اصالتاً اهل یکی از شسهرهای آذربایجان هستيم. اما 
ترک تحصیل کردم؟ علت آن فقط یک چیز بود. 
یک دوست بد.پ درم مدتهاب ود تریاک مصرف 
می کردمی گفت درددارد. حالاهم عادت کر ده!اما 
من خیلی اهمیت نمی‌دادم کنجکاوی هم نمی کر دم 
تریاک کشیدن پدرم برای من مثل سیگار کشیدن 
دیگران بود. تا همین اندازه عادی. 

مادرم هم از مدتها قبل مبتلا شده بود. پدرم عمداً 
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این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 
تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فریب زواره‌ای 
تلفن تماس:۲۳۲۹۰۹۳۱۱ 


طلاق به سرش نزند و به قول پدرم ما راول نکند وبرود. 
اماالحق و الانصاف باما کاری نداشت. تااینکه زمستان 
سالی که من کلاس سوم راهنمایی بودم پادردم شروع 
شد نه اینکه از آن سال شر وع شده باشد از بچگی پادرد 
مزمنی‌داشتم که آن سال به اوج خودش رسید. پدر 
و مادرم توجه چندانی به این موضوع ند اشتند. یعنی 
خیلی بر ایشان اهمیت نداشت. 

آنقدر درد داشتند که درد من در آنهاهیچ بود. تا 
اینکه ان سال درد پایم به شدت وحشتناک شد. به 
طوری که سر کلاس درس از درد به خودم می‌پیچید م. 
یکی ازهمکلاسی‌هایم که از بدحادثه رفیقم بود. 
پیشنهاد داد تاچند قر ص مسکن کدتین‌دارراباهم 
مصرف کنم. تا درد پایم بهتر شود. من از زور درد اگر 
می گفتند زهرهلاهل هم بخور: می خوردم شاید ان کی 
بهب ودیابم. بنابراین به تجویز این نارفیق چند قرص 
خوردم تا آرام گیرم. 

ی او ری درون دوب 
شد واز طرفی دیگر شادی و نشاط عجیبی درونم به 
وجود آمد.از فردای آن روز هر روز سه تاازهمان 
قرص‌ها را می‌خوردم. درد پایم خیلی بهتر شده بود. 
عقلم نمی‌رسید گمان می کردم هر روز باید این قرص 
رابخورم.امامدتی گذشت بدنم به ان عادت کرد. 
دیگر از ان شادی و نشاط روزهای اولیه خبری نبود. 
دردپایم دوبارهشروع شد.این بار باشد تی بیشتر. 
یک روز فکر عجیبی به ذهنم رسید. با خودم گفتم اگر 
تریاک درد پای پدرم رابهتر می کند حتما دردپای مرا 
هم خوب می کند. از آنجایی که من برای پدرم تریاک 
می‌خریدم. تصمیم گرفتم هر بار اند کی از مواد پدرم را 
کش بروم. نه آنقدر که پدرم متوجه شود. چون آنوقت 


ارو ۳۶۱۶ 


ای ار اه را 


موارد مطرح شده در آن نیست. 
N TTT‏ 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه‌اين گزارش ها مارایاری می دهند. 


مطمتن بودم پدرم مرامی کشد. به این تر تیب روز اول 
دو قرص و کمی تریاک خوردم و حالم خیلی بهتر شد. 
روز بعد یکی از قرصهارا کم کردم. در عوض مقدار 
تریاک رابیشتر کردم.به تدریج قر ص رااصلا حذف 
کردم و به جای آن تریاک مصرف کردم. 

حالم خیلی بهتر شده بود. بنابراین یک روز اصلا 
هیچ چیز مصرف نکر دم مدتی که گذشت درد تمام 
وجودم رادربر گرفت. به طوری که حتی نمی توانستم 
روی پاهايم بایستم. هر اسان خودم رابه منزل دوستم 
ار رای ای وس 3 
ماجرادودستی بر سرم کوبید و گفت:خاک بر سرت! 
معتاد شدی. یک لحظه همه دنیا بر روی سرم خراب 
شد. تصویر تمام معتادان عالم جلوی چشمانم جان 
گر فتند. گفتم چراالان به من می گویی. اصلا تو خودت 
باعث بد بختی من شد ی!اما او گفت من فقط به تو گفتم 
دوتا قرص بخور نه اینکه تریاک بکش. 

بعد هم در خانه‌شان رابه رویم بست و رفت. 
واین طور شد که من معتاد شدم.دیگر درس ومدرسه 
برای معنانداشت. از آنجایی که عقل درست وحسابی 
هم نداشتم ج رت نمی کردم به کسی بگویم که چه 
بلایی بر سر خودم آورده‌ام. هر روز مقداری از مواد 
پدرم رابرمی‌داشتم و مصرف می کردم. کم کم درس 
و مدرسهرابه بهانه درد تعطیل کردم. صبح تاشب 
در گوشهای کز می کردم وبه آینده موهوم خود فکر 
می کر دم. اما بدبختی من به همین جاختم نشد. یک 
روز من و پدر و مادرم دور هم نشسته بودیم که سر و 
کله این رفیق نارفیق پیدا شد. از بد حادثه پدر ومادرم 
هر دو خمار بودند ورفيقم با دیدن اوضاع واحوال آنها 
دوباره‌رفاقتش گل کرد و دست در جیب کرد و مقدار 
زیادی کراک از جیبش در آورد وریخت روی‌زمین 
و رو به پدر و مادرم گفت: دو سه تا دود از اين بگیرید 
نشئه شوید. خماری هم ندارد. 

اتان ر ا کرو که آ نهآ وسوسه شنت 
پدرم همان موقع مقداری از مواد رامصرف کرد. 
امامن خیلی روی خوش به این شیطان جد ید نشان 
ندادم. دوستم گفت: این مواد خماری ندارد از تریاک 
ارزان تر است. در دست همه هم هست. به این تر تیب 
او در قالب دوستی خانواده‌ما رانابود کر د. من هم چند 
ساعتی تحمل کردم. بالاخره وسوسه شدم و شروع 
کردم وتا امروز دوسه سال است که گرفتار کراک 
هستم. خوار و ذلیل شدم. دردم که دوانشد هیچ 
زق کی اغ راھ تیاه کردم خالا من ود رم ما رم و 
برادر بز رگم هر چهار نفر معتادیم. تنها برادر کوچکم 
پاک‌است. کهاوهم اگر مار الگو کن د دیریازود 


خماری و نشته گی راتجربه خواهد کرد. کراک بار 
اول برایم نشته گی داشت شت آمابعد ها فقط بر ای نجات 
از بدن درد و خماری مصرف می کر دم. ذهن و روحم 
همه تحت تأثیر کراک تعطیل شده بود. 

اما چه شد که سر از زندان در آوردم. 

همان قصه همیشگی خماری و نداری و بد بختی. 
آن شب مادرم خمار خمار بود هیچ چیزی در خانه 
نداشتیم. حتی پول. هر چیزی رامی توانستم تحمل 
کنم.جز خماری مادرم.بنابر این به امید پیدا کردن 
راهی برای نجات مادرم از خماری از خانه بیر ون 
زدم.خدامی‌داند که قصد سرقت نداشتم اماهميشه 
بد ترین راه اولین راه‌است. ماشین پیکانی گوشه کوجه 
پارک بود. کوچه خلوت بود و ماشین‌هم دزد گیر 
نداشت. چشمم به شيشه کوچک کنار ستون در جلو 
افتد.باپیج گوشتی کوچکی که‌همراهم بو به‌لاستیک 
کنارش ضربه‌ای زدم. اهرم آن کنار رفت. دستم را 
از انجا داخل کردم و در ماشین رابه راحتی باز کردم 
به سرعت ضبط ماشین رابر داشتم و زیر پیر آهنم 
پنهان کردم وبه سرعت خودم رابه خانه رساندم.و 
ضبط را در جایی پنهان کردم. بر ادرم از من خواست 
همرآهش به جایی بروم. من هم قبول کردم. یکی دو 
کوجه انطرف تراز منزلمان یک نفر برادرم راصدازد. 
وقتی بر گشتیم دیدم عده‌ای دنبالم می‌دوند. من که از 
ماجراخبر داشتم دوپاداشتم دوپای‌دیگر قرض کردم 
وفراررابر قرار ترجیح دادم.امابر ادرم که نمی‌دانست 
ماجرااز جه قر ار است. انجا مات و متحیر ماند تا انها 
رسیدند واورابه جرم من گر فتند. وقتی من از آنجا 
به قدر کافی دور شدم. یک لحظه بر گشتم و ديدم که 
برادرم رامردم گرفتند و دارد سوار تویوتای نیروی 
انتظامی می‌شود. دیدن این صحنه بر ایم دردناک بود. 
تصمیم گر فتم وقتی به خانه رسیدم همراه‌مادرم ضبط 
رابرده‌وبرادرم راتحویل بگیریم.دقایقی بعد که به 
خان ه رسیدم‌مانده‌بودم چگونه این خبر رابه مادر 
خمارم بگویم. اما گویا بر ادر بزر گم متوجه ماجراشده 
بود چرا که به مادرم اشاره کرد مرادر خانه نگه دارد 
وخودش از خانهبیر ون رفت.دقابقی بعد اوبه اتفاق 
مامورهابر گشت و مرا تحویل نیر وی انتظامی داد. 


در پرانتر 


(نور وزامسال وقتی‌مسابقه‌مردان آهنین رامی‌دیدم 
در دلم به آنها افتخار می کر دم به اينکه جوانان مملکتم 
تااین اندازه قوی و برومندند به اینکه در اوج جوانی 
تن به رذیلت‌ها نسپردند وبا انجام تمرینات سخت 
ودشوار جسم وروح خود راپالايش کردند. تادر 
عر صه‌های بین المللی هم خوش بد رخشند. از جسارت 
آن جوان هفده ساله خوشم آمد که در کنار قهرمانان 
باسابقه آمد و مردانه جنگید تا ثابت کند به جز تجربه 
چیزی از آنها کم ندارد. و حالامتاثر می‌شوم از شنیدن 
قصه دردناک زندگی جوانی که درسن جوانی. آبرو 
و آین ده خود رابه بهانه پادرد به باد فناداد. نمی توانم 
این توصیه را بپذ یرم که چون خانواده‌اش به درد او 


در پاسگاه‌متوجه شدم که برادر کوچکم هم گفته 
اینکه ضبط را تحویل دادم روانه زندان شدم والان 
در زندانم. در این چند روز هم مواد مصر ف نکر ده‌ام و 
اما به تدریج عادت کردم. زندان جای خوبی نیست. 
امابرای من که تر ک کردم خاطره خوشایندی دارد 
دور وبر مواد نگردم. شاید هیچ وقت به خانه برنگر دم 
ماچندان امن نیست بنابراین باز هم خانه از خیابان 
بهتر است.مسوولان زندان به حوانهاخیلی توجه 
می کنند. گاهی اوقات دلم می خواست آنها خانواده 
من بو دند شاید به این تر تیب هیچ وقت من رنگ زندان 
رانمی‌دیدم. کشیدن مواد با خرید و فروش آن به هر 
قصد و انگیزه‌ای که باشد آخر و عاقبت ندارد. تصمیم 
گرفتم که اگر روزی | زاد شدم و به خانه بر گشتم اصلا 
کاری به کار پدر و مادرم نداشته باشم. اصلاً به من چه 
مربوط آنهاموادمی کشند یانمی کشند ؟ می خواهند 
بعد هم کاری پید | کنم و تشکیل خانواده‌بدهم. از خودم 
خجالت می کشم که جزء | مار زندانیان کشور هستم 
اگر دنبال مواد نمی‌رفتم دزد هم نمی‌شدم.امامواد 
خودم راهزین هاعتیاد کردم هر کس‌دیگری‌هم که 
معتاد شود. به هر بهانه‌ای خودش را هزینه اعتیادش 
می کند.در همین ٩روز‏ من متوجه شدم که اگرچه 
تر ک مواد سخت است اما عواقب ادامه اعتیاد از آن 
بهتر است به درد زخم ادامه اعتیاد بیشتر فکر کند 
چرا که این زخم مثل خوره به جان آدم می‌افتد وذره 
ذره جان | دم رامی‌خورد و یک روز چشم باز می کند و 
می‌بیند از او به عنوان یک انسان. به یک انگل تبدیل 
شده است. خدایا به من توان بده که لذت آدم بودن را 
به ذلت انگل بودن نفروشم. 


بی‌توجهی کر دند او خودش را 
به‌یک مر کزدرمانی نرساند. تااز درد 
مزمن پایش به تدبیر طبیبی حاذق راحت 
شود اما به راحتی فر یب نارفیقی را خورد که اوو 
دودمانش رابه یک باره به باد داد. و حالا تصمیمی را 
گرفته است که باید سالها قبل می گرفت. 

من به عنوان یک شنونده بی طرف نمی توانم به 
شعارهای او که در قالب قولهای توخالی تحویلمان 
داد مطمئن باشم فقط به اندازه اند کی امیدوارم آنچه 
گفته تحت تاثیر محیط زندان نباشد و او واقعاً به این 
شناخت و درک رسیده باشد و گرنه مطمئن باشید 
دفعه بعد او رابه جرمی سنگین تر دوباره ملاقات 
خواهیم کرد.) 


۸ ۵ 


اسناد میترو خین « ک .گ .ب وجہان» 


مولف: کریستوفر آندرو و 
اسیلی میتروخین 

مترجم : فریدون دولتشاهی 
انتشارات اطلاعات 
ات۱۷ 
صفحه ۲۵۰۰۰ ريال 


...موف این مجموعه که از افسران سایق 
« کا. گ.ب» بوده‌در میانه خدمت در این سازمان 
جاسوسی که رقیب سرسختی برای سازمان «سیا» 
به شمار می ر فته بصورت مرم وزی به بریتأنیا 
فرار می کند میتروخین که افسر ارشد بایگانی 
«ک. گ.ب» بوده به خوبی به اسناد فوق‌محرمانه 
این سازمان د ستر سی داشت و همین مطلب به او 
کمک کرد تادر هنگام فرار بتواند اسناد بسیار مهم 
و کاملاسریراباخود به آن سوی‌مرزهای شوروی 
سایق ببرد و در صدد انتشار انها بر اید. 

نخستین اثر مولف تحت عنوان «اسناد 
میتروخین: کا. گ . ب در اروپاو غرب» در 
مان2 ارک ونان رساهای اد گرد 
اماباید گفت آن کتاب در بر گیرن ده تمامی 
افشاگریهای میتر وخین در مورد«ک. گ.ب» 
بود و ق به شا ار ادى کەن افر تیاه 
سازمان جاسوسی شوروی سابق با خود بر ده بود 
می یر ات انا کات جاتر مو غات ات 
جامع در بر گیرنده‌اسنادی است که نشان می‌دهد 
چگونه ابر قدرت شرق جای پائّی برای نفوذش در 
آفریقاء اسیا آمریکای لاتین به وسیله تفوذش 
درمیان سرآن حکومتهای کشورهای مورد نظرش 
پیدامی کرد و در انجابرای رسیدن به مقصودش 
به بر نامه‌ریزی می‌پر داخت. 

علاقه‌ من دان‌برای تهیه‌این کتاب می توانند 
بادرنظر گرفتن ۱۰ / تخفیف آنرادر کنار سایر 
عناوین انتشارات اطلاعات از مراکز فروش کتاب 
وف روش ها ر اند کی اغ موه اعا 
تهیه نمایند. 

معرفی سالنامه نات تا 

ال عفر نوی سر هی 
مهر وارد دوازدهمین سال 
تولدش شد و امسال نیز با 
چاپی زیباو شادی آور به 
دست علاقه‌مندان شادی 
وموفقی ت ودانایی رسید. 
ان سالا ةة همت 
د کتر نوریه ثابت.متخصص زنان و زایمان تهیه 
شده است, دارای مطالب جالبی درباره تقویت 
روحیه و مثبت اندیشی و تحکیم خانواده‌است. این 
سالنامه رامی توانید از نشر کیانی و از موسسه‌بانوی 
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6 ابر اهام لینکلن 


سوژه 


شمارش معکوس شروع شده‌بود. چیزی به آمدن 
عمو رحمان نمانده بود... گفته بود تا خر ماه خودش 
رابه تهران‌می‌ر ساند و تکلیف این ارث ومیر اث را 
روشن می کند. 

سه‌سال‌می‌شد که حسابي جنگ ۲۰ ۳۱۱ 
بود که این زمین‌های جاده و رامین مال کی است و سهم 
هر کس جقدر است. 

داستانش طولانی بود. وقتی پدربز رگم فوت کرد 
اموال زیادی نداشت و در وصیت‌نامه موبه‌موی ان را 
بین بچه‌ها تقسیم کر ده بود. از هر بچه‌ای که خوشش 
می آمد سهم بیشتری به اومی‌داد وازهر کس‌بدش 
می | مد هیچ چیز نمی‌داد... شش دختر و پسر که بعد 
از فوت پدربز رگم ارث چندانی به انهانرسید. جز یک 
خانه کلنگی در جنوب شسهر ویک مغازه‌میوه‌فر وشی و 
البته زمین‌های بایر ی که در جاده ورامین بود... 

آن موقع‌ها من هن وز به دنا نیامده بودم ولی طبق 
وصیت‌نامه, خانه رابه عمو رحمان که نور چشمش بود 
داد ومغازه راهم بین دخترهایش تقسیم کرد وزمین 
بای ر جاده‌ورامین رابه یسرهای‌دیگرش داد... این 
بی عدالتی بد جور همه راناراحت کر د.عمورحمان که 
حوصله این حرفها رانداشت حاضر شد سهم خودش 
رابین خواهر وبرادرها تقسیم کند ودر عوض زمین‌ها 
رااز برادرها گرفت... 

این بده بستان هر گز روی کاغذ نیامد وفقط حرفش 
رازدند...پدرم وعموی کوچکم خانه رامر تب کر دندو 
یکی در طبقه پایین و آن یکی در طبقه بالا زند گی کرد... 

این اتفاق تق امال جهل, پنجاه سال پیش است. 
بعد از آن هم عمورحمان برای کار رفت بندر و همانجا 
هم زن گر فت وماند گار شد...ار تباط خانواده‌روزبه‌روز 
کمتر و کمتر شد.عموخیلی علاقه‌ای به آمدن به تهرآن 
نداشت.به قول خودش دود و دم تهران حالش رابد 
می کرد.ماهم آنقدر در اینجاسرمان گرم بود که اصل 
به فکر رفتن به بندر و دیدن عمو رحمان نمی‌افتادیم... 

زمان گذشت و گذشت تااینکه نوه‌هابه سن 
عروسی رسیدند. آن خانه قدیمی دیگر به درد هیچ 
کس نمی‌خورد. مغازه‌میوه فروشی هم توی طرح 
شهر داری افتاده بود و... 

یکد فعه پدرم باخبر شد زمین‌ه ای بایر ورامین 
رونق حسابی گرفته و آن زمین‌ها حالا تبدیل به 
زمین‌های شهر ی شده و... و... و... 

همه به تکاپو افتاد ند. تمام مدارک و اسناد از همان 
سالهای دور پیش عمومانده‌بود. خبرش کردند که بيا 
یسک گنجپیدا کردیم...عمورحمان که تقریباً پیرمردی 
شده‌بود. هیچ علاقه‌ای به شنیدن این حرفها نداشت. 
ا نقدر تلفن بارانش کر دند که‌بالاخره قبول کرد مد تی به 
تهرآن بیاید و تکلیف زمین و خانه و مغازه‌راروشن کند. 

چندباری ا را ۱ ۲ 
باسلام وصلوات آمد...همه‌دلشان راصابون زده 
بودند که به به چه ارثی به آنهارسیده و عجب پولی به 
یکباره به جیب می زنند!! 

عمورحمان به محض اینکه‌ر سید تهران» همه 





کبانا نصرت‌زاده 





ا زان طرف با خب ر شدیم عمو رحمان‌همان‌اندک 
پول خانه متر که رابرده و در بند رب رای خودش 
شرکت زده وروزبه‌رو زکاسبی‌اش‌بهتر شده در 
عوض‌ما دا روندارمان راا زدست‌داده‌بوديمبه 
امید روز یکه این زمین‌ها ف روخته شود و... 
عمه‌ها و عموهادر خانه‌ماجمع شدند و خیلی سریع 
رفتند سر اصل مطلب و از او خواستند هر جه زودتر 
تکلیف زمین‌هاراروشن کنند. عم و خوب به حرفها 
گ وش دادواسناد راریخت جل وی برادرهاو گفت: 
زمین‌ها را نخواستیيد و به من دادید و من هم خانه رابه 
شما دادم. پس تکلیف ملک و زمین روشن است. 

هیچ کس منتظر این حرف نبود. هر چند ته دل همه 
از همین جمله‌ها می تر سید و حتماً در خلوتشان به آن 
فکر کر ده‌بودند. عمورحمان آنقدر دست ودلباز بود 
که همه فکر می کر دند این بارهم حتما قبول می کند 

پدرم لب باز کرد و گفت:درسته‌داداش.ولی چیزی 
که‌ننوشتیم. اصلا بهتر است هر چه‌ار ثيه مانده بفر وشیم 
و تقسیم مساوی کنیم تأهیچ دلخوری پیش نیاید. 

عمور حمان به بهانه خستگی راه رفت خوابید وبقیه 
کس خواب به جشمش نیامد و همه دلشوره‌داشتند که 
بالاخره عاقبت این کار چه می‌شود. 

روز بعد عموصبح زود شال و کلاه کرد و از خانه 
بود. بعدازظهر بود که بر گشت. دل تو دلمان نبود که 
ببینیم کجارفته و چه کر ده. 

عم وپدرم راصدازدو گفت:رفتم شهرداری... 
سندها رانشانشان دادم. گفتند بله. زمین‌ها قیمتی شده 
امادوندگی دارد.من‌هم که خیلی پیر هستم واهل این 
دوند گی‌هانیستم.پس‌بیایید به‌همان‌وصیت‌نامه | قاجان 
عمل کنیم. خانه رابه من بدهید و زمین‌ها مال شما... 
میلیاردها تومان پول عوض می کرد باورم نمی شد. برقی 
بقیه بد هد. روزهای بعد سندها تفکیک شد و عمورحمان 


سار ۳۶۱۶ 


رقت بندر... 

اولین در گیری و اختلاف بر سر این بود که پدر 
اصرار داشت که زنهااز زمین ارث نمی‌بر ند و در 
وصیت‌نامه هم به آ نها ز مین ندادند پس سهمی ندارند. 
اینجوری عمه‌ها هم حذف می‌شدند و می‌ماند پدر و 
زمین و رفتند سرآغ فروختن زمین‌ها و پولدار شدن... 

چشمتان روز بد نبیند بد بختی مااز همان روز ها 
7 روم .در طی‌این سالها کی مالیات و عوارض به 
زمین‌ها خورده‌بود.از طر فی باخبر شدیم که پدربزر گم 
فقط صاحب ز مین بود و درختهای آن زمین مال اوقاف 
بوداپدربزر گم آن راوقف فقرا کرده‌بود. هر ساله 
بعد باخبر شدیم قسمتی از زمین‌ها می‌افتد توی جاده و 
تابد آن رابه وزارت راه‌بدهند... 

اما باز زمین زیادی مانده بود ولی دریغ از مشتری 

گفتن داگر ان رابه قطعات کوچکتر تقسیم کنید 
مشتری پیداشد. پدر و عموطمع کار بودند و مشتری‌ها 
می خواستند مفت بخر ند... 

همه این ماجراها گذشت و گذشت ویکد فعه د یدیم 
گذاشته‌ایم! پدر ناگهان سکته قلبی کرد و خانه‌نشین 
یک شوهر معتاد بود و... و... و... 

از ان طرف باخبرشدیم عمورحمان همان اند ک 
پول خانه متر و که رابر ده و در بندر برای خودش شر کت 
زده‌وروزبه‌روز کاسبی‌آش بهتر شده‌در عوض مادار 
وندارمان راازدست داده‌بودیم به‌امید روزی که این 
زمین‌ها فر وخته شود و... 

دست آخر بعد از کم شدن مالیات. مبلغی دستمان 
را گرفت که‌ماتوانستیم خان های بخریم وبقیه خرج 
دواود کتر پدرم شد. عموهم به شکل دیگری ان 
پول رابه بادداد... و آن رویاهای رنگی به یکباره‌رنگ 
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پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


مشاو ر خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) مشاوره تلفنی چها رش نبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت‌قبلی که 


۷" / 
باصن عدالت در ذهن و 
وا عدالت در عمل 4 احتر ام از خود آغاز می شود 
رکا ات اراسان فارس 40 سرکار خانم (ز) از 
جنین نوش هن استان فارس: 


تا آنجا که از محتوای نامه شما متوجه شد هام شماد و موضوع و 
مقوله جداگانه را که البته به نوعی بایکد یگر نیز در ار تباط می‌باشد. 
مطرح کر ده‌اید.یکی در خصوص نحوه‌ر فتاری که از جانب خانواده 
وخواهر تان نسبت به شما اعمال می شود (البته به رغم شما) و دیگر 
اینکه شما تمایل دارید که در موردازدواج رعایت نوبت بین دختر 
بز ر گتر ودختر کوچکتر که شما هستید. نشود ودر صورت مناسب 
بودن شرایط مانند وجود خواستگار جدی و امثال آن. شما بدون 
ینکهبرای خواهر بز گتر صبر وتامل داشته باشید. بتوانید که به 
انش روف درهرحال از ادر امل که درقا یه 
, خود مطرح کرده‌اید همین‌ها که بدانها اشاره شده می‌باشد. سعی 
| ماهم این است که به صورت جداگانه به آنها پاسخ دهیم. 

به دنبال تکریم و احترام 


در هیچ کاری دیگر به من اعتماد 
۱ ندارند. خواهرم کار در بیر ون از 
۱ منزل راانتخاب کرده‌و کارهای 
۱ «خانهبهدلیل‌بیماری‌مادرم‌به 
N ۱‏ و ۱ 
که را تا حول ۱ 


اه  ,‏ شما کلیه اعضای خانواده خودتان به انضمام اقوام و آشنایان 
| , مفرطانجام ندادم مورد سرزنش ۱ 


' قرار گیرم. گاھے اوقا ۳ ۱ ۱ ۳ 
ات لت وفات به طر ۱ بز رگترتان» شما را دختری ساده و دست و پا جلفتی شناخته‌اند 
ار ۱ و این را جه در قالب رفتار و کردار و جه در قالب کلمات به شما 
, تنهامی‌یابم که گریه تنهامونس و ! القاء کرده‌اند. بعد هم دلایل اصلی را که ارائه داده‌اید. عبارت از 


ام الا تا ها ۱ ِ 
۷ ۲ ۲ هدایای دریافتی از جانب شما بوده که آنهارادر مقایسه‌باهدایای 


+ .۰ ۰ | 0 ات ۳ 
0 3 9 ۰ , دریافتی از جانب خواهرتان بی‌ارزش‌تر یافته‌اید و دلیل دیگر را 
ee‏ ۱*۰ هم سپردن مسوولیت و کارهای خانه و نگهداری از مادر بیمار 

حسن د ۲ ۳ 

۳ ۳ ۳ ۳ سالکی دانسته‌اید و باز هم در مقایسه با خواهر بزر گترتان که در بیرون از 
۱ ۳ ا ت ! خانه مشغول کار است.متاسفم که پذیر فتن دلایل و نظریات شما 

سید ره : 

ا ا و برای من امکان پذیر نیست.دراین میان شماباید مهمترین اصل را 

| سالگی. می‌توان گفت. از همان ۱ ۱ ِ 

ا به خاظر داشته باشید و آن هه این است که احتر ام وتکر یم از خود 

آغاز سن ۱۷ سالگی خواهرم ۱ , e e‏ 
TS‏ آنها ۱ شخص آغاز می‌شود. ر بعنی ابنکه میزان احترامی که شما خودتان 

o‏ ا ۱ برای خودتان قائلید. همان احترامی است که از جانب دیگران 

نه د د مه ۲ ۴ 2 ص 
ee‏ هم برای خودتان قائل می‌شوید. شمااگر یکبار دیگر نوشته‌های 


۱ 

SS 

SECT‏ ان زا مور کا ی د 0 ا ن 
می اید والبته می‌دانم جسارت 


= -_ wm mm wm mm س س س س س پس س ن ن ا ص ج _ ج‎ e 
۸ 
۷ َ ۳ 
‌ 
۷ 7 
, ۰ 
۰ 
۱ 
۰ 1 
۰ 
۷ ۱ 
۰ ۳ 
۰ 5 ۳ ۰ 
۰ 


این آورد اندو ال کا ی را مر چە د کر ان داد یز 
تهیه کردن هدایا و تقدیم کردن آن خود به تنهایی یک ايده مملو 
از احترام و ارزش گذاشتن روی شخص است. اما انتخاب نوع 
هدیه یک پدیده کاملا سلیقه‌ای است. یعنی ممکن است هدبه‌ای 
به نظر شما بسیار ارزشمند و زیبا باشد. اما دیگری آن را پسند 
نکند. بنابراین نوع هدایایی که برایتان تهیه می‌شود, به هیچ وجه 
به معنای بی‌احترامی نسبت به شما نیست. ضمن انکه طبیعتا 
از آنجا که خواهر شما دو سال و اندی با شما تفاوت سنی دارد به 
همین نسبت هم هدیه‌هایی که برای او انتخاب می‌شود. متفاوت 
می‌باشد. و اصولاً با عقل سلیم منطبق نیست که ما بیاییم و فرض 

کنیم که دوستان و آشنایان همگی توطئه کرده‌اند که نسبت به 
' شما باری به هر جهت رفتار کنند و یا هدیه تهیه کنند و نسبت 
8 به خواهرتان همگی محترمانه رفتار کنند. من تصور می کنم این 
| تصورها همه منحصر به ذهن شما است و بس. و جنین است مقوله 
۱ کار در خانه.اگر مسوولیت خانه و نگهداری از مادر بیمار تان رابه 
| شما داده‌اند. درواقع نه‌تنها این بی‌احترامی نیست بلکه به مراتب 
۲ کار و مسوولیتی حساس‌تر و سنگین‌تر از کار در بیرون از خانه 


۱ است امامن حقیر نیز شور وشوق 
| زند گی‌مستقل رادارم‌ودوست 
| دارم هر چه زودتر به دنبال زندگی 
خود بر وم اما از آنجا که خانواده 
, واقوام باازدواج دختر کوچکتر 
' قبل از دختر بزرگتر موافق نیستند 
۱ همچنان در انتظارم که خواهرم به 
| دنبال بخت خود برود. 
۱ ایاواقعا انصاف است که حال 
ب‌انتظا بخت خواهرم بنشینم ؟ یا 
, من حقیر حق زندگی کردن‌ندارم؟ , 
! من به هیچ کس دیگر هم نمی توانم 
این مساله رابگوی م چا که آنرا ‏ 
, نوعی بی‌حرمتی اتلاق می کنند. | 
| پس لطفاًراهنمایی کنید که چه ! 
TT‏ 
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چهارشنبه ها با تماس تلفتی انجام می شود با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


می‌باشد. بدون تعارف بگویم که درحقیقت شما را برای انجام 
چنین مسوولیت‌های مهمی به مراتب قابل اطمینان‌تر دانسته‌اند 
تا کسان دیگر واگر این به معنای احترام نیست, من نمی‌دانم که 
احترام را باید به چه وضعیتی اتلاق کنیم. در ضمن در جایی هم 
از تعارفهای رفتاری میان خود و خواهر تان گفته‌اید و او را درپی 
جذب دیگران دانسته‌اید و سرانجام باز هم این رفتار رابه گونه‌ای 
به مقوله احترام متصل کرده‌اید. درحالی که رک و پوست کنده 
به شما بگویم تفاوتهای رفتاری میان شما ‏ خواهرتان (اگر چنین 
تفاوتهایی وجود دارند) ربطی به احتر ام و یاعزیز بودن شمادر میان 
دیگران وغریبه بودن او ندارد. بلکه اصولاً پس دو گونه رفتار داریم 
برون گرایی و درون گرایی. خواهر شما ممکن است یک برون گرا 
باشد که ارتباطی به احترام و عزت ندارد و شما ممکن است یک 
درون گراباشید که‌اين هم ربطی به احترام ندارد.بلکه هر دوی‌اين 
رفتارها در صورتی که شخص خود در ابتدا برای خودش احترام 
قائل باشد. می‌تواند در چارچوب احترام و تکریم جای گیرد. 
ازدواج و رسم و رسوم آن 

در مورد مقوله ازدواج و اینکه شما خواسته‌اید تارسم تر تیب 
سن و سال و بز رگتری و کوچکتری در میان خواهران, حداقل در 
مورد شما نقشی نداشته باشد باید بگویم که این یک سنت دیرینه 
می‌باشد که در اغلب خانواده ها از ان پیروی می‌شود. البته در 
خانواده‌هایی هم مشاهده شده که بتابردلایلی چنین رسمی اجرا 
شده است. البته شما هم می‌توانید اين موضوع را ابتدا با لحنی 
محترمانه در داخل خانواده و یا در برابر بزرگ فامیل (اگر که 
چنین کسی در فامیل وجود دارد) مطرح کنید و دلایل قانع کننده 
خودراک کی کشت آلعه به کر هی رسد راھ ای مخنلن برای 
حل این مساله وجود داشته باشد. در در جه اول همانگونه که اشاره 
شد.بهترین راه‌مطرح کر دن است بویژه انکه یک فرصت مناسب 
برای ازدواج برای شما پیش امده باشد که از دست دادن ان 
وی در ا 
تمامی مراحل مانند نامزدی و سایر رسوم را انجام دهید و تنها 
برای عقد در انتظار خواهر تان صبر کنید تااو هم گامهای اولیه را 
بردارد. مورد مهم دیگر. ار تباط و تفاهم شما با خواهر تان می‌باشد. 
متاسفانه در نوشته‌های شماء ما متوجه فقدان یک ار تباط تنگاتنگ 
ميان شما و خواهر تان شده‌ایم که به نوبه خود در بسیاری از مسائل 
کار را برایتان مشکل می‌کند. از جمله مقوله ازدواج. تصور این 
است که اگر شما به خواهرتان نزدیکتر شوید و حتی راهنمایی او 
را به عنوان خواهر بزرگتر مطالعه کنید. خود او نخستین کسی 
میناد که خاتراده اضرا کید ارو ا مرت 
مناسب رابرای ازدواج از دست ندهید. درواقع همه اینها حتی به 
انضمام مقوله احترام. بسته به رابطه بهتر ميان شما و خواهر تان 
دارد. شما اگر به ندای عاطفه خود گوش فرا دهید و با خواهر تان 
متحد شوید. آنگاه دو نفری می‌توانید دژی را تشکیل دهید که 
اصلًقابل تسخیر نیست. ضمن آنکه احترام بسیار پیشتری را از 
دیگران جذب می کنید. من می‌دانم که چنین عاطفه‌ای در قلب 
شاه خر وارد وا اد وواه راا عل کف گر 
این مهم را انجام دهید مطمتن باشید که همه مشکلاتی را که از 
انها نام برده‌اید در برابر شما و خواهر تان چون موم نرم خواهد 
شد. اگر شک دارید تنها باید یکبار امتحان کنید. 

موفق و پیروز باشید ‏ 
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ماجراهای‌خواسنگاری 
کورش کاشانی 


آن موقع‌ه انه از اینترنت خبری بود ونه امکانات 
دیگری...برای مطلع شدن از نتیجه کنکور چاره‌ای‌نبود 
جزاینکه صبح خیلی زود بر ویم توصف روزنامه‌فروشی 
و به محض اینکه لیست قبول‌شده‌ها می رسید یک 
نسخه بخریم و همان جاباز کنیم و ببینیم در میان 
هزاران اسم ایا اسم ما هم هست یا نه... 

دلشورة زیادی داشتم. پدرم از من بیشتر ... صبح 
زود قبل از اینکه د کة روزنامه‌فروشی باز شود آنجا 
بودیم... خیلی‌ها مثل من همراه پدر یا مادرشان آمده 
بودن د. همین طور که منتظر رسیدن روزنامه بودیم. 
توی صف با چند نفری آشناشدیم.هر کس می گفت 
که چه رشته‌ای شر کت کرده و دلش می خواهد جه 
دانشگاهی قبول شود.... 

حرف‌هارا که گوش می ‌دادم» به نظرم آمد من 
توقع ام از همه بیشتر است. هم دلم می خواست پزشکی 
قبول شوم و هم اینکه جز دانشگاه تهران. هیچ جای 
دیگری راقبول نداشتم 

پدرم داشت برای خانمی که تو صف بود توضیح 
می داد که به قبولی من در رشته دندانیزشکی يا 
دارو سازی هم قانع است.امامن ته دلم به هیچ چیز جز 
پزشکی دانشگاه تهران قانع نبودم.زن بر ای پدرم توضیح 
می داد که پسر ش سال خر پزشکی است و تصمیم دارد 





درییچ وخم‌داد گاه 


اینجا بکشد. زند گی خیلی خوبی داشتیم. حتی وقتی 
به مادرم گفتم می‌خواهم از مهر داد طلاق بگیر م باور 
نکرد... انگار اتفاق عجیبی داشت می‌افتاد... 
ان تودانشکده‌باهم اشناشده‌بودیم.دوسال نامزد 
بودیم تادرس مان تمام شود و مهر داد برود سر کار و 
بعد عروسی کنیم. 

هر دو خانواده‌بااین وصلت موافق بودند. خانواده‌ها 
فر هنگ مشابهی داشتند. پدر من استاد دانشگاه بود و 
پدر مهرداد دندانپزشک... هر دوی ما هم مادرهای 
فرهنگی داشتیم. وجوه مشتر ک این دو خانواده خیلی 
زود آن‌ها رابه هم نزدیک کرد. خلاصه بعد از دو سال 
نامزدی با هم عروسی کردیم... سال‌های اول متوجه 
تفاوتهای اند کی که با مهرداد داشتم شدم وحتی 
ولی زند گی همین است و قرار نبود حتما همه جیز ما 
شبیه به هم باشد! برای همین کوتاه می آمدم و زند گی 
پیش می‌رفت. 
بجه‌داری مر خانه‌نشین کرد و فاصله فاحشی بین من 
و مهرداد پیش آمد... کار خوبی در عسلویه گرفت که 
۳۶ ملاح 





ما جرای فواسنکاری دوه 


همین آمسال بر ای تخصص امتحان بدهد و ... و ... و ... 

حالاانگار یسر کوجکترش کنکور داده‌بود وامیدی 
انداخته بود وماجوان‌ترهادل تو دلمان نبود که جرا 
این روزنامه‌ها رانمی آورند؟! 

بی‌طاقت بودم و دیگه حتی حوصله ند اشتم به 
حرف ‌ه ای‌دیگران گوش بدهم...بالا خره‌روز نامه 
رسید ومن بادستهای لر زان و قلبی که باسرعت تمام 
می تپید اسامی رانگاه کر دم.وقتی اسم خودم رادیدم در 
رشته پزشکی دانشگاه تهران. دیگه حتی نای ایستادن 
نداشتم واز حال رفتم...به خودم که آمدم‌دیدم چندزن 
دورم ایستاده‌اند و اب قند رابه لبم می‌چسبانند... 
اا او وال ا رطف ودل ارس نا 
خاطر حال من از طرف دیگر همه را گیج کرده بود. اما 
همین اتفاق باعث شند ما با خانم ستوده آشتا شذیم.. 
همان خانمی که یس رش بزشکی می خواند و در انتظار 
نتیجه کنکور پسر کوچکش بود... 

روز بعد خانم ستوده تلفن کرد و حال مرا پر سید و 
چند روز بعد هم بایک جعبه شیرینی به دیدنم آمد... 
در همین رفت و آمدها بود که خانم ستوده مرا برای 








پسرش پسندید واز پدر و مادر اجازه خواست تارسما 
به خواستگاری بيایند. 

من‌هنوز هجده ساله بودم و چند روزی به شروع 
وان" گاه مانده بود که مر اسم خواستگاری بر گزار شد و 
۲۹ 
از جند جا ۵ صحبت تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. 


بایان یک زندفی روباپی _ 


می‌ماندیم اوایل یکی دوب ار همراه‌مهر داد رفتیم ولی 
بدی آب وهوای آنجا خیلی زود ما رااخسته می کرد و 
بالاخره تصمیم گرفتیم من تهران بمانم واوبه عسلویه 
برود... در همین حین بود که به طور نا گهانی متوجه شد م 
سه ماه‌است بار دارم و دیگه نمی تونستم هیچ فکر ی بکنم 
»تازه داشتم به فکر فر ستادن دخترم به مهد کود ک و 
رفتن به سر کار می‌افتادم که متاسفانه اینجور شد. 

بچه‌دوم‌حسابی مر امشغول کر د.د یگه‌نمی فهمید م 
جند هفته است که مهر داد به عسلوبه رفته و یا کی 
برمی گردد. امورات این دو بجه حسابی مرا مشغول 
کرده‌بود...امااز آن طرف وضع مالی زند گی‌مان 
روزبه روز بهتر می‌شد. خانه بز ر گتری خرید یم و 
تصمیم گر فتیم همه وسایل راعوض کنیم. رابطه من و 
مهرداد هميشه خوب بود. چون فرصتی برای جنگ و 
دعوانداشتیم . همیشه از هم دور بودیم .بین دوستان و 
آشنایان معروف شده بودیم به دو مرغ عاشق ۱ 

زند گی همین روال راادامه‌داد تااینکه بچه‌ها کم کم 
بزرگ شدند. از مهر داد خواستم کارش را تغییر دهد 
وزمان بیشتری رابا من و بچه‌ها بگذراند. بهم قول داد 
که حتما این کار رامی کند ولی فعلا در پروژه عسلویه 
به او احتیاج دارند. او پسر باهوش و بسیار خبره‌ای بود 
و می‌دانستم به او حتما خیلی احتیاج دارند. 

زندگی در عسلویه و کار زیر آفتاب تند جنوب 
چهره مهرداد راروزبه‌روز بیشتر عوض می کر د... 


ار ۳۶۱۶ 





صورتی سیاه و پوستی سوخته. روزبه روز هم بیشتر 
لاغر می‌شد. این موضوع اول مرانگران نکرد. چون 
می‌دانستم وقتی کسی ساعت‌ها بیرون از ساختمان در 
آن گرمای طاقت فر سا کار می کند حتما حجم زیادی 
از وزنش رااز دست می‌دهد. اما انجه که مرامتعجب 
می کرداین بود که مه رداد کمتربه تهران‌می آمد و 
اشاق ساب ق زابر اق ددن بجەهاندا قىت ۇقتىمى آمد 
تهران تا چند روز خواب آلود بود و همه‌اش می‌خوابید. 





بحث و جدال‌هاش ر وع شد. خانواده ستو ده اص رار داشتندما هر چه زودتر عقدکنيم. پدرم 


سم دختر مان را عق دک رده برای مدت زیادی در خانه نگه نمی‌داریم 


امااين تازه شروع داستان بود. چند وقت بعد وقتی 
نتیجه امتحان تخصص راداد ند واسم علیر ضاتولیست 
قبول شد گان نبود. کار مابه بن‌بست رسید... حالا 
علیرضا باید برای گذراندن طر ح به شهر ستانهای دور 
می‌رفت و من هم در تهران درس می‌خواندم. 

وضع که‌اینجور شد.مادرم گفت بهتر است این 
نامزدی به هم بخورد. چون باید خیلی طولا نی شود ومن 
دلم نمی خواهد اسم دخترم تو دهان‌ها بیفتد. 

بحث وجدال‌هاشر وع شد.خانوادهستوده‌اصر ارداشتند 
ماهر چه زود تر عقد کنیم. پدرم می گفت ماد ختر مان را 
عقد کرده‌برای مدت زیادی در خانه نگه نمی‌داریم. از 
ر هرفس سر کر 
مناطق دور از تهران بگذراند و این داستان به جایی رسید 
که بالاخره پدرم عذر خواست و حلقه را بر گرداند و گفت: 
EEG‏ 

شایداین حرف برای بز ر گترهاراحت بود ولی برای 
من وعلیرضا که حالا به هم علاقمند هم شده بودیم 
خیلی سخت بود... 

گهگداری که علیرضا برای مرخصی به تهران 
می آمد. به من تلفن می کرد و گاهی هم در پار کی یا 


جایی همدیگر رامی‌دیدیم... هرچه فکر کر دم دیدم 
من‌هنوز در ذهنم احساس می کنم.نامزد علیر ضا 
هستم... حاضر نبودم به هیچ خواستگاری فکر کنم... 

زمان سریع تراز انچه که تصور می‌شد گذشت. 
من درسم تمام شد. علیر ضاهم طر حش رابه خاتمه 
رساند وحالا که من ۲۵ ساله بودم. علیر ضا بر ای بار 
دوم به خواستگاری‌ام آمد... این بار دیگر بهانه ای برای 
جدایی وجود نداشت...پدرم که دید این عشق بعد از 
این همه سال هنوز در دل ما باقی مانده,دیگر اعتراضی 
نکر د و با این وصلت موافقت کرد... 

بعد از مراسم عقد بود که نتایج امتحان تخصص را 
دادند. من اهواز قبول شده بودم و علیرضا تبر یز !! 

این بار دیگر هر دو مصمم بودیم هر مانعی بر سر 
راه‌باشد آن رابرداریم وازدواج کنیم. من از اهواز رفتن 
انصراف دادم و همراه علیر ضا به تبریز رفتم... 

حالا جندسالی از این ماجرامی گذرد. دختر ماده 
ساله است و احساس می کنم خدا مرا دوست داشت 
که علیر ضا راسر راه من قرار داد. ما خانوادةٌ کوجک 
سه نفر ی خوشبختی هستیم و خدارابرای همة چیز 


ا 


n 0 ۳۳۳ مس‎ 





مه ر داد برای ه رکداما زاین اتفاقات دلایل پیچیده‌ای م یآ ورد و از انجای یکه ان مهر داد یکه من 
می‌شناختماهل دروغ‌نبود»حرفش را باو رکردم 


فکر می کردم از خستگی کار است ولی کم کم متوجه 
وضعیت غیر طبیعی اش شدم. قبل از اینکه بگویم. از 
خوداوپرسیدم که نکند مریض شده و خد ای نکرده 
مشکل جدی دارد. اما مهر داد بهم اطمینان داد وقتی 
به تهران بر گردد و کار در عسلویه را برای همیشه 
فراموش کند حتما حالش بهتر می‌شود... 

امااین اتفاق نیفتاد. بر خلاف تصور من.مهر داد 
به میل خودش به تهران برنگشت بلکه او را اخراج 
کردن دواواین موضوع راب رای مدت‌هااز من مخفی 
نگه داشت.در تهران کاری پیدا کرد و مشغول شد.ولی 
بر خلاف تصور من دیگه کسی علاقه‌ای به کار کردن با 
او نداشت و هر جامی‌رفت او رااخراج می کر دند.. 

مهر دادبرای‌هر کد ام ازایناتفاقات‌دلایل‌پیچیده‌ای 
می ورد واز انجایی که ان مهر دادی که من می‌شناختم 
اهل دروغ نبود.حرفش راباور کر دم. تااینکه برای اولین 
بار وقتی توی خیابان با یک ماشین تصادف کر دیم وبین 
مهرداد و راننده‌ان ماشین دعوا شد. صدای ناسزاگویی 
مرد راشنیدم که به او می گفت «مفنگی!» 

این واژه یک دفعه قلب مرا به درد اورد... جند ماه 
بعد یکی از همسایه‌ها جیزی در همین معنا گفت... و 
من تازه‌انگار داشتم سیلی می خور دم و از خواب بیدار 
می‌شدم. رفتار مهر داد رادقیق تر زیر نظر گر فتم و تازه 


فهمیدم چه ساده لوح بودم! ظرف چند ماه به راحتی 
متوجه‌اعتیاد او شدم واین اواری بود که یکباره سر 
من و بچه‌هايم خراب شد. 

وقتی موضوع را به پدرش گفتم اول باور نکرد ولی 
بعد وقتی مجبورش کردیم واقعیت رابگوید تازه از 
اعتیاد جند ساله‌اش بر ده بر داشته شد. 

بدتر ان بود که از وقتی موضوع بر ملا شد. مهرداد 
دیگه چیزی رامخفی نمی کرد و به راحتی در خانه یا 
پار کینگ مواد مصرف می کر د. 

اول از همه به فکر نجات دادن اوافتادم. چند بار 
به مراک ز بازیروری بردمش ولی فایده‌ای نداشت. 
روزب4روز وضعش بد تر می‌شد به طوری که بچه‌ها 
از او می تر سید ند. 

دیگه خسته شدم. گفتم طلاق می گیرم و به تنهایی 
بچه‌هايم را بزرگ می کنم. 

بسدون هیچ جر وبحشی ویاسر وصدایی امروز 
به‌داد گاه | مدیم که کارراتمام کنیم.هنوز خیلی از 
نزدیکانم خبر ندارند شوهرم معتاد است واز ان بدتر 
اینکه در استانه طلاق هستیم. 

زند گی رویایی و رنگی من در چشم همه انگار هنوز 
رنگ نباخته... من امابا واقعیتی فراتر از رنگ‌ها مواجه 





ےا سسس آنکه خیال می کند شادد ز 
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9 محمد حجازی 


ال امیربرندی 
پرداخت دير هنگام حقوق 
کلیه‌باز نشستگان‌شر کت‌معادنذغالسنگ کر مان 
مطالبات خود رااز کانون و نمایند گی باز نشستگان 
صنعت فولاد دریافت می کنند. دو ماه پی‌درپی است 
بازنشستگان حقوق خود رانصف دریافت می کنند و 
ان مر ربا ا ین ار ل 
TT‏ 
تولید و فروش و صادرات و واردات و غیره دارد؟! 
حال سوال این است که چراباید حقوق این گر وه از 
بازنشستگان به موقع پر داخت نشود؟ این افراد به کجا 
و به چه کسی مراجعه کنند تا مشکلشان حل شود؟ 
ت -جلالی -کیانشهر 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 


بو کس رامهرمز را در بابید 


ور رس رای رال رایع رن 
زیادی است.تاأ کنون جندین نفر از بو کسورهای‌این 
استان به تیم ملی کش ور راه‌یافتند و برای کشور 
ار ار سرت بر ااا 
در جهان به مقام قهر مانی رسید! این ورزش هم در 
جوان ان رامهر مز علاقه‌مندان زیادی دارد وافراد 
زیادی برای تمرین این ورزش به رینگ بو کس 
شهر ستان می ر وند. متأسفانه هیئّت بو کس رامهر مز 
فاقد امکانات اولیه از قبیل سالن و دیگر لوازم مورد 
نیاز ورزش بو کس است به طوری که بو کسورهای 
شهر ستان در هوای آزاد وروی یک سکوی سیمانی به 
تمرین مشغولند. نداشتن لباس ورزش و دیگر امکانات 
زرا E E‏ 
است مسوولین ورزش خوزستان بخصوص مدير کل 
تربیت بدنی خوزستان در رفع مشکلات این ورزش 
در رامهرمز اقدام نماید. 

محمدعلی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 

رئس ادارهارشاد رو دبار کحاست؟ 

ی اسر ال ات کار را 
شهر ستان رودبار رئیس و مسوّول اصلی ندارد. در این 
ای 
رس تا ار 
توافق بین دیگر مسوّولان, او رابر کنار کردند. فکرش 
را بکنید که سرنوشت یک کشتی بدون ناخدا چه 
O‏ تا را ان 
رودبار. شهر ستانی که پر از هنرمند و اهل قلم است و 
جوانانی دار د که دارای استعدادهای لطیف و درخشان 
هنری هستند ولی به علت بی‌رئیس بودن اداره ارشاد. 
سر گردان مانده‌اند و دیری نخواهد پایید که کم کم 
انگیزه و ذوق هنری خود را از دست بدهند. 

سوّال مردم رودبار: آ یا قحط الر جال است که پس از 
سیری شدن دو سال هنوز نتوانسته‌اند کسی را برای 
ریاست اداره ارشاد رودبار انتخاب کنند؟ 


ایرج فدایی بیورزنی 








فقط حرف... حرف... حرف 


استاندار محترم گیلان پس از سال‌ها به شهر ستان 
محروم لوشان سری زدند. برخی از مردم که توانستند 
به ایشان و هیات همراه‌شان نزدیک شوند. مشکلات 
مردم را مطرح کردند و جناب استاندار به همه آنها 
پاسخ‌های مثبت و امیدوار کننده دادند. اما حالا که 
مدتی از آن روز می گذرد. انگار نه انگار که استانداری 
آمد و...بنابراین دست به دامان مجله مردمی اطلاعات 
هفتگی می‌شویم و مشکلات خود را اینجا هم عنوان 
و گوشه چشمی به لوشان بیندازد: 

۱ - لوشان پنج‌هزار دانش‌آموز و دانشجوی 
ار را رای ار 
ار ای را ار را 
کند که جای شکر گزاری دارد. 





۲-موضوع احداث جایگاه سی. ان. جی. لوشان از 
پنج سال پیش آغاز شد ولی هنوز بیش از پنجاه در صد 
کارت ‌یاتی طاس‌عمیای میت نمی 
مانده است. وقتی که این مشکل را به آقای استاندار 
گفتیم. ایشان خیلی سریع دستور دادند از فردا یعنی 
چند هفته قبل. کار را شروع کنند ولی چه شد ؟ هیچ! 

۳-سالن ورزشی لوشان که دستور و اعتبار آن به 
ما ریش بر د درل ری 
اسا ار و ا 
باقی مانده‌است.استاندار عزیز به جوانان و ورزشکاران 
مشتاق فر مودند: از فر دا کار ساخت این سالن ورزشی 
را ادامه خواهیم داد... اما «فردا»ی مورد نظر ایشان 
هنوز از راه نررسیده است. 

۴_لوشان شهری است که رودخانه بزر گ وزیبای 
شاهر ود از کنارش می گذرد ولی مردمش با مشکل کم 
آبی روبه رو هستند وهر روز قطعی آب دارند. استاندار 
گرامی دستور دادند که تاجند روز دیگر این مشکل نیز 
حل خواهد شد ولی... 

۵ -مدت‌هاست که می‌فر مایند: تا جند ماه دیگر 
دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح می‌شود.... مجوز دانشگاه 
پیام نور را گر فته‌ایم وبه‌زودی صاحب پیام نور خواهید 
را ی دانشگاه علمی کاربردی 
افتتاح می‌شود... فقط حرف... حرف حرف هرر 
وعده خوبان یکی وفا نکند. 


ار ۳۶۱ 


ا.ن.مالازای 


2 چه خوب بود اگر استانداری کرمان برای تامین 
شغل اهالی بیکار گلباف اقدام می کرد و با ایجاد 
کار گاههای صنعتی و حرف مختلف اهالی این 
منطقه را از بیکاری و محرومیت نجات می‌داد. 

#چه‌خوب بوداگر استانداری سیستان وبلوچستان 
از شیوع بیماریهای عفونی در مناطق محروم نظیر 
حاار هات م کرد اهال مته اجار یرای 
مداوا به مر کز استان یا تهران مر اجعت نکنند. 

© چه خوب بود اگر در داروخانه‌های بروجرد و 
اراک داروهای موردنیاز بیماران یافت می‌شد 
تا مردم برای تامین دارو ناچار به تهران و دیگر 
شهرهای بزر گ نروند. 

^ چه خوب بود اگر مسوولان استان کهکیلویه و 
بویراحمد آب کشاورزی لازم برای کشاورزان این 
استان‌رافراهم‌می کردند تا کشاورزان زحمتکشاین 
استان به کشت وزرع می‌پر داختند وبا کسب در امد 
امور زند گی خود راراست و ریس می کر دند. 

2 چه خوب بود اگر بنیاد شهید و امور ایثار گران 
بندرانزلی به امور خانواده‌های این عزیزان جان بر 
کف بیش از پیش رسیدگی می کرد و خانواده‌های 
بجا مانده از این عزیزان هميشه جاوید تاریخ رازیر 
چتر حمایتی همه‌جانبه خود می گر فت. 

6 چه خوب بوداگر استانداری استان اصفهان بیش 
از پیش به گرانی مایحتاج مردم این استان توجه 
می کرد و به گونه‌ای این گرانی ارزاق موردنیاز 
مردم را کنترل می کرد تا کار به جایی نرسد که یک 
بسته پنیر گرانی سرسام | وری داشته باشد. 

2> چه خوب بود اگر مقامهای مسوول امور درمانی 
کلانشهر کرج پروژه‌بیمارستان ۰۰ ۲ تختخوابی فردیس 
را هرجه زودتر اجرایی می کرد تا بیماران و نیازمندان 
ناجار نباشند به نقاط دیگر مانند تهران مراجعه کنند. 

© چه خوب بود اگر شرکت آب و فاضلاب 
استان خوزستان اعتبارات این شرکت را به جای 
ات ایس ارات طرخنات اران در 
مام اتان کد ا مرد ارم آب اس نید 

2 چه خوب بود اگر وزارت راه جاده‌هایی را که به 
شهرهای قدیمی ونام آشنای کشور منتهی‌می‌شوند 
مرمت واصلاح می کرد تاجهانگر دان و گردشگران 
با خیال راحت به شهرهایی که اهمیت تاریخی و 
گر دشگری دارند دستیابی داشته باشند. 

© چه خوب بود اگر مقامهای مسوول کشوری 
شهرهایی‌را که آ ثارارزشمند کهن‌برای گر دشگران 
دارند به جهانگردان خارجی معرفی می کر دند تا 
از این طریق هم ارزشهای فرهنگ مادی کشور به 
بیگانگان شناسانده شود وهم برای اهالی این شهر ها 
درآمد ریالی تولید گر دد. 

2 چه خوب بود اگر شهرداری قرچک تعدادی 
مخزن زباله در کوجه‌ها کار می گذاشت تابایرا کنده 


شدن زباله‌ها در این جاو آنجای شهر سلامت مردم 





گزارش 


بهروز بهرامی 


در سال یکه گذشت شخصیت‌های بزرگ و بسپاری را در فرهنگ و هن راز دست دادیم 
r 1‏ کے ۰ + + 
که ۵ بکر یسیل 
ی هه ۳۷( ۳ 
یاد و با دآوری 
« گر چه نوروز همه ساله یام آور شادییاست ونو آوری که عملآدر همه چیز صور ت می گر دوبزر گترین دستاور د أن به 


شمار می رود آمادر جای دییگر: همه ساله وبه‌هنگام تحول در سال بابک باد آوری تلخ و شیر ین هم مواحه می شوم و آن هم 
دزر گانی هستند که‌در عالم فر هنگ وادببرانی. آنهمارادر سال ریش تر از دست دادهایم. متاستانه‌در سال گذشته‌هم چنین 


اتفافی رح ۾ داده است و تنی چند از دزر گان ادب و هنر ابرانی رادر سال ۸۸ ۱۲ دست داد هام که باد وباد آوری آنیادر استانه 
سال تازه ضمن آنکه دار ای اهمیت در اوانی می,داشد.به گونه‌ای و ظیفه هم تلقی می شود جرا که تناز ند گی ووجود آنا خود 


سر مشق و راهنمای نسل هامی داشد. 4 


در موسیقی: 
فرامرز یایور ۰ ۷۷ ساله 

استاه قراس سوم 
موسیقیدان, نوازنده آهنگساز 
ویکی از بزرگترین محققین در 
رشته موسبقی ایر آنی بود که از دست دادن اویکی از 
فاجعه‌بار ترین ضایعات بر ای موسیقی ایر انی به شمار 
می‌رود. پایور خود یکی از جدی‌ترین و سرسخت ترین 
شا ردان مرحوم ابو الین ضبا ستاو برچ فه 
موسیقی ایر انی به شمار می‌رفت که | موخته‌های خود 
رابه جندین شاگرد خود منتقل نمود که هر یک از آنها 
خود در میان اساتید موسیقی ایر انی. جای دار ند. 

تخصص استاد یایور در نوازند گی سنتور بود که 
ادن ای کزان ار سی ای اف شید 
پایور بعدها با تشکیل یک ار کستر موسیقی سنتی موفق 
به اجرای برخی از زیباترین و پایدار ترین آثار موسیقی 
ایرانی شد که خوشبختانه تمامی آن آثار اکنون موجود 
می‌باشد.ضمن آنکه چند دونوازی‌سنتور و ویلون که او 
با استاد خود یعنی صبا انجام داده نیز از اوبه جای مانده 
است. البته پایور به دلیل ابتلابه سکته در جند سال 
آخر عمر خود قادر به فعالیت نبود تااینکه سرانجام 
در هجدهم آذرماه از جهان رفت. 

پرویز مشکاتیان - ۵۴ساله 

بدون تردید یکی از بزرگترین 
موسیقیدانان و نوازند گان دوران 
تاصر انا وی فش اسان 
بود که مرگ او درحالی که تنها 
۵۴س ال ازسسن آومی گذشت. به واقع برای جامعه هتر 
ایرانی دردناک بود. مشکاتیان در دوران فعالیت خود. 
ار کستر موسیقی سنتی عارف رابوجود آورد که بسیاری 
ا نار یر رت موسق نس یرادن 
وخوشبختانه همه | ثار مذ کور در دسترس می‌باشند. 








مشکاتیان خود یک نوازنده‌بز رگ سنتور بود که روش 
نوازند گی او درواقع به نوعی یک نو اوری تلقی می‌شد. 
این نو اوری که حتی لحظه‌ای از ار زشهای موسیقی سنتی 
ایرانی فاصله نمی گر فت. مشکاتیان نیز به دلیل نارسایی 
قلبی در سی ویکم خر داد در گذشت و محفل موسیقی 
ایرانی راداغدار کرد. 








شعر و اذدب: 
بیژن ترقی ۸۰ ساله 

ترقی یکی از مشهورترین 
ترانه سرایان تاریخ موسیقی و 
ادب ایران است که تک تک آثار 
ری ای فان ۵ رز 
موسیقی ندارند. باقی مانده است. بیژن ترقی برای 
آهنگسازان بزرگی چون پر ویز یاحقی. مهدی خالدی: 
حبیب‌الّه بدیعی و علی تجویدی ترانه سرایی کر ده 
است. از میان آثار او می‌توان از سرودن اشعاری برای 
آوازهایی چون «پشیمانم. آتشی به کاروان بجا مانده 
و کعبهدلها» نام برد.بیزن ترقی برای مد تی طولانی 
با مشکلات ری وی مواجه بود تااینکه سرانجام در 
روز پنجم اردیبهشت ودرسن ۸۰سالگی در گذشت 
سبک ترانه‌سرابی ترقی که ضمن غنای اد بی»باعث 
نمود و ظهور موسیقی با تمام قوت آن می‌شد. به واقع 
در ترانه‌سرایی بی‌نظیر بود. 
رضا سیدحسینی - ۸۳ ساله 
یکی از صاحب‌سبک‌ترین 9 
1 بزرگترین مترجمین آثار ادبی 
بویژه‌از زبان فر انسه به فارسی. 
رضاسید حسینی بود که‌با تر جمه 
آثار کلاسیک ادبی از نویسند گان نابغه‌ای چون آلبر 
افو ان بل مار ترو شروا رات تاقار 
زبانان بااعماق غنای ادبیاتی در چنین آثاری برای 
تسین بار | شتا شونته و آنکه اساد سا خی 
موفق شد تا ادبیات نوین فرانسه رابه خوانند گان 





ایرانی بشناساند. رضا سید حسینی به دلیل بیماری در 

هنگامی که در بیمارستان بستری بود. در روز یازدهم 
اردیبهشت در سن ۸۳سالگی از جهان رفت. 
ss‏ 
فرخ‌لقاهوشمند 

یکی از بازیگران مشهور سینما 

و تئاتر که در میان بازیگران زن. 

توانایی‌های خاصی از خود به 

نمایش گذاشت. سر کار خانم فرخ لقا هوشمند بود که 

در بیشتر از ۶۵فیلم و۲۵ سریال وتقاتر تلویزیونی 

ظاهر شده بود و یکی از به‌یادماندنی‌ترین نقش‌های 


SOLA 





او ظاهر شدن در نقش نه‌نه آقایامادر صمد درسری 
فیلم‌ها و سریالهای مر بوط به صمد می‌باشد که باعث 
اشتهار این بازیگر توانا شده‌بود. خانم هوشمند در روز 
بیست ودوم تیر ماه‌به دلیل سکته مغزی ودرسن ۸۱ 
سالگی در گذشت 

سیف الله داد 


XW 
کی ار کر روان هور‎ 1 . 


" ومتعهدسینمای‌ایران که‌در 
سینای‌بینالملیهم نمی برای 
| خوددست‌وپاکرده‌بود,بویژه‌پس 
از تهیه فیلم مشهور او درباره فلسطین که با نام «باز مانده» 
از آث ار به یادماندنی سینمامی‌باشد. داد حتی به مقام 





معاونت در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی هم دست 
یافت.ضمن آنکه یک نوبت راهم به عنوان مدير خانه 
سینما طی کرده بود. سیف الله داد در روز بیستم مر داد ماه 
در ۴ سالگی به دلیل بیماری جهان را وداع گفت. 
امیر قویدل - ۶۲ ساله 

یکی‌دیگ راز کار گردانان 
مشهور سینمای‌ایران که در 
میان آثار او باید از قطار. مير زا 
e‏ ونلذرمه آلودنام 
برد. قویدل که صاحب سبکی نو در مقایسه با شیوه کار 
در کار گردان ان‌ایرانی بود.به دلیل مشکلات داخلی 
مدت طولانی رادر بیمارستان بستر ی بود تااینکه در 
E‏ آبان تسلیم مرگ شد. 

جمشید لایق -۷۸ساله 

بازیگ ر ساوقا که با 
شرکت در سریالهای تلویزیونی 
هم نامی برای خود ایجاد 
کرده‌بود.اویکی از بزرگترین 
نقش‌هایش رادر سریال تلویزیونی سلطان و شبان ایفا 
کرد.لایق به دلیل مشکلات مر بوط به قلب وريه در 
روز بیست ویکم آبان, در سن ۷۸ سالگی جهان را 

و وداع گفت 

1 نیکو خردمند - ۷۷ ساله 
3 یکی‌دیگر از بانوان بازیگر که 
علاوه‌برایفای‌نقش‌درسینماتتّاتر 
و سریالهای تلویزیونی در دوبله 
هم صاحب سوابقی درخشان بود. یکی از مشهورترین 
نقش‌های ایفا شده توسط نیکو خر دمند مربوط به یک 
سریال تلویزیونی به نام «دزدان مادر بزر گ» بود که 
بسیارهم مور د توجه قرار گرفت. نیکو خردمند به دلیل 
سکته قلبی در روز ۲۶ آبان در سن ۷۷ سالگی از جهان 
رخت پربست. 

پروین سلیمانی ۸۱ ساله 

بازیگر مشهور وباتجر به‌سینماء 
تئاتر و سریالهای تلویزیونی که با 
بازی در سریالهایی چون تعطیلات 
نوروزی: عمه ساراو مدرسه‌مادر بز رگهاءاشتهاری برای 
خود یدید آورده‌بود. پروین سلیمانی درحالی که ۸۱ 
سال داشت. در روز یازدهم خرداد در منزل و درحالی که 
شدید | بیمار بود از جهان رفت. 
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مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره چهارم 


نالیدم: ماد ؛ 


بادست پشت پیراهن گل گلی سوسن را گرفته‌ای 
و به سختی گرداگرد حياط به دنبال او می‌دوی. درد 
پای چپ کمی آزارت می‌دهد. چند روزیست دلت 
گرفته. از وقتی عزیز در بستر بیماری افتاده همه اهل 
خانه نگرانند. اضطراب و شاید هم ترس در وجودت 
موچ ھی ر اا ھی کر هی دون را ارات کی آین 
بچه که گناهی ندارد. نز دیک حوض: سوسن می‌ایستد 
و همانطور که نفس نفس می‌زند می‌گوید: «دایی, 
می‌خوای این ماهی‌رو بگیرم...؟» سرت را به علامت 
رضایت تکان می‌دهی و لبه حوض می‌نشینی. سوسن 
پاچه شلوارش را قدری بالا می‌زند و پای راستش را 
می‌گذارد توی حوض. فقط نگاهش می کنی و لبخندی 
تصنعی بر چهره‌ات می‌نشیند. از بس به دنبال ماهی 
قرمز به اینسوو آنسومی‌دود تمام لباسش خیس شده. 
لحظاتی از این تعقیب و گریز نگذشته که صدای آبجی 
نر گس در حياط خانه می‌پیجد: 

- «چیکار می‌کنی ذلیل مرده؟ بیا بیرون؛ ببین 
لباساشو به جه روزی انداخته...۱؟» 

سوسن که از صید ماهی ناامید شده با فریاد آبجی 
نرگس از حوض خارج می‌شود و کنارت می‌نشیند. 
وقتی پاچه شلوارش را پایین می‌دهی ناگهان صدای 
جیغ آبجی فتانه توجه همه را سمت اتاق عزیز جلب 
می کند. پاچه شلوار را نیمه کاره ول می کنی و با پای 
ناقص خود سمت اتاق می‌دوی. 

آبجی فتانه سرش راروی سینه عزیز گذاشته وهق 
هق گریه‌اش گواه اتفاقی ناگوار است. داداش اکبر به 
سرعت وارد اتاق می‌شود. کنار بستر عزیز می‌نشیند 
و می گوید: «جی شده فتانه؟!» و نگاهش را در چشم 
نیمه باز عزیز می‌ریزد. فتانه بدون انکه سر بلند کند 
می گوید: «بدبخت شدیم داداش, عزیز از دستمون 
رفت!» گریه‌ات می‌گیرد. همانجا کنار آبجی ن گس 
روی زمین ولو می‌شوی. سوسن که تازه وارد اتاق 
شده شانه‌ات را تکان می‌دهد و با لهجه بچه گانه‌اش 
می گوید: «دایی جی شده؟ عزیز که خوابیده, جرا سر 
و صدامی کنید ؟» 


ابجی نرگس سوسن را در آغوش می‌گیرد و به 


پبام وپاسج 


۶ خانم سمیه بور - سهرستان «نور» مازندران 


ی اصغر شیرزادی 





نقص و ایرادی اساسی که به نوشته داستان گونه 
شما - «پشت این میله‌ها...» - آسیبی جدی و غیر قابل 
چشم‌پوشی زده؛ باورنایذیر بودن «اتفاق» محوری ان 
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می تواند داستانمای بهتری دنودسد. 


شدت می‌زند زیر گریه. وقتی می‌بینی آبجی فتانه 


تب 


2 
مم مه 


اتش از قلبت زبانه می کشند. از حر کات لبانش حس 
می کنی دارد چیزهایی می‌گوید. لحظاتی ست که پنجه 
بی ر حم بغض گلویت را می‌فشارد. حق هم داشتی, تک 
حامی گذشته و حال زند گیت بی خداحافظی رفته؛ دثیا 
بر سرت آوار شده, درد و ناراحتی قفسه سینه‌ات را 
می‌فشار د. گر یه امانت رابریده, دلت می خواهد فریاد 
بکشی اما.. 

آسمان نیز چون تو دلش گرفته و هوس باریدن 
دارد. غرش آسمان و دریی آن صدای شرشر باران 
در حیاط می‌پیجد. اشکهای زلال جشمانت بر پیز امه 
سبز رنگی که عزیز برایت دوخته می‌ریزد. به زحمت 
خود راجمع و جور می کنی. در این جمع کسی حواسش 
به تو نیست. 

داداش اکبر کنار گنجه زیر طاقجه که رنگ ورویی 
ندارد. انگار وارفته و گهگاهی با دست بر سر خود 
می‌زند. نمی‌دانم چرا با ترس و لرز به چشمان قرمز و 
ابروهای درهم او خیره شده‌ای ؟ 

جلال و مرتضی -دامادهایت رامی گویم -جلوی 
در ورودی اتاق ایستاده‌اند. هیکل تر که‌ای اق جلال 
بدجوری توی ذوق آدم می‌زند. دست جیش را حواله 
شانه آق مر تضی کر ده ودر گوشی چیزی به او می گوید 
و بعد لبخند مضحکی بر صورتش که پر است از ریش 
نقش می‌بندد. حرصت می گیرد. دلت می‌خواهد بلند 
شوی وبهش بفهمانی که عزیز دیگر در کنارش‌نیست و 
او هنوز نقشه‌های خود را در ذهن غر بال می زند اما... 

از همان روزی که آبجی فتانه لباس سپید عروسی 
بر تن کرد. از آق جلال خوشت نمی‌آمد. حس 
می کر دی مردیست که تو را دوست ندارد. نگاههای 
زننده و ترحم‌برانگیزش آزارت می‌داد. چشم طمعش 
را بدجور به این خانه و باغ گره زده بود. بعد از مرگ 
اقاجون که یادت مانده. هنوز چند روزی از چهلم 
نگذشته بود که فریاد تقسیم ارث را سر داد که باید 
هرچه زودتر تکلیف این خانه و سهم فتانه مشخص 
بشود! اما با وجود عزیز و داداش اکبر راه به جایی 


است. به عبارتی دیگر. خواننده وقتی سطرهای پایانی 
«بشت این میله‌ها...» را می‌خواند با مایه‌ای از بی‌تفاوتی 
شانه بالا می‌اندازد و از خودش و شما می‌پر سد: «یعنی 
چه؟! برپایه کدام منطق واقعی یا خیالی چنین حادنه 
و اتفاقی رخ داده است؟» یکی از بدیهی‌ترین اصولی 
که - بدون هیچ «اما» و «اگر» - در کار داستان‌نویسی 


ارو ۳۶۱۶ 


«نالید م : مادرا» نوشته «امیر مهدی نور آقابی » داستانی است ساده با شیوه گزارش نویسی مقید به زمان حال که از 
نظر گاه.یک فرزند معلول و لال وبه غابت حساس و در دمند. اندوه گراښار مر گ مادر راباز گومی کند. 

«امیر مهدی نور آقایی» دانشحوی کارشناسی حقوق که از استعداد و ذوق داستانسرایی در خور دار است. با کسب 
مهارت و تسلط در کاردرد زدان داستانی و همچجنین شخصیت بر دازی و القای موفعیت‌هادر تحر ک نمایشی. 


و3 

«آبن داستان رانقدیم می دار م ده استاد ,دز ر گوارم حناب آقای محمودا کر زاده که در طی ادن سالهاهموار ۵ 
داعنابات خود مو حب سط واعتلای اند مشه وافکار دنده گشته‌اند. ضمن عر ض تسلیت به این استاد گر امی برای 
روح والده مر حومه ادشان از خداوند منان عفر ان ای 9 عله در حات رامستلت دار م.“ 










نبرد. تاامروز که با رفتن عزیز چشم آق جلال دوباره 
برق می‌زند و در دل جشنی برپا کرده است. با غیظ رو 
به فتانه می گوید: «خانم» من و مر تضی میریم دنبال 
مش صادق تا از مسجد اعلام کنه مادرزن عزیزم 
فوت کرده. بعد هم وسایل تشییع جنازه‌رو فراهم 


می کنیم...» 


فتانه که جشمانش شده کاسه خون, بدون انکه 


سر بر گرداند و نگاهش کند دست را به علامت 
بی‌حوصلگی در هوا تکان می‌دهد. 

اھت راا اور ری و شمان کد آفتادوازت 
را که مویرگهایش انگار می‌خواهند بترکند در اتاق 
چرخی می‌دهی. آبجی نرگس می‌گرید و سوسن 
کوجولو دست او را تکان می‌دهد و می گوید: «مامان... 
مامان جرا گریه می کنی ؟ عزیز کجارفته؟» دلت هری 
می‌ریزد پایین. کم کم باورت می‌شود که عزیز دیگر 
در کنارت نیست تامثل هميشه دست بر سرت بکشد 
و قربان صدقه‌ات بر ود. 

پای چپ خود رابا دست مالش می‌دهی, نمی‌دانی 
ار ای اھ 
عزیز هر شب به زور بهت می خوراند هم افاقه نکر ده. 
لنگان لنگان خود را سمت عزیز می کشانی. دست 
خود را بر صورت استخوانی او که همچون قرص ماه 
روشن است می گذاری.حسی عجیب در تمام وجودت 
می‌پیچد. سوزش و سرخی چشمانت دوچندان شده. 
همه توان خود رابه کار می گیری تا بگویی «مادر!» اما 
بی‌فایده است. نه» نمی توانی برای آخرین لحظه هم این 
کلمه را بر زبان جاری کنی. غریبی. تنهایی و بی کسی 
به ذهنت هجوم آورده‌اند. دلت می گیرد. صدای گریه 
و شیون زنان همسایه بر حزن و اندوه اتاق می‌افزاید. 
اطراف عزیز پر شده‌از زنهای همسایه که باصدای بم و 
گرفته چیزهایی می گویند واشکهای خود رابا گوشه‌ای 
از جادر خود پاک می کنند. گریه‌ات بیشتر می‌شود. 
حس می کنی فریادهای درونت با شیون و زاری حا کم 
بر اتاق قاطی و گم شده. دستی بر شانه‌ات سنگینی 
ہے کل یھ اک دمت تا م ادا انس 
فتانه که کمی از قر مزی جشمانش کاسته شده دستت 


باید رعایت شود بازمی گردد به «واقع‌نمایی» داستانی. 
«باوریذیر»‌ساختن‌اتفاق‌یااتفاقهایی که‌در داستان‌می‌افتد 
ربط مستقیم پیدا می کند به تخیل نیرومند نویسنده و 
ظر فیت‌های ذهن خلاق او برای در ک مجموعه مناسبات 
علت و معلولی و منتقل کردن این «درک» به خواننده 
و مخاطب. شگفت‌انگیزترین و غریب‌ترین «اتفاق»ها را 


رامی‌گیرد و می گوید:«یاشوداداش بيا اینجابشین...» 
و بعد با دستمال آب دهانت را که بر چانه سرازیر 
شده و بر پیزامه‌ات ریخته پاک می کند. خجالت 
می کشی. خودت هم از این وضع خسته شده‌ای. سعی 
می کنی آب دهان از کنار و گوشه لبت بیرون نریزد. 
اما نمی‌شود. بارها بابت این اتفاق از داداش | کبر کتک 
خورده‌ای و این عزیز بود که همیشه به هواخواهی تو 
جواب سفت و سختی به اکبر می‌داد. 

دلت می‌خواست توانی می‌داشتی تا به او بفهمانی 
گناهی نداری. دست خودت نیست. اما حیف که این 
را جز عزیز کسی نمی‌فهمید. باران همچنان می‌بارد 
در شا مسا زر 
گرفته به اجبار باد به هر سو کشانده می‌شوند. با آنکه 
حدود سه دهه از عمرت می گذرد هنوز هم از کوچه 
و خیابان هراس داری. نگاههای ترحم انگیز مردم. 
سنگ‌هایی که بچه‌های کوچه به طرفت پرت می کنند. 
کتک‌های‌داداش کبر» همه و همه تور ادر خودت مجاله 
کر ده... دستی به موهای مجعد خود می کشی, وای 


خدای من. جرااین قدر سفید ی موهایت پیشر وی در( 


کرده؟ انگار هر لحظه جر و کهای صور تت بیشتر 
می‌شود! دست داداش اکبر به دورت حلقه 
می‌زند. بوسه‌ای نثار سرت می کند و هق هق 
گریه‌اش فضای اتاق را پر می کند. تعجب در 
صورت خشکیده‌ات موج می خورد و نگاهت را 
خیره می‌اندازی به صورت غرق اشک اکبر. تا 
به حال اینگونه محبت برادر شامل حالت نشده 
بود. سر بر شانه‌اش می گذاری. حس می کنی غم 
عزیز بر قلبت چنگ انداخته و اشکهایت به ظاهر تمام 
اتاق را هاشور زده‌اند. نگاهت به انگشتر عقیق آلبالویی 
رنگ «آقاجون» که در میان انگشتان اکبر جا خوش 
کرده گره کور می‌خورد. ناخود ا گاه ذهنت همچون 
تیری که از جله کمان در رفته به سمت گذشته نشانه 
می‌رود. حتما روزی را به یاد می اوری که «اقاجون» 
به خاطر تو با چند جوان در گیر شده بود. آخر آن چند 
جوان آسمان جل و لات خیابانی تو را به باد تمسخر 
گرفته بودند. «آقاجون» که سبیل کلفتش را با دست 
ورز می‌داد وقتی این صحنه را دید خونش به جوش 
آمد و حق آنها را گذاشت کف دستشان. بعد از رفتن 
آقاجون این عزیز بود که همه جور هوایت را داشت اما 
الان...دستاکبر رامحکم می‌فشاری. باز هم اب دهان 
از گوشه لبت سرازیر شده اما این بار اکبر دستمالی از 
جیبش در | ور دهو دور دهانت راتمیز می کند. احساسی 
خوشایند به سراسر وجودت هجوم می آورد. 

آبجی نرگس که موهای سیاهش بر روی پیشانی 
پریشان شده است با دست صورت عزیز را نوازش 


- بسته به نوع (ژانر) داستان - می‌توان چنان «واقعی» 
یا دست کم محتمل جلوه داد که خواننده و مخاطب؛ 
بدون پرسش‌های تردید امیز, باور کند و بپذیرد. البته 
می‌دانید و می‌دانیم که هر قدر نویسنده در کار خود 
مهارت وورزید گی بیشتر و در کاربردعنصرهای داستانی 
-مثل ایجاد صحنه. شخصیت پر دازی و القای حال و هوا 


می کند. دلت کباب می‌شود. آرزو می کنی کاش خدا 
تو را سالم آفریده بود. مثل داداش اکبر. بچه‌های 
ET‏ 
آرام کنی. دستی بر سرش بکشی و نگذاری اینقدر 
بی‌تابی کند. نگاهی به خود می‌اندازی؛ بدنی نحیف 
و پایی ناقص, زبانی که هیچگاه نتوانسته کلمه‌ای را 
درست هجی کند و معلولیت لعنتی که باعث شد 
تا بچه‌های کوچه تو را «دیوانه» خطاب کنند. گریه 
مجالی تمی‌دهد تا به اطراقت بنگری. سوسن کوچولو 
که گلهای ریز و درشت پیراهنش همچون گلستانی 
رنگین می‌ماند کنارت می‌نشیند. شاید تنها همبازی 
که در خانه داشتی او بود. نه مسخره‌ات می کرد و نه 
توهین و ناسزایی در کار بود. سوسن هم شاید دائیش را 








بهتر ین دوست تصور می کر د. دست |کبر رارها کر ده‌و 
انگشتان باریک خود رادر میان موهای خر مایی سوسن 
پنهان می کنی. دیگر آن ذوق و شوق گذشته را نداری 
تا همراه سوسن گرداگرد حیاط خانه را با پایی ناقص 
بگردی و کنار درخت سرو قدیمی حیاط چشم بگذاری 
تااو قایم شود. همان‌طور که با انگشتان کوچکش بازی 
می کنی به یاد روزی می‌افتی که سوسن با دستمالی 
جشمانت رابسته و با صدا تو راسمت خود می کشاند. 
تو به حوض می افتی و عزیز باز هم ناجی می شود و 
تورابیرون می کشد. هنوز هم انگار صدای خنده‌های 
کود کانه سوسن را در حياط می شنوی. 

صدای نخراشیده مش صادق در خانه می‌بیجد: 
«انالله و اناالیه راجعون...» ناگهان صدای گریه و شیون 
با شدتی بیشتر از قبل در فضای خانه طنین انداز 
می‌شود. از آسمان همچنان باران می‌بارد. به سرعت 


و موقعیت -تسلط لازم را پیدا کند. در امر «واقع‌نمایی» 
داستانی که می‌نوبسد و «باورپذبر» ساختن «اتفاق»‌های 
آن. قدرتمندانه تر عمل خواهد کرد. شما - به عنوان 
«داستان‌نویس» - باید بتوانید با رجوع به آنچه «منطق 
متن» نامیده می‌شود. چنان با استحکام و سنجیددگی 
آفر ینشگرانه روایت داستانی‌تان را شکل بدهید و پیش 


بلند شده و از اتاق خارج می‌شوی. روی ایوان دستی 
به طارمی چوبی می‌بری که یاد گار «آقاجون» است. 
خودت خوب می‌دانی «آقاجون» چقدر برای درست 
کردن این نرده زحمت کشیده بود. جه نقش و نگاری 
دارد. حیف که با گذر زمان رفته رفته استحکام خود را 
از دست داده و از زیباییش کاسته شده... 
حياط پر شده از مرد و زن. از داخل اتاق صد ای جیغ 
فتانه و نر گس به گوش می‌رسد. دلت آ شوب می‌شود. 
بی‌تابی می کنی. انگار قلبت دار د از جای خودش کنده 
می‌شود. عزیز رابه حياط می آ ور ند و بعد «لااله‌الااللّه» 
گویان از خانه خارج می کنند تا به خانه ابدی بر سانند. 
کسی به فکر تونیست. به ز حمت از پله ها پایین می‌روی 
امااين پای ناقص همرآهیت نمی کند تا به عزیز برسی. 
چقدر مردم عجله دار ند. 
گریه و فریاد خود را در ميان هیاهوی مردم 
گم می کنی. این لحظات ناگوار به سرعت از مقابل 
دید گانت می گذرند. دیگر برایت قابل تحمل نیست. 
وقتی عزیز را وارد قبر می‌کنند. ضربان قلبت بر 


® شدت خود افزوده و گرمای این فعالیت و تلاش 


را در صورت برافروخته خود حس می کنی. 

تمام تلاش خود را برای گفتن حرف دلت در 

آخرین دقایق به کار می گیری. خود رابر خاک 

اطر اف قبر می‌اندازی. با مشت قدری خاک را 

در دست می‌فشاری. به کفن سفید عزیز خیره 

می‌شوی. رعشه غریبی به وجودت می‌افتد. 

باران بر شدت خود می‌افز اید وباقطر ات اشک که 

از جشمانت سرازیر شده عجین می‌شود. ر گه‌های 
آب گل آلود از اطراف قبر وارد آن شده‌و کفن عزیز را 
زرد و شاید هم قهوه‌ای کر ده‌بود. شاید در طی این سالها 
عزیز در حسرت این بود که یکبار به او بگویی «مادر». 
این آخرین فرصت است. به خود فشار می آوری. درد 
تمام وجودت رافرا گرفته, ناگهان زمانی که خود نیز 
تصور نمی کنی واژه «مادر» از دهانت خارج می‌شود. 
لبخندی غریب بر چهره‌ات می‌نشیند. 

آبجی نر گس نزدیک می‌شود. با دست بازویت را 
می گیرد. تکانی به بدنت می دهد. اما تو... 

درد پای چپ راحس نمی کنی. سنگ پرت کردن 
بچه‌های کوچه دیگر آزارت نمی‌دهد. حتی... حتی 
خشمی که از آق جلال در قلبت موج می‌زد آرام گرفته 
اس ت :اکر تورا در اقوش می کیره | سین فتاه دش 
به صورت گل آلودت می کشد. قطرات باران یکی 
پس از دیگری بر سر و رویت می‌خورند. رگه‌های 
آب گل آلود از چهار طرف وارد قبر می‌شود. باران 
همچنان می‌بارد. 


ببرید و به پایان برسانید که خواننده هر شخصیت. هر 
داستان‌تان را باور کند. عجالتاً پیشنهاد می‌کنم با 
و تنها به خواندن «قصه»های به اصطلاح عامه بسند و 
یکبارمصرف و صرفاً سر گرم کننده | کتفا نکنید. 
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وسواس ازاختلالات‌اضطرابی‌انسانی‌است 
که اساس زیست شناختی دار د ومی‌توان به کمک 
متخصص, بسیاری از علائم این اختلال را کاهش داد. 

متخصصان مر کز پزشکی مایو کلینیک در امریکا 
دراین باره تشریح کرده‌اند که وسواس عبارت از 
رفتارها؛باورها؛ افکار و تصوراتی است که مکرر و پایدار 
هستند و انسان رادر بند می کشند؛ به طوری که توان 
تصمیم گیری صحیح را از وی سلب می کنند. 

وسواس گاهی از دوران کود کی شروع می شود 
ولی نمونه‌های آن رادر تمام گروه‌های سنی می توان 
مشاهده کرد. 

این بیماری‌یکی از شایع ترین رفتارهای درونی 
انسان بوده ونیرویی قوی است که انسان رابه انجام و 
یا بازداشتن از اعمالی وادار می سازد. وسواس بیماری 
پیچیده و آزار دهنده‌ای است که شخص را مجبور 
می کند تا رفتاری بر خلاف میل و اراده انجام دهد و با 
ان که می‌داند افکار و رفتارش بیهوده است ولی خود 
رادر رهایی از آن ناتوان می‌بیند. 

نشانه‌های برجسته وسواس شامل ترس اجبار و 
لزوم.احساس ناتوانی.دقت ونظم افراطی,پر خاشگری. 
وارسی کردن. تکرار و رفتار خرافاتی است. برای مثال 
فر د وسواسی همواره می تر سد که دجار حادثه نا گوار 
شود. مثلامی گوید گر از خیابان عبور کنم. تصادف 
خواهم کرد. همچنین فرد در خود احساس الز ام به 
انجام عملی دارد و ناچار است اعمال و رفتاری رابه 
صورت اجباری انجام دهد؛ به طوری که فر د با وجود 
آ گاهی از بیماری‌اش خود رامجبور به انجام رفتارهای 





درماند گی می کند و قادر به کنترل آن نیست.افراد 
وسواسی در تکرار رفتارهای وسواس گونه دقیقا از نظم 
و تر تیب خاصی پیر وی می کنند که موجب ازاراعضای 
خانواده‌می‌شود.این بیماران گاهی بر ای‌انجام ر فتارهای 
عصبانیت و حتی خود ا زاری همراه است. 

بعلا وه شخص وسواسی وقتی کاری می کند از انجام 
ان اطمینان ندارد. فرد. عملی رابارها انجام می‌دهد. 
مثلا دست خودرابارها و بارها می‌شوید تاشاید آرام 
ات ری از شاه ایس ات انم دهد 
ےک فی ادد ل با دور ددست دافا 


عملی است. در وسواس فکری, افکار و تصاویر ذهنی 
می دهند. موجب ناراحتی او می‌شوند. وسواس عملی 
کاملاً بیهوده به نظر می رسند. 
آزار دهنده توصیه‌هایی راارائه کر ده‌اند. 

به گفته محققان. شر ایط پر تنش خانواد گی.بیماری 
وسواس را تشدید می کند. بنابراین باید سعی کنیم 
محی_ط خان_واده را آرام سازيم.اعض ای خانواده از 
قضاوت.انتقاد یامسخره کر دن رفتارهای وسواسی 
بیماری است چون بادر ک این موضوع بهتر می توان 
به بیمار کمک کرد. 

در بسیاری از موارد نباید منتظر پاسخ های درمانی 
درمان, موفقیتی بز رگ دانست و آن را تقویت کرد. 

در این شرایط به اعضای خانواده تا کید می شود 
که از مراقبت بیش از حد فر د مبتلا خودداری کنند و 
اغلب بهتر است کاری با او نداشته باشند. سعی کنید 
اعتماد به نفس بیمار را تقویت کنید. بعلاوه بهتر است 
در روزهایی که بیمار آرامش دارد اورادلگرم و تشویق 
کنیم تا بشواند راه‌مثبت مبارزه با افکار ناخوش ایند رات 
انتها ادامه دهد. 
وسواس یک بیماری واقعی است که با خود درمانی 


تکراری می داند. 
ارو واه امه سس ای ار 


محققان با مطالعه ر وی موشهای آ زمایشگاهی 





التهاب در روده می‌شود. 

متخصصان علوم تغذیه می گویند؛ سرطان روده 
-راست روده سومین سرطان شایع در جهان است که 

رژیم غذایی غربی حاوی چربی زیاد و فیبر. ویتامین 
0او کلسیم اند ک است.اکنون گر وهی از دانشمندان به سر پر ستی محققان دانشگاه 
را کفلر نشان داده‌اند که وقتی موشها با چنین رژیم غذایی تغذ یه می‌شوند چه اتفاقی 
برای بافتهای ر وده می‌افتد. این اتفاق در واقع یک وا کنش التهابی است که ناشی از 

نتایج این تحقیق که در مجله تغذیه به جاپ رسیده نشان می‌دهد: افزایش 
مصرف گوشت قرمز. گوشت فر آورده‌شده و الکل خطر ابتلا به سر طان ر وده | 
سلولهای مر تبط با التهاب در روده‌هستند افزایش می‌دهد.این اطلاعات نشان 
می دهد که افز ایش ما کر وفاژها و فشار | کسیدیته مکانیسم‌های اولیه‌ای هستند 
که سرطان زایی رژیم غذایی غربی را موجب می‌شوند. 
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انواع وسواس شامل وسواس فکری و وسواس 


از بسن نمی رود وبر ای در مان باید حتمابه متخصص 
مراجعه کرد 





معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک تا کید 
کر د: به هیچ عنوان نباید از ابتدای پخت غذابه آن نمک 
اضافه کر د؛ جرا که ید موجود در آن از بین می‌رود. 

دکتر عباس اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار 
مااظهار کرد:در حال حاضر رستوران‌ها و بر خی از 
نانوایی‌هابه مصرف نمک‌های غیر بددار مبادرت 





می‌ور زند و این در حالی است که در صورت شناسایی 1 
این واحدها طبق مقر رات قانونی با متخلفین بر خورد می‌شود. 

وی بابیان این که در کشور مان از طریق نمک. ید مورد نیاز بدن, تأمین می‌شود. 
افزود: کمبود ید می‌تواند زمینه ساز مشکلات عدیده‌ای از جمله گواتر و عقب 

اسماعیلی ادامه داد:از طریق آزمایش ادرار در کود کان, مشخص شده است 
که کمبود ید در انسان به یک مشکل عمده تبدیل نشده است. 
انواع الود گی است و حتی می‌تواند منجر به سر طان‌زایی در افراد شود. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در پایان تصریح کرد: به طور 
مستمراز نمک‌های مور داستفاده در نانوایی‌ها آزمایش به عمل می آید ودر صورت 
شناسایی متخلفین طبق قانون. آن‌ها به پر داخت جزای نقد ی محکوم می‌شوند. 


خاطرات یک روزنامه فروش 





بامحبت غول» هادی می شود 


دوستان خوبم سلام. aT‏ 
به زغال نماند چون زمستانی را که پشت پشت سر گذاشتیم. سرد 
نبود. آرزو می کنم سال تازه را با شادی شروع کر ده باشید و 


با شادی بیشتری تمامش کنید... خاطره‌ای را که می‌ خواهم 
برای شما تعریف کنم» به خودم مربوط نمی‌شود اما چون 
آموزنده است. آن را نقل می کنم: 





جندی پس از کودتای ۱۳۳۲ مجله‌ای به اسم سپید 
و سیاه به مدیریت دکتر بهزادی منتشر شد و سری 
بین سرها در آورد. در یکی از شماره‌های آن؛ فردی به 
اسم حاجی آقا واقفی خاطره‌ای نوشته بود که مصداق این 
مصرع مولوی است: از محبت غول, هادی می شود... 

این حاج آقا واقفی. کسی بود که وجوهات شرعی 
مردم راجمع می کردوبه بیت مرحوم آیت له بروجردی 
تحویل می‌داد ضمنا کاروانسالار حج هم بود. 

خاطره‌ای از زبان او درباره فردی به نام «احمد سلاخ» 
برای شما تعر یف می کنم که چگونه حاج احمد آقا شد: 

«کاروانی رابه حج بر ده‌بودم و خودم نیز داشتم اعمال 
سعی بین صفا و مر وه را انجام می دادم و اللهم لبیک گویان 
هروله می کردم. جوان بلند قامت و بسیار تنومندی را 
دیدم که کنار من حر کت می کرد و می گفت: 

ثريا کشته‌تم من... ثریا کشته‌تم من 

به خودم گفتم وظیفه دارم این جوان را ارشاد کنم 
و اعمال خودم را نیمه کاره رها کنم. البته هوا بسیار 
گرم بود و بر گزار کردن دوباره اعمال سعی صفا و مر وه 
کار دشواری به حساب می آمد ولی وظیفه شرعی خود 
می‌دانستم که آن جوان راارشاد کنم بنابراین بازویش را 
که مثل سنگ سفت بود. گرفتم و با تبسم گفتم: 

چرابه جای ذ کر نام خداوند. شعر عامیانه می خوانی؟ 
گفت:حاج آقابلد نیستم. گفتم بیا بر ویم واز اول این اعمال 
رابه‌جا بیاوریم و هر چه من گفتم, تو هم تکرار کن. 

بااین که معلوم بود ادمی خشن و تربیت نشده است. 
ولی لبخند محبت آمیزم روی اواثر کرد ومثل بره‌ای رام. 
دنبالم امد و اعمال حج رایادش دادم. 

پس از مراسم. حس کردم حالت معنوی خوبی پیدا 
کرده است. دستم را بوسید و گفت: 

حاج آقا راستش من داشتم لج می کر دم چون آقاهایی 
که مرااینجامی‌دیدند. مسخره‌ام می کر دند ومی گفتند تو 
کجاو حج کجا...؟ ولی شما با من مثل پسرت رفتار کردی 
و حالا دیگر کشته ثریانیستم و کشته شما هستم. 

گفتم: کشته هیچ بنده خدایی نباش و خودت را به 
دریای محبت الهی بسپار. 

خلاصه با هم دوست شدیم و از من قول گرفت ناهار 





مهمانش باشم ولی من به دلیل کارهای زیادی که داشتم. 
نتوانستم به قولم وفا کنم... 

این گذشت و گذشت تا روزی برای تحویل دادن 
وجوهات شرعی به قم رفته بودم و پس از انجام دادن 
کارهایم. گوشه‌ای درحال نیایش بودم. ناگهان ديدم 
دست بسیار سنگین و درشتی چشم‌هایم را از پشت سر م 
بست. وقتی که دید نمی توانم اور بشناسم, دست‌هایش 
را برداشت. چشمم که به او افتاد. به یادش آوردم. مگر 
می‌شد آن قد و قامت زورمند را فرآموش کنم؟ حالش 
راپرسیدم. گفت: چاکرت احمد سلاخ حالش گرفته‌س 
چون تو نالوطی گری کردی و نیومدی باهاش ناهار 
بخوری. 

از او عذرخواهی کردم و برایش توضیح دادم که 
گرفتار کارهایم بودم. گفت: خیالی نیست.. حالا امروز 
بیا ناهارو با هم بخوریم. 

گفتم: امروز هم گرفتارم. گفت: به زور می‌برمت... 

ودستم راگرفت ومرامثل گنجشکی که گرفتار پنجه 
شاهین شده‌است,بلند کر د وبرد.التماسش کردم و گفتم: 
باور کن امروز ناهار یه جا مهمون هستم. گفت: کجا؟ لابد 
میخوای بری پیش این مسلمون نماهای مغرور... متوجه 
شدم بازهم ضربه‌ای خورده است و خدانکرده دارد از 
مسیر زیبای اعتقادات مذهبی منحرف می شود. خواهش 
کردم دستم رارها کند تابرایش توضیح بدهم... بعد گفتم: 
که به بیت آیت‌الله بروجردی دعوت شده‌ام. اگر تو هم 
می‌خواهی, بیا با هم بر ویم... 

همین که این را گفتم. چشم‌های خشن او حالتی 
بجگانه گرفت وبازیور اشک آراسته و زیبا شد و خواست 
چیزی بگوید ولی بغض. گلویش را گرفت. 

به او لبخند زدم و گفتم: پسرم گریه کن تا دلت 
سبک بشه... و او با آن هیکل درشت و بازوهای ستبر و 
سبیل کلفتش مثل بچه‌ها. های های گریه کرد. کمی که 
گذشت.سرش را پایین انداخت و گفت: 

راستی راستی منوپیش آقامی‌بری؟ گفتم: چرانبرم؟ 
تو انسان پاکدلی هستی. چه کسی بهتر از تو که سر سفره 
آقابشینه. د ستم رابوسید و گفت:ولی من خیلی گناهکارم. 
گفتم: گناهکار نیستی... ولی خداوند خیلی مهربونه. 

خلاصه» آن روز احمد سلاخ را به بیت آیت الله 
بروجردی بردم و قبل از ناهار به طور خصوصی, ماجرای 
احمد سلاخ رابرای آقاتعریف کردم و کمی بعد به سفره 
خانه رفتیم و نشستیم. آقا هم آمد وبا من حال و احوالی 
کرد و گزارشی از کارهایم پر سید بعد به احمد سلاخ رو 
کرد و پس از خوشامد. گفت: 

شنیده‌ام به حج مشرف شده‌اید. قبول است 
ان‌شاءاله.. اسم شما چیه؟ 

باخجالت گفت: چا کر شما احمد سلاخ... 

آقاباتبسم گفت:ازامروز اسم شمامی شود حاج احمد 
تاداس هاس میت امز رد 

آن روزاحمد سلاخ نتوانست ناهار بخورد وباغذایش 
بازی بازی می کرد و می کوشید جلوی سرازیر شدن 
اشکش را بگیرد. پس از ناهار که با هم بیرون آمدیم. 
دستم را گرفت وبا التماس گفت: حاج آقا! منو ول نکن. 
حواست به من باشه. دیگه نمیخوام یه ادم لات باشم و 
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بهت نظر مساعد داره...‎ 

من و حاج احمد آقا به دوستی خودمان ادامه دادیم و 
هر وقت‌باهم دیداری‌می کر دیم.می گفت:دوستی‌بامردم 
دانا نکوست... بله! از محبت. غول‌ها هادی شوند». 


2 3 حاجواقفی:آن رو زاحمد سلاخ رابه بی تآیت له بروجردی 
بردم وقبلازناهارءبەطو ر خصوصی»ماجرایاورابرا یاقا 
تعری فکردمو... 





پاسخ به نامه 

در شماره پیش نامه محبت آمیز دوست عزیزم 
E Lc‏ 
TT‏ 

تر ک واجب مکن ای دوست. عقابی دارد. 

گر سلامی به تو کردیم. جوابی دارد. 

به رسم ادب به ایشان پاسخی مختصر می‌دهم: ان 
مار سر بای رات ا 
معروف به کوی افسران در انتهای کوچه‌ای بن بست. 
بین خیابان‌های سر تیپ تکش و سرلشکر آرفع زند گی 
می کرد. روزنامه فروش پیر شما ناظر عینی ماجرای 
خود کشی او بود. خودم دیدم که با هفت‌تیر. به پشت 
خانه‌اش رفت و خود کشی کرد. 

درباره سفر اول ملا مصطفی بارزانی هم همانگونه 
که قبلا نوشته‌ام» در سال‌های ۱۳۲۵ و ۲۶ به تهران امد 
و در هتل دربند میهمان دولت بود. انچه که شما نقل 
کردهاید. به سفر بعدی ایشان مربوط است که پس از 
کودتای ۱۳۳۳ بود و در بیرون شهر کرج (عظیمیه) ساکن 
e‏ 
بیست سال آنجا زند گی کردند. من نیز حدود ۱۵ سال در 
کرج د که روزنامه فروشی داشتم و نزدیکان ملا مصطفی 
بارزانی از مشتریان و دوستانم بودند. هنوز که هنوز است. 
منطقه‌ای در گلستان عظیمیه کرج به کوی بارزانی‌ها 
معروف است. از دقت و توجه و محبت دوست عزیزم 
با را ی ای ره 
خوانند کان محترم دیکر نیر کر اشناهی در حاطراتم 
می‌بینند. حتما گوشزد کنند زیر ابسیاری از این خاطر ات از 
مات ار هت وتا در مان تاه ا 
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آمال مادا 
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۵ گو ستاو فلود 


از گوشه و کنار جهان 
آشنایی بابز رگترین کشتی جھان ۷ 





نام کت که در تصویر مشاهده می کنید ویس 
دریاه است. اما برای تشریح بزرگی این کشتی کافی 
است که به ابعاد آن توجه کنیم. وزن این کشتی بیشتر 
از دویست و بیست و پنج هزار تن می‌باشد که خود به 
معنای سنگین‌ترین کشتی در جهان است. بر ای مقایسه 
کافی است گفته شود که چنین وزنی برابر با بیش از 
سی و دو هزار اتوبوس دوطبقه می‌باشد! این کشتی 
مسافرتی / تفریحی دارای دو هزار و صد و شصت و پنج 
نفر خد مه می‌باشد. ضمن | نکه ظر فیت برای حمل شش 
هزار و دویست و نود و شش مسافر را هم دارا می‌باشد 
که در جمع از حضور بیش از هشت هزار و سیصد نفر 
در کشتی انهم به صورت همزمان خبر می‌دهد. اما این 
ابعاد اعجاب اور تنهابا انچه که تاکنون ذ کر شده پایان 
نمی گیرد. اوسیس در یاها دارای طولی بر ابر با ۰ ۲۶متر 
است که بر ای‌مقایسه کافی است گفته شود که این اندازه 
مر از طول سه ین ق دال ات هدر کار د 
گذاشته شوند. حال برای رنگ‌آمیزی ایی کشتی از 
ششصد هزار لیتر رنگ استفاده شده است. جالب این 
است که در داخل کشتی یک پارک هم ساخته شده 
که دارای بیش از دوازده هزار درخت می‌باشد. ضمن 
آنکه تنها برای نوشابه‌های مسافران کشت روزانه ۵۰ 
تن یخ در کشتی تولید می‌شود. این کشتی در سواحل 
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فنلاند ساخته و به اب انداخته شد و در نخستین سفر 


خود پس از عبور از خلیج دانمار ک وارد اقیانوس اطلس 
شد. البته علاوه بر اندازه‌های غول آسا باید اذعان کرد 





مسافران برای رزرو کر دن مکان در اوسیس دریاها باید 





استخوان جمجمه بزرگی را 
که در تصویر مشاهده می کنید. 
در حفاریهای اخیری که در جیزا 
واقع در مصر که درحقیقت مکان 
تأسیس اهرام مصر می‌باشد. 
کشف شده است. کشف این 
استخوان جمجمه نسبتاً بزرگ 
حقایق تازه و بسیاری را پیرامون 
اهرام و مقبره‌های نزدیک به آن 
برای باستانشناسان فاش نموده 
است. درواقع باستانشناسان پی 
به این نکته بر ده‌اند که مقبر ههایی 
که در اطر اف آهر ام به عنوان‌مکان 
قرار دادن اجساد مورد استفاده 
قرار گرفته, همانا جایگاه کسانی 
بوده که به عنوان کار گر در ساختن اهرام شر کت داشته‌اند و برخلاف تصور قبلی. 
مشخص شده که مسوولان بر ای سازند گان و دست‌اندر کاران اهرام. ارزش ویژه‌ای 
قائل بوده‌اند چرا که در کنار اجساد انها کوزه‌های اب و ظروف غذا که نشان احترام 
و تکریم می‌باشد قرار داده‌اند. چون که در آن زمان معتقد بودند که حتی مردگان 
محترم و باارزش برای دوران پس از مر گ هم نیاز به اب و غذا دارند تا خود راحفظ 
کنند. مقبره‌ای که جمجمه واقع شده در تصویر در ان جای دارد. حدود چهار هزار 
سال از عمر آن می گذرد و جسد را در آن بر طبق باورهای مصریان قدیم. به گونه‌ای 
جای داده‌اند که سر به طرف غرب و پاها به سوی شرق زاویه گر فته‌اند. مصر شناسان 
به کمک کشف مقبره‌های تازه در کنار اهرام. به معلومات هیجان‌انگیز و تازه‌ای دست 
یافته‌اند که بسیاری از داده‌های گذشته را برای آنان تکمیل‌تر نموده است. 





مس ىب ارم ۳۶۱۶ 


راز آخرین اسکلت کشف شده در 6 


کره زهره یا ونوس می‌باشد که مقصد بعدی ناسا جهت فرستادن سفینه‌ای بدون 
فرستاده می‌شود و پس از آنکه سفینه به آرامی بر سطح زهره فرود آمد. انگاه یک 
وسیله کوچک که بی‌شباهت به ربات نیست از دل سفینه در آمده و در سطح زهره 
شروع به جمع آوری نمونه‌های گوناگون می کند.پس از آنکه این مهم انجام شد. آنگاه 
ربات که خود روی قر قره‌های متحر ک قرار دارد. به داخل سفینه باز گشته و آنگاه به 
وسیله کنترل کنند گان در م رکز فضایی ناسا سفیته که‌اين بار حاوی نمونه‌هااز سطح 
زهره می‌باشد از سطح آن بلند شده و راه زمین را درپیش می گیرد. درحقیقت این 
انسان را با نمونه‌های واقعی در سطح زهره آشنا می کند. البته خطراتی هم در راه‌اين 
عاموریت و ود دار کفا امح رای و ای فر انت مات 
در راه انجام ماموریت. نقایص فنی در سفینه بوجود اورد. اما در هرحال از هم | کنون 





سوال این است که چگونه می‌توان ابزار و وسایل 
عظیم الجثه نظامی و یا مربوط به ساختمان‌سازی را 
به مکانهایی بسیار دورتر منتقل کرد؟ پاسخ را در 
هواییمایی که در تصویر نشان داده شده ملاحظه 
می کنید. این یک هواپیمای حمل و نقل نظامی است 
که با تام کهکشان 0-5 شناخته می‌شود. این هواپیما 
ساخت امریکا است و ظرفیت حمل بار ان معادل 
صد و بیست و دو هزار کیلوگرم می‌باشد. این هواپیما 
ا قادر به عمل ان ارمس کن تظامی عون ا کا 
و اراده‌های توپ سنگین می‌باشد. بلکه وسایل بسیار 
سنگینی چون پلهای از پیش ساخته شده که حدود 
۷هزار کیلوگرم وزن دارند نیز توسط کهکشان ٥-5‏ 
حمل می گردد. طول این گونه هواپیمای حمل و نقل: 
۵متر است. ضمن آنکه عرض بالهای آن در مجموع 
به ۶۷ متر می‌رسد. میزان سوخت حمل شده توسط 

اپیمای مذ کور حدود ۱۹۳ هزار لیتر بنزین می‌باشد 
واین‌هواپیما قابلیت پر واز تاچهار هزار و پانصد کیلومتر 
رابدون سوخت گیری مجدد دارامی‌باشد. درواقع این 





اا وا ف ا ار راو اا 
قطب شمال یا جنوب بر ساند. سازند گان هواپیما تازه 
قصد دارند تابایک موتور تازه ساخت جنرال الکتر یک 


س 


کهکشان 0-5 به وجود آورند. 


دستگاه چاپ سه بعدی بر ای اعضای بدن 





همانگونه که در 
تصوی رهم مشاهده 
می کنید. دانشمندان 
علوم پزشکی در 
استرالیا و امریکا 
مشترکاموفق به 
طراحی و تولید 
نخستین دستگاه 
چاپ سه بعدی‌برای 
ای دا 
البتههنوزازنظر 
اندازه‌ای که قابلیت 
جاپ آن به دست 





آم ده محدودیت‌های اجتناب ناپذی ری هم وجود دارد. برای مثال 
عضوی که از آن نمونه بر داری می‌شود. نباید از یکصد و پنجاه‌میلیمتر 
دران داز اور کف آما درجال سار حوعفنوی جاب ود | 
روف آن اهمیت حیاتی دارد.یعنی قلب با جگر در حیطه قابلیت‌های 
دستگاه‌جای دارند واین مهم طراحان عمل‌های فوری و پ راهمیت 
فا وا ما ات و سا کردا را ادرو عل 
قادر به دریافت نمونه سه بعدی و سالم از عضو تخریب شده در 
ارا ا ورو درم کا ا ےا دار 
درواقع تنها گام نخس تین در راه آن‌برداشته شده اماهمین گام اول 
هم‌دارای اهمیت فراوانی است وی ک راه‌عمده‌وبزرگ‌رادر برابر 
نیازه ای مر بوط به عملهای پیوند اعضا برای علم پز شکی باز کر ده 
است. پروفسور مگابور که سر پرستی این پروژه مشتر ک رابرعهده 
دارد. در این باره‌می گوید؛اعضایی که به صورت سه بعد ی جاب 
می‌شوند. ملزوماً به شکل اعضای قبلی نیستند. اما در مقایسه با عضو 
قبلی که دارای نقص يا تخریب شده بود. بهتر و کاراتر عمل می کند و 
درواقع این طرز کار است که اهمیت دارد نه شکل عضوی که از روی 
ان نمونه‌ای به شکل سه‌بعدی جاپ شده است. 


تا سرت مالک ها رات 
(۱/۶ کیلومتر در ساعت) بار کش متعلق به ناسا 
که در تصویر مشاهده می کنید. قادر به بر نده 
شدن در مسابقات اتومبیلر انی نخواهد بود! اما 
واقعیت این است که این بار کش را برای سرعت 
آن نساخته‌اند. بلکه تنها برای حمل راکت‌های 
بسیار عظیم آن راطراحی کرده‌اند که کوچکترین 
تکان و یالرزش ممکن است باعث ایجاد انفجاری 
میب ذررا کت شود که لفات راا ران طبار 
می | ورد. در حقیقت ناسادوبار کش بسیار عظیم را 
ضرف رایس کر ای کدی ما تقو یه ان 
هم تنهاحمل راکت‌هاجهت قر ار گرفتن در سکوی 
lus‏ رد سا 
دو سکوی عظیم الجثه می‌باشند. دارای طولی 


برابر با ۳۰ متر و عرض برابر با ۲۵ متر می‌باشند 





۵ ن ۸۹ 


e 


و نکته قابل توجه وزن بار کش‌ها است که ۲/۴ 
یلیون کیلوگرم (يا دو هزار و چهارصد تن) وزن 
هر کدام از آنه است.برای مقایسه کافی است که 
بگوییم این میزان وزن مانند حمل ۲ دستگاه 
اتوبوس دوطبقه می‌باشد! البته لازم به توضیح 
است که بار کش مذ کور هیچگاه بیشتر از شش 
کیلومتر سفر نمی کند. برای جلوگیری از جرقه 
زدن در چرخهای عظیم بار کش در هنگام حر کت 
از نوعی لاستیک ویژه و سنگین وزن استفاده شده 
تا بار کش هم به سلامت راه خود راطی کند و هم 
اینکه در هنگام حرکت قابلیت انعطاف لازم را 
داشته باشد. جالب است بد انید که این جر ثقیلی را 
که در تصویر مشاهده می کنید. متجاوز از بیست 
سال د رخدت العا ردم ر کارا ای دون اض 


راتاکنون از خود ارائه داده است. 


تمدن در 


۰ 
مه 


5 


زند گی بست 


»ده دا 


کتیکت 
4*۰ 


3 


ند گی است 


۶ حور ج ولاز 


چ ۳۶ تسس 


یک هفنه حادثه 


* ۰ 
بت بی 
ڪڪ 


زنیی» حجان در راه زیبایی کذ اشت 


چندی پیش درپی مرگ زن جوانی پس از عمل 
لیپوساکشن, بازپرس ویژه قتل تهران پس از حضور در 
محل فوت زن جوان. دستور انجام تحقیقات وروشن شدن 
علت مر گ راصادر کرد. 

وی پس از بررسی علت فوت زن ۲۲ ساله 
گفت؛ این زن برای عمل لیپوسا کشن (خارج ساختن 
چربی‌های شکم) به مطب یک پزشک مر اجعه کرده 
بود و بعد از انجام عمل. ترخیص می‌شود اما چند 
ساعتی نمی گذرد که وی در خانه‌اش فوت می کند. 
بازیرس ویژه در ادامه خاطرنشان کرد. درحال 
ای ار فا ار وا زا 
مشخص شود که آیام رگ زن جوان ار تباطی باعمل 
جراحی داشته یا خیر. در صورت ار تباط مر گ باعمل 
لیپوسا کشن, سایر اقدامات قضایی انجام می‌شود. 


تلخی دومین روز عید 

دختر جوانی که می‌خواست برای عید دیدنی به خانه 
خواه رش بر ود در چنگال چند جوان شیطان‌ صفت گر فتار شد. 
دو روز از عید گذشته بود که دختر جوانی خانه‌شان در 
افسریه تهران را ترک کرد تا به عید دیدنی خواهرش 
برود. 

این دختر نگون‌بخت هنوز چند دقیقه‌ای در خیابان 
خلوت نایستاده بود که سرنشینان خودروی پرایدی 
که سه جوان شرور بودند جلوی پای وی ترمز کرده و با 
تهدید چاقو, وی رابه داخل خودرو کشاندند. گریه‌ها و 
التماسهای دختر وحشت‌زده برای به رحم ال 
۳ شیطان صفت تاثیر ی نداشت و متاسفانه جند رهگذر 
که رفتار خشن ربایندگان دختر را دیده بودند هم از 
ترس نتوانستند اقدامی برای نجات وی کنند و در این 
میان مرد کیوسک‌داری تنها توانست شماره مخدوش 
و پلاک گل مالی شده پراید را روی کاغذی یادداشت 
کند. مردان شوم باسر عت به سمت ساوه‌حر کت کر دند 
و در محله‌ایی خلوت حوالی ایوانکی نقشه شیطانی خود 
رابه مرحله اجرا گذاشتند و سپس دختر نگون‌بخت را 
رهایش کردند. 

عصر روز بعد دختر جوان خود را به پلیس رساند 
و با طرح شکایتی خواستار بازداشت ۲ شیطان شد. 
بنابر این به دستور دادیار شعبه ۶دادسرای امور جنایی 
تهران تیمی از ماموران پلیس آگاهی به تحقیق محلی 
که دختر ربوده شده بود پر داختند و شماره پلا ک پراید 
را از مرد کیوسک‌دار به دست آوردند. تحسس‌های 
اطلاعاتی نشان داد خودروی پراید متعلق به شروری 
است که برادر وی از ۶ سال پیش به خاطر سرقت 
خودرو تحت تعقیب بوده و زند گی زیر زمینی دارد. هنوز 
سه روز از اقدام شیطانی مردان شرور نگذشته بود که 
بلیس توانست نه‌تنها هر سه انهاء بلکه دزد فراری رادر 
شهر ک کاروان که مدتها بود در تعقیبش بودند به دام 
بیاندازند و همه این مردان شوم با دیدن دختر جوان 
جاره‌ای جز اعتر اف ندیدند. 


دو آدمخوار جد ید به دام افتادند 


دو شهروند روسی در روسیه یک دختر نوجوان را به 
بهانه کرسنگی و تشنگی زیاد کشتند و خوردند. 

هفته گذشته پلیس روسیه. دو جوان به نامهای 
ساله بودند را به اتهام کشتن, مثله کردن و خوردن 
یک دختر نوجوان به نام «کارینا» ۱۶ ساله دستگیر 
و به حبس ابد محکوم کرد «کاتریناز» دوست این 
دختر ۱۶ ساله در بازجویی به پلیس گفت؛ ما در 
میهمانی این دو پسر جوان شر کت کرده بودیم. در 
پس از چند ساعت نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که همان 


طلاق به خاطر تصادف رانند کی 


همسر مرد جوانی که به علت تصادف رانند گی دچار 
ضرر مالی شد ید شده بود از او جداشد. 

بنا به این گزارش؛ چندی پیش زوج جوانی با 
حضور در داد گاه خانواده درخواست طلاق توافقی 
خر سرا کر اس رن 
4 قاضی دادگاه گفت؛من وهمسرم یک سال قرل با 
هم ازدواج کردیم ولی وقوع یک تصادف باعث شد 
ماجرا گفت؛ جند ماه قبل با خودروی خود در یک 
جاده‌تصادف کردم که به طرز معجزه آ سایی از مرگ 
بین رفت و هم ضرر مالی زیادی به من تحمیل شد. 
وی در ادامه اظهاراتش گفت؛ وضع مالی من خیلی 
تس در را ات ام راز 
اظهارات مر د جوان همسرش به قاضی داد گاه گفت؛ 


زنم تمام اموالم را از من گرفت 


مردی با حضور در داد گاه خانواده مدعی شد :همسرم 
به هر مناسبتی به زور از من می‌خواست مالی را به نامش 
کنم و من برای اينکه زند گی‌ام از هم نپاشد. این کار را 
انجام می دادم اما... 

هفته گذشته مردی با مر اجعه به داد گاه خانواده 
شهید محلاتی دادخواست خود را به قاضی این 
مجتمع ارائه کرد و گفت؛ همسرم تمام اموال من را 
با زرنگی و فریب از من گرفت. او به هر مناسبتی با 
زور. دست روی مال یا ملکی می گذاشت و من بر ای 
اینکه او راراضی کنم حرفش را گوش می‌دادم چون 
اگر هدیه‌ای هنگفت یا مالی را که می‌خواست به او 
نمی دادم او زند گی‌ام رابادعوا و غرغر کردن به جهنم 
تبدیل می کرد. همسرم درحال حاضر حدود ۲ ماه 
است که منزل را ترک کرده و حکم جلب مرا برای 
مهریه گرفته است و مرا از منزلی که خود به نام او 
کرده‌ام. بیرون کر ده است. 


ست نا رم ۳۶۱۶ 


شب صدایی از حمام خانه به گوش رسید و من که 
برای بررسی به طبقه بالا رفتم. متوجه چیز غیر عادی 
نشدم. وی در ادامه افزود؛ روز بعد هنگامی که به 
خانه آمدم این دو جوان یک غذای گوشتی همراه 
با سیب زمینی سرخ کرده با تشریفات خاصی برایم 
آوردند.اما من متوجه نشدم غذای مذ کور از گوشت 
«کارینا» دوست من تهیه شده‌است.این دو جوان پس 
از دستگیری و اعتراف به قتل گفتند؛ ما استخوانهای 
جسد دختر ۱۶ ساله رادر باغچه حياط منزلمان دفن 
کرده و از شدت گرسنگی و تشنگی اقدام به کشتن و 
خوردن گوشت بدن کارینا کرده‌ایم. 

بازپرس ویژه این پر ونده دو پسر جوان رابه حبس 


ابد محکوم کرد. 


من دیگر نمی‌توانم بامردی که چیزی در بساط ندارد 
زندگی کنم. من دلیلی برای ادامه زندگی با این مرد 
نمی‌بینم و مهریه‌ام که ۰ سکه بهار ازادی است 
رأمی‌بخشم. 

بدین ترتیب قاضی داد گاه پس از شنیدن 
اظهارات زوج جوان حکم طلاق توافقی آن دو را بعد 
از یک سال ردک مشتر ک صادر کرد. 


در ادامه وکیل این مرد به قاضی داد گاه گفت؛ 
همسر این مرد در خواست مهربه و نفقه کر ده است. 
ولی موکلم فقط ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان حقوق 
می گیرد و پول و سرمایه دیگری ندارد. در یایان 
مرد شاکی اظهار داشت: همسرم پدر و مادر ندارد 
و هیچ گونه جهیزیه‌ای با خود نیاورده و تمام وسایل 
منزل را خودم تهیه کرده‌ام. وی گفت؛ درخواست 
طلاق داده‌ام و پولی ندارم که نفقه و مهریه او را 
پرداخت کنم و فقط می توانم وسایل منزلم رابه عنوان 
مهریه و نفقه به همسرم بدهم. در پایان اظهارات مرد 
جوان, قاضی داد گاه اعلام کرد. به دلیل عدم تمکین 
از سوی زن. نفقه به او تعلق نمی‌گیرد و مرد موظف 
شد به صورت اقساط مهریه را بیردازد. همچنین 
وسایل منزل باید فروخته و پول آن بین زن و مرد 
تقسیم شود. 

البته قاضی, بعد از شنیدن اظهارات مرد جوان و 


و کیلش حکم طلاق را در غیاب زن صادر کرد. 











باریکترازمو 


سمیه داوودبیگی mصbeigi_somayeh@yaho0o.co0‏ 
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بی شک یا 
قط ره دلش دریامی‌خواست. خیلی وقت بود که 
هر بار خدامی گفت:از قطره تا دریاراهی‌ست 

لیاقت دربا تیشست:. 

کات 
قطر ه‌ابستاد و منجمد شد. قطره‌ روان شد وراه‌افتاد. 

قطره از دست داد و به آسمان رفت. و هر بار چیزی از 
تاروزی که خدا گفت: امروز روز توست. روز دریا 

شدن. خدا قطره رابه دریارساند. قطره طعم دریارا 
روزی قطره به خدا گفت: از دریا بزرگترهم هست؟ 
خدا گفت: آری از دریا بزرگتر هم هست. 


قطره گفت: پس من آن رامی‌خواهم.بزر گترین 
را. بی‌نهایت را 

خدا قطره رابرداشت و در قلب آدم گذاشت و 
کت :اھا ی ایت ات 

آدم عاشق بود. دنبال کلمه‌ای می گشت تا عشق 
راتوی آن‌بریزد. اماهیچ کلمه‌ای توان سنگینی عشق 
رانداشت. ادم همه عشقش راتوی یک قطره ریخت. 
قطره از قلب عاشق عبور کرد ووقتی که قطره از چشم 
عاشق جکید؛:خدا گفت: حالا تتوبی‌نهایتی» چون که 
یش دراک عا نی ارت 
8 3 
۷ اھکر دوا 

آهنگری پس از گذراندن جوانی پرشر و شور 
تصمیم گرفت روحش راوقف خدا کند. سالها باعلاقه 
کار کرد به دیگران نیکی کرد امابا تمام پرهیز گاری 
کززند کین جیز ق درست به سرا تم | مدخت 
کر ا ری د 

یک روز عصر دوستی که به دیدنش آمده‌بود و 
از وضعیت دشوارش مطلع شد گفت: واقعاً عجیب 
است.درست بعد از اینکه تصمیم گرفتی مردی باخدا 
شوی زند گیت بد تر شده نمی خواهم ایمانت راضعیف 
کنم آما با وجود تمام تلاشهایت در مسیر روحانی هیچ 
جیز بهتر نشده 

آهنگر بلافاصله پاسخ نداد اوهم ارا همین 








روزه ابه این موضوع فکر کرد تا بالاخره جوابش را 
بافت. روز بعد که دوستش به دیدنش آمده بود 
گفت:دراین کار گاه‌فولاد خام‌برایم‌می آورند و 
سنگین‌ترین پتک رابرمی‌دارم و پشت سر هم بر 
می خواهم بعد ان رادر ظرف اب سرد فرومی کنم 
فولاد به خاطر این خی ۱۱ ۱۳۱ 
ورنج می‌برد باید این کار را انقدر تکرار کنم تابه 
شمشیر مور د نظرم دست پید | کنم «یک بار کافی 
نیست» آهنگر مدتی سکوت کرد سېس ادامه داد: 
«گاهی فولادی که به دستم می‌رسد این عملیات 
راتاب نمی آورد.حرارت یتک سنگین و اب سرد 
تمامش‌راترک می‌ان دازد می‌دانم که از این فولاد 
هر گز شمشیر منأسبی درنخواهد امد.» 

آن‌گاه‌مکثی کرد وادامه‌داد:«می‌دانم که خدا 
دارد مرادر اتش رنج فر و می‌برد ضربات پتکی را که 
احساس سرمامی کنم انگار فولادی باشم که از آبدیده 
شدن رنج می‌برد. 

اما تنها چیزی که می‌خواهم این است:«خدای من 
از کارت دست نکش تاشکلی را که تومی خواهی به خود 
گیرم باهر روشی که می‌پسندی ادامه‌بده‌هر مدت 
که لازم است ادامه بده اما هر گز مرا به کوه فولادهای 
بی‌فایده پر تاب نکن». 


"ری پندو‌ازممر موی 


روری یکی از مریدان مرد خر دمندی‌ار ,و حواهس 


کرد تااو و دوستانش را پندی دهد واز مهر برای آنها 
سخن گوید. 

خر دمند گفت:هنگامی که مهر شمارافر امی خواند. 
ازس کی بر ها کرام فراع راست. 
ان اسر کر اي کرست: 
اگرچه شمشیری در میان پرهایش نهفته باشد و شما 
رازخم بر ساند. 

و چون با شما سخن می گوید او راباور کنید. اگر چه 
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صدایش رویاهای شمارابرهم زند. چنان که باد شمال 
باغها راویران می کند. 

زیراکه مهر در همان دمی که تاج بر سر شما 
می گذارد.شمارامصلوب می کند. همچنان که 
می‌پر ور آند. هرس می کند. 

همچنان که از قامت شما بالا می‌رود و ناز کترین 
شاخه‌هایتان را که در آفتاب می‌لر زاند نوازش می کند. 
به ریشه‌هاتان که در خاک جنگ انداخته‌اند فر ود 
می آید و آنهارا تکان می‌دهد. 

شمارامانند شاخه‌های جو در بغل می گیر دودر 
همان حال می کوبد تابرهنه کند. شمارامی‌جیند تا از 
خس جداسازد. شمارامی‌ساید تاسفید کند. شمارا 
می‌ورزد تانرم شوید.و آنگاه شمارابه آتش مقدس 
خود می‌سپارد تانان مقدس شوید. بر خوان گسترده 
خداوند. 

همه‌این کارهارامهر باشمامی کند تارازهای 
دل خودرابدانید وبااین دانش به پاره‌ای از دل 
زند گی مبدل شوید. مهر چیزی نمی دهد مگر خود را 
وچیزی نمی گیر د مگر از خود. مهر تصرف نمی کند. و 
ور اه م هر بایدر 
ار 

هنگامی که مهر می‌ور زید نگویید «خدادردل 
من است.» بگویید «من در دل خداهستم.» و گمان 
امه راگر 
شماراسزاوار بشناسد, شمارا راه خواهد برد.مهر 
خواهشی جز این ندارد که خود راتمام سازد.اما گر 
مهر می‌ورزید و شمارا باید که خواهشی داشته باشید. 
زنهار که خواهشها اینها باشند: 


اب شدن» جنان که جویباری که نغمه‌اش رااز 


آشنا شدن با درد مهربانی بسیار. 





زخم برداشتن ازبرای دریافتی که خود از مهر 
دار ید. 

خون دادن از روی رغبت و با شادی. 

بیدار شدن در سح ر گاهان با دلی آماده پر واز 

وبه‌جا آوردن سپاس یک روز دیگر برای 
مهرورزی. 

آسودن هنگام نیمروز و فرو شدن در خلسه مهر. 

باز گشتن با سپاس به خانه در پیش گاهان 

و آنگاه به خواب رفتن با دعایی در دل برای کسانی 
که دوستشان می‌دارید. با نغمه ستایشی بر لب. 
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پاولگی ابا مسطفی کلیاری 


خحلاصه شماره‌های پیش: 





تاریخ ناراج @ 


چنی نگفت تار یخ:دوستان نا زنینم داستان ر ستم واسفند یار راتا آنجاگفت مکه گشتاسب 
برای ای نکه تاج وتخت خود رابه پسرش اسفند یار ندهد.او راواداشت به زابلستان برو د تادست 


رستم راببندد.رستم زیر با ر نرفت وپس از ماجراها یی ب هکار زار رفت وباهم جنگیدند. پس از چند بار جنگیدن»اسفند یار 
آگاه شد که سپاهیان رستم پس ر او را کشته‌اند. پس خشمگین شد وناگاه به رستم تاخت واو راو رخش رابسیار زخم ی کرد. 
رستم ا زآور دگاه به کوه ی گر یخت و به زال پیغام داد که د یگر توان جنگیدن ندا ر م.... اينک دنباله این قصه شیر ین وز یبا 


رابخوانید تا ببینیم سرانجام چه خواهد شد. 


چاره گری سیمرغ 

راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شیرین سخن 
و شکرین گفتار چنین گفته‌اند که رستم را به ایوان زال 
بردند. زواره و فر آمرز از دیدن زخم‌های کاری تن رستم 
افسرده شدند. رودابه مشکین موی سر پسرش را در 
دامان نهاد و بسیار اشک‌ها ریخت. همه بزر گان پیش 
رستم آمدند و زاری‌ها کردند و گفتند افسوس بر ایران 
که بر باد رفت. زال دلیر نیز به آن انجمن آمد و ریش و 
موی کند و نالید و گفت: چرامن با این پیری زنده باشم و 
پسر گرامی و نازنینم رااین گونه زخمی و خسته ببینم؟ 

همی گفت من زنده با پیر سر 

بدیدم بر این سان گرامی پسر 

رستم گفت ای پدر ارجمندم افسوس نخور که این 
کار سرنوشت است. من بسیار جنگیده‌ام اماهنوز کسی 
مانند اسفندیار رویین تن‌ندیده‌ام.باهمه توانم نیز هخود 
رابه تن او کوفتم واو هیچ آزرده نشد و نیزه‌ام شکست. 
دیگر نمی‌دانم چه کنم. 

زال گفت:دل‌خودر اند وهگین‌نکن,چاره‌ای‌می‌شناسم 
واینک تورادرمان خواهم کرد. پزشکی از پزشکان گفت: 
این زخم‌ها چنان کاری است که هیچ دارویی درمانش 
نیست و رستم به زودی به أسمان خواهد رفت. زال با 
نگاهی آتشین گفت: بیش از این سخنان یاوه نگو. من راه 
درمان رستم و رخش رآمی‌دانم. 

سپس فرمود آتشدان بسیار بزرگی را پر از آتش 
کنند و در باغ بگذارند. آنگاه یکی از پرهای سیمرغ 
را در اتش انداخت و چون دودش به اسمان رفت. 
بانگ سیمرغ برخاست و پرنده‌ای بز رگ تر از کشتی 
در اسمان نمایان شد. 

کشیده دو بالش ز کوهی به کوه 

ندیده کس از مرغی و این شکوه (از نگارنده) 

a‏ سس سم 
بر خاک نشست و گفت: 

درو و اا ا یی امد ایت ما 
بانگ زدی؟ زال گفت: فر زند برومندم رستم به دانش 
پزشکی تو نیاز دارد. او با اسفندیار رویین‌تن جنگیده 
و زخمی شده است. سیمرغ به آسمان نگاه کرد و 
پس از اند کی گفت: آی ای اسفندیار رویین تن... او 
ن ااا وا از از 
ا و امن کو جرا رمم آوچ دات 

زال داستان گشتاسب و جنگیدن رستم واسفندیار 








را کت سیمرغ گفت: اینک بگو رستم ورخش را 
بیاورند. زال فرمان داد آن دو را اوردند. سیمرغ به 
زخم‌ها نگریست و یکی از پرهای خود را به زال داد و 
گفت: این پر رابا شیر شتر تر کن و به زخم‌های رستم 
بمال. خواهی دید که زود خوب خواهد شد. 

سپس تیر های بدن رخش رابیر ون کشید و گفت او 
رانیز با همان شیوه درمان کردند و هر دو جنان بهبود 
یافتند که گویی هر گز رنجور و زخمی نبوده‌اند.آنگاه 
به رستم گفت: تو نباید با اسفندیار بجنگی.اوفره‌ایزدی 
دارد. اگر او را بکشی, دودمانت به باد خواهد رفت. 
رستم گفت: می دانم اما چاره‌ای نیست و باید بجنگم تا 
نام ایران جاودان بماند. 

جهان یاد گارست و مارفتنی 

به نام نکو گر بمیرم رواست 
اسفندیار باید به دریای چین بروی و از بیشه‌ای 
که ا نجاست. درخت گز تناوری برگزینی و چوبی 
برداری و تیری دو شاخه بتراشی تا بتوانی با ان به 
چشمانش. رستم گفت: من این راه دراز را چگونه بروم 
وبر گردم؟ سیمرغ گفت: 

میند یش از راه دور و دراز 

که امشب رسانمت آنجا فراز 

باری... سیمرغ پر گشود و رستم و رخش رابا خود 
به دریای چین برد و درخت گز را به او نمایاند. رستم 
شاخه‌ای از درخت کند وبا ان تیری دو شاخه ساخت 
و در ترکش نهاد. 

باز گشت رستم به جنگ 

سیمرغ بار دیگر رستم و رخش رابر گرفت و انها 
خود رفت و جامه رزم پوشید سپس به خیمه گاه 
اسفند بار رفت و بانگ زد: ای اسفندبار شیر دل! جقدر 
می‌خوابی ؟ مگر نمی‌بینی که رستم جنگجوی بر رخش 
زین گذاشته و به اوردگاه آمده‌است؟ 

اسفندیار با شنیدن بانگ رستم از پشت پر ده خیمه 
به رستم نگریست و با شگفتی به پشوتن گفت: باورم 
نمی‌شود که رستم بهبود يافته باشد. زخم‌هایی که 


ارم ۳۶۱۶ 


دیروز به او زدم چنان کاری بود که او رابه بستر مرگ 
می‌برد ولی اینک می‌بینم که زنده و شاداب و نیرومند 
است. پشوتن گفت: ای راد مرد پهلوان! بی گمان او با 
جادو و افسون خود را درمان کر ده است. 

اسفندیار بی‌درنگ جامه رزم پوشید و بر اسبی 
سیاه نشست و به آورد گاه رفت و گفت: مگر دیروز را 
فراموش کرده‌ای که تو را زخمی و ناتوان کر دم؟ انگار 
رفته‌ای و زخم‌های خود را با جادوی زال نیکو کرده‌ای 
وباز گشته‌ای تا دیگر بار تنت را با تیر به هم بدوزم. 
این بار چنان ناتوانت می کنم که هیچ یک از جادوهای 
زال درماتگرت نباشند. رستم گفت:ای اسفتدیار دلیرا 
نیامده‌ام که با توبجنگم. آمده‌ام تابه توبگویم نزد پدرت 
باز گرد و شادمان باش که زنده مانده‌ای, من آمده‌ام 6 
به تو اندرز بدهم که جان خود را برداری و بروی. 

اسفندیار گفت: چرا از آشتی سخن می گویی؟ اگر 
دوست داری من وتو آشتی کنیم.دست و گردن خود را 
به بند بکش. تو می دانی که من به فر مان شاه | مد هام تاتو 
را به بند بکشم و هیچ سخنی بالاتر از سخن او نیست. 

چون رستم دانست که با پند و اندرز راه به جایی 
نمی‌برد. گفت: پشوتن را بانگ بزن تا بیاید و گواه من 
باشد وببیند که من کارهای‌بسیاری کر دم تا توا جنگ 
چشم بپوشی اما نپذیرفتی. او باید گواهی بدهد که تو با 
زور مرا واداشتی تا تو را بکشم. اسفندیار گفت: نیازی 
تست زیر کی که کته می بود تون تفن ها اک 
نیست و او رافر امی‌خوانم. 

سپس پشوتن را فراخواند. رستم با دیدن او گفت: 
ای یشوتن جوانمر دا خودت می‌بینی که من با لابه و 
پند و اندرز خواستم اسفندیار را از جنگیدن با خودم 
دور کنم ولی او نمی‌پذیرد. هنگامی که او را کشتم و 
پیکر پاکش رانزد پدرش بردی, گواهی بده که رستم 
دوست نداشت این پهلوان دلیر را بکشد. 

اسفندیار گفت: ای رستم دلیر! بیش از این سخن 
مگوی و جنگ را آغاز کن: 

بدو بانگ بر زد یل اسفند یار 


که بسیار گفتن نیاید به کار 

بیا تا چه داری تواز کار جنگ 
که جستی به گیتی بسی نام و ننگ 
مر کت اسفند یار 


اسفندیار این را گفت و تیری به سوی رستم افکند. 
رستم سپر برابر خود گرفت و سپرش پاره شد. سپس 
تیر دو شاخه رادر چله کمان گذاشت و نام یزدان پاک 
رابه‌زبان آوردوزه‌رارها کرد. تیر دوشاخه گز به‌فرمان 
سر نوشت بر چشمان اسفندیار نشست: 

بزد راست بر چشم اسفند یار 

سیه شد جهان پیش آن نامدار 
به دو نوک پیکان دو چشمش بدوخت 

بمرد آتش کینه چون برفروخت 
خم آورد بالای سرو سهی 

ازو دور شد دانش و فرهی 
نگون شد سر شاه یزدان پرست 

بیفتاد چینی کمانش ز دست 


کون اسا رار اتب ب4 زیر فتاه تم کت :3و 
آنی که می گفتی رویین تنی. پس چه شد ؟ من از تو صد 
و شصت تیر خدنگ خوردم و ننالیدم و زنده‌ام ولی تو 
بایک تیر من سرنگون شدی و می‌نالی. 

سپس رستم از اسب فرود آمد و سر اسفندیار رادر 
آغوش گرفت و نالید و زارید و گفت: ای جوان برومند! 
چرآپند من رانشنیدی؟ چرامراوادار کردی‌تورابکشم؟ 
چرا فریب گشتاسب راخوردی و به جنگ من آمدی؟ 

پشوتن و بهمن نیز به بالین اسفندیار | مدند و جامه 
بر تن چاک کردند و بسیار نالیدند و گفتند: چه کسی 
بود که توانست این کوه جنگی را از پای بیندازد؟ جه 
کسی این شیر ژیان رابه خاک و خون انداخت؟ رستم 
گفت:نفرین بر این تخت و تاج که جوانی چون اسفندیار 
رابه باد داد. 

که نفرین برین تخت واین تاج باد 

سزد گر نیارم ازو هیچ یاد 
که چون تو سواری یل و شهر یار 
فکندش بدین سان براین خاک خوار 

اسفندیار. ناتوان و سست گفت: مر گ به خانه همه 
کس گذر خواهد کرد.مگر فریدون وهوشنگ وجمشید 
زنده ماندند که من زنده بمانم؟ من فریب زور بازوی 
خودم را می‌خوردم و به رویین تنی خود می‌بالیدم و 
نمی دانستم که هر گاه پیک مر گ بياید. چاره‌ای نیست. 
رستم گفت: ای دلاور نامدار! تو سر آمد همه پهلوانان 
بودی اما انگار راست می گویی و با سر نوشت نمی‌توان 
درافتاد. این من نبودم که تو را کشتم. این دست 
سر نوشت بود که از استین من بیر ون آمد. 

باری... پاسی گذشت و اسفندیار دم در کشید و 
جانش سر آمد. یارانش بر پیکر او بسیار گریستند واو 
رابا گلاب و مشک شستند و در تابوتی زرین نهادند و 
به سوی دیار گشتاسب رفتند. اسب اسفندیار را سیاه 
پوش کردند وزینش رابر آن نگونسار کر دند و نیزه‌ها 
راشکستند وهمه‌یاران و بزر گان باسر ی افکنده‌ورویی 
خراشیده راه افتادند. 

کاراگاهان پیشاپیش رفتند و داستان مرگ 
اسفندیار را به گشتاسب گفتند. او همه جامه‌هایش 
راچاک کرد و تاجش رابه خاک افکند و بسیار نالید. 
بزرگان به او گفتند: تو بودی که او را به زابلستان 
فرستادی. تو او را به کشتن دادی. چرا برای تاجی 
بی‌مقدار. پسرت اسفندیار رابه کام مرگ فرستادی؟ 
مگر جاماسب به تو نگفته بود که مر گ اسفندیار در 
زابلستان است؟ جرااو را واداشتی برود؟ 

از آن‌سوی‌خواهران‌ومادر اسفند یار گیسوی‌پریشان 
کر دند وبرهنه پای به سوی کاروان پشوتن دوید ند وخود 
رابر تابوت اسفندیار اند اختند وروی خر آشیدند و بسیار 
گریستند. امااین زاری‌هاوروی خراشیدن‌ها چاره‌مرگ 
نبود و اسفند یار دلیر زنده نشد. 

این بود داستان مرگ اسفندیار دلیر که گرفتار 
نیرنگ گشتاسب شد. اما ای نازنینان! اگر این داستان 
را در اوستا بخوانیم. گشتاسب پاد شاهی داد گستر و 
خردمند و بسیار دیندار است و هر گز هیچ گناهی 
نمی کند. پس جرا در داستانی که فردوسی باکزاد 


نوشته است. گشتاسب پادشاهی هوسران و دنیا دوست 
است وخودرادیندارنشان‌می‌دهد ؟ زیر افر دوسی‌نازنین 
خواسته است با د گر گون کردن داستان گشتاسب. او 
را نماد سلطان محمود غزنوی بداند که زیر لوای دين 
و جنگ‌های دینی, مردم را می‌فریفت و خود را مردی 
دیندار می‌نمایاند تابتواند گناهانش راپنهان کند...ازاین 
سخن می گذرم و به داستانی دیگر می‌پردازم که شاید 
بخش پایانی این گوشه از تاریخ پیشدادیان باشد. 


داستان رستم و شغاد 


کنون کشتن رستم آریم پیش 
ز دفتر همیدون به گفتار خویش 
یکی پیر بد نامش آزادسرو 
که با احمد سهل بودی به مرو 
کجا( که) نامه خسر وان داشتی 
تن و پیکری پهلوان داشتی 
به سام نر یمان کشیدش نژاد 
بسی داشتی رزم رستم به یاد 
بگویم کنون زانچه زو یافتم 
سخن را یک اندر د گر بافتم 
فردوسی پاکزاد پس از داستان مر گ اسفندیار 
داستان مرگ رستم را آغاز می کند و می‌گوید این 
داستان را از آزادسرو شنیده‌ام. این شاعر بز ر گوار. 
حق کیی رایت را رعایت می کند و رفرنس می‌دهد 
یعنی می گوید منبع این داستان از کجا بوده‌ است. شما 
نازنینان می‌دانید که آن روزها چنین آیینی نبوده و 
کسی از منبع سخنان خود یاد نمی کرده است. هیچ 
یک از تذ کره‌ها مانند تذ کره الاولیای عطار مهربان 
و نفحات الانس جامی نکته سنج منبع سخنان خود 
رایاد نمی کردند ولی فر دوسی گرامی از آغاز تا پایان 
شاهنامه به همه منابع اشاره کر ده است. بگذریم و باز 
گردیم به داستان. 
چنین گفت آزاد سرو که در شبستان زال کنیزی 
بود و پسری از او زاده شد. زال, اختر شناسان را بانگ 
زد تاسرنوشت آن کودک رابنگر ند. اختر شناسان به 
ستار گان نگریستند و دیدند که آن کودک. بداختر 
است پس به زال گفتند: ای دلاور! ستارگان را دیدیم 
بز رگ شود. نژاد سام و زال را به باد خواهد داد و ایران 
راسیاه و ایرانی را اندوهگین خواهد کرد. 
چون زال این سخنان را شنید. دلش افسرد و با 
پزدان بلند پایه راز و نیاز کرد و گفت: ای خداوند 
بلندی و یستی! توبی افر بننده هر چه که هست. توبی 
که این کودک را افریده‌ای. من با فرمان تو یارای 
تو می‌سپارم. 
جندی گذشت و جون آن کود ک از شیر سیر شد و 
به دو سالگی ر سید زال اوراییش شاه کابلستان فر ستاد 
و فر مود این کودک راپرستاری کن. روزها از پس هم 
گذشتند و آن کودک که نامش شغاد بود. بز رگ شد 
و جوانی تنومند و بر ومند شد. شاه کابل که از دیدار او 
شادمان می‌شد. تاج شاهی یکی از سر زمین‌های خود 
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رابه او سپرد و دخترش رانیز به او داد. این شاه کابل 
مردی نیرنگ باز بود و چون هر سال باج بسیاری به 
زابل و به رستم می داد دوست داشت کاری کند تا 
کابل را از زیر بار باج و خراج زابل بیرون بیاورد پس 
از رستم برای شغاد که نابرادری رستم و پسر زال بود. 
داستان‌های بسیاری گفت و دل شغاد را از رستم پر 
کینه کرد. سرانجام روزی شغاد که خود نیز بدنهاد 
بود. به شاه کابل گفت: 

فر دابزمی بیارای وبزر گان و چند تن از ایرانیان راو 
مرابه آن‌بزم فرابخوان آن گاه‌مراپیش روی آنان خوار 
کن. من خود را به رنجش خواهم زد و به زابل خواهم 
رفت و با زال از تو بد خواهم گفت. تو نیز به سربازانت 
بگو در باغ های ‌سیستان چند چاه بکنند و در ته چاه چند 
نیزه زهر آگین بگذارند و روی چاه را با خار و پوشال 
تبوتانت تامن E‏ 

E E‏ ارات 
در آن بزم» پس از شاد خواری‌های بسیار. شغاد گفت: 
دراین انجمن من از همه بزر گوارترم زیر اب رادری چون 
رستم دارم و پدرم زال زرین کمر است اما بز رگ‌ترین 
کی کون این امن ا یت که 
راد او ایا شور 
آشفته نشان داد و گفت: چه سخنان بیهوده‌ای‌می گویی! 
تو از نزاد سام و زال نیستی. تو برادر رستم نیستی. اگر 
بودی, زال تو را پیش من نمی‌فرستاد. ایا دیده‌ای تا 
کنون زال از تو چیزی بپرسد و سخنی مهر آمیز با تو 
بگوید؟ تو از چاکران بار گاه رستم و زال نیز کمتری. 

شغاد که این سخنان را شنید. خود را دلشکسته 
نشان داد و از بار گاه شاه کابل بیر ون آمد و یک‌سره به 
زابل رفت. زال زرین کمر از دیدار شغاد شادمان شد و 
روی و موی او را بوسید و بر تخت نشاند. سپس رستم 
رارف اهر ادو کت یاهاون اس عون 
برومند و پهلوان, برادر توست. رستم او را در آغوش 
کشید و بوسید و کنارش نشست و پر سید: 

ای برادر نازنینم! تا کنون کجا بودی و چرا اینجا 
نمی آمدی؟ شغاد گفت: پیش شاه کابل بودم زیرا تو و 
پدرم زال مرادوست ندارید. زال گفت: این چه سخنی 
امیت که مب روند منیا کر خی رنه فا کال 
فرستادم برای این بود که انجادانشی بیاموزی. شغاد 
گفت: شاه کابل در انجمن بزم مراخوار کرد و گفت تواز 
امام ورال بی می هرا ایل یرون کرد 

رستم آشفته شد و گفت: اندوهگین نباش. سزای 
این درشت زبانی او را خواهم داد و او را و کابل را به 


خاک و خون خواهم کشید: 
من او را بدین گفته بی‌جان کنم 
برو بر دل و دیده پیچان کنم 
نشانم تو رابر سر تخت اوی 
به خاک اندر آرم سر بخت اوی 


چون قصه به اینجا رسید. قصه گوی شما نازنینان 

لب از سخن فر و بست. هفته‌ای دیگر سر انجام این قصه 

را خواهد کشت و انات داد انرا به بانان راھد 
برد آنگاه با هم به سرزمین مادها خواهیم رفت. 

ادامه دارد 
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#ب رخ یا زفوتبالیستها یلجبا تیم ملی 
احکاماخلاق ی دهدار: ی راب رنمی‌تابیدند 


زند گی من 
پرویز دهداری درباره خودش گفته است: سال 
۱ در شیراز متولد شدم و پس از دو سه ماه بخاطر 
فر زندانم شاهین و شیدا گرم کننده کانون خانواد گی‌ام 
بودند. قبل از اينکه وارد مدرسه شوم پدرم به ابادان 
منتقل شد. من ۱۲ بار برای تیم ملی بازی کر ده‌ام. 


من و توپ 

برایر فتن به‌مدرسه‌چند سالی در جازدم,زیراجنگ 
خانمانسوز دوم جهانی آغاز شده بود و ناجار تحصیل 
رااز هشت سالگی در دبستان رازی آبادان اغاز کردم. 
من هم ماننددیگر خوزستانیها - که پابهتوپ متولد 
می‌شوند 7 انس والفتی عجیب با توپ داشتم و در حياط 
مدرسه دائم من بودم ویک توپ فوتبال. به یاد دارم معلم 
ورزشمان در دبستان مرا برای تیم منتخب دبستانهای 
آبادان انتخاب کرد و در زمین فوتبال خاکی معروف 
بوارده‌با تیم منتخب دبستانهای خر مشهر مسابقه مهمی 
بر گزار کردیم که نتیجه‌اش مساوی بود. 

آفتاب و ستاره 

من سال اول دبیر ستان را تازه آغاز کر ده‌بودم که‌با 
فوتبال‌جدی آشناشدم.یعنی وقتی که بر خی از مربیان, 
دور و بر زمین‌های خاکی آفتابی می‌شدند تا بازیکنانی 
را که استعداد ستاره شدن داشتند. انتخاب و جذب 
تیم خود کنند ومن به تیم «جم» که از دانش آموزان 
دبیر ستان رازی تشکیل شده بود پیوستم. 

در سال ۱۳۲۶ همراه جمعی از بازیکنان دبیر ستان 
رازی تیمی به نام «آزاد» تشکیل دادیم. در سال دوم 
دبیر ستان تیم جم به علت در گیری‌های بازیکنانش به 
طور موقت تعطیل شد و همین موضوع سبب افزایش 
فعالیت تیم «ازاد» شد و هفته‌ای جند روز مسابقه 
بر گزار می کرد. 

رقابت با تیم کار گر 

سال ۱۳۲۷ در تیم فوتبال آبادان نقطه عطفی به 

وجود آمد که رقابت بین دو تیم کار گر و جم بود. در این 
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یاد یاز مرحوم د هداری 


ماجرای شورش علیه مربی اخلاق 








سال مسابقه‌های قهر مانی باشگاههای آبادان باشر کت 
تیم‌های پولاد. ایران. کار گر. کار آموزان. کارمندان و 
جم به طور دوره‌ای بر گزار شد و تیم جم با دراختیار 
داشتن بازیکنانی چون خسرو صامت. منوچهر صامت. 
بهرام عابدیان محمد علی حسینیان» حسنعلی خوشنام. 
حسن باستانی, عبدالرحیم رحمدل, دیدار دهداری 
(برآدر انبهر امی:بندهو رابت پایابانی راباتيم کار گر 
بر گزار کرد. از این جمع. من و عابدیان -جوانهای تیم 
به تیم منتخب ابادان دعوت شدیم. 


شکست شاهین تهر ان 

فروردین ماه سال بعد بود که همراه تیم منتخب 
جوانهای آبادان. در ورزشگاه این شهر رودرروی تیم 
شاهین تهران قرار گرفتیم که آن هنگام صاحب 
بهترین بازیکنان ایران بود و تیم تهرانی را ۵ بر ۲ 
شکست دادیم.سه گل این دیدار رامن و دو گل دیگر را 
مرحوم نصرت فتحی به ثمر رساندیم. در همین دیدار 
بود که بازی خوب من مورد توجه مسوولان تیم شاهین 
تهران قرار گرفت و بعد آ عضو تیم شاهین تهران شدم 
و با این تیم و در کنار بازیکنان مشهور آن پیروزی و 
قهر مانی‌هایی کسب کردم و بارها پس از دریافت جام 
با تیم شاهین تهران مورد لطف تماشاگران قرار گر فتم 
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آبادان. نشسته از راست: حمید جاسمیان» صفریان» دبیر سیاقی, فخروئیان و گارنیک (شیرزاد گان و دبیرسیاقی یاران کمکی از شاهین تهران بودند). 


وحتی کاپیتان این تیم نیز شدم و مرحوم د کتر اکرامی 
تیم نیز دخالت می‌داد. 


نمايش خوب فوتبال 

پس از بازیهای خوب من در تیم شاهین بود که مورد 
توجه مربیان تیم ملی از جمله مرحوم حسین صد قیانی: 
فرانس مسارونش و مرحوم حسین فکری قرار گرفتم 
و از سال ۱۳۳۴ عضو تیم ملی ایران شدم که بازیهای 
درخشانی نیز از خود به نمایش گذاشتم. نخستین بازی 
من به سال ۴ در برابر تیم ملی تر کیه بود که دو بر 
یک شکست خوردیم. تیم ایران در این دیدار متشکل 
بوداز:امیر آقاحسینیایر ج فرقان هارف تل ر اهامر 
عراقی (کاپیتن). محمود بیاتی. یروان سیمون» بیو ک 
جدیکار ناد ر افشارایرج مصطفوی, واز گن ماتیان زاده 
محمود حریری» پرویز دهداری و امیرال. در مسابقه 
دوم ایران با تر کیه» تیم ایران با کاپیتن امیرال دو بر یک 
بر حریف قدرخود برتری یافت. 


جم و شاهین 
در سال ۱۳۳۶ تیم جم آبادان به شاهین تغییر نام 
داد و چند ماه بعد نیز در یک دیدار دوستانه در آبادان 
































تیم شاهین تهران رادو بر صفر شکست داد که هر دو 
گل رامن به ثمر رساندم. نتیجه این دیدار برای خیلی‌ها 
قابل هضم نبود زیر | شاهین در آن سالها در اوج قدرت 
بود و درحقیقت مغلوب برادر کوچک خود شد. تیم 
شاهین آبادان آنگاه در سال ۱۳۳۸ قهرمان فوتبال 
باشگاههای آبادان وبعد قهر مان خوزستان شد وسپس 
در مسابقه‌های قهرمانی فوتبال باشگاههای ایران در 
ساری قهر مان شد. 

در همین سال. شاهین آبادان به رهبری من از 
طرف فدراسیون فوتبال ایران برای شر کت در جام 
«مونتان» راهی پا کستان شد و با وجود شایستگی برای 
کسب عنوان قهرمانی. دوم شد. 


گل‌های من 

سال ۱۹۵۸ فرا رسید. سالی که قرار بود بازیهای 
آسیایی در تو کیوی ژاپن بر گزار شود و من هم به همراه 
تیم ملی فوتبال ایران به ژاپن رفتم. حاصل دیدارهای 
تیم ایران در تو کیو دو شکست بسیار سنگین در مقابل 
تیم‌های کره جنوبی (۰-۵) و رژیم صعیونیستی 
(۰-۴) بود. البته اکثر بازیکنان ما با حالت رخوت 
ناشی از بیخوابی شب قبل از بازی وارد زمین شدند 
و هیچ حرفی برای گفتن نیز نداشتیم. در سال ۱۹5۹ 
نیز مسابقات منطقه‌ای قهرمانی اسیا در کرالای هند 
انجام می‌شد که تیم ایران به آنجارفت وبرای نخستین 
بار بازوبند کاپیتانی بر دست من بسته شد و من این 
عنوان را تا دیدار پر کشت در برابر تیم ملی عراق 
(۲/۱۰/۱۳ ۱۳۴ و در مسابقه‌های ماقبل المییک در 
بغداد) حفظ کردم و پس از آن به علت بیماری شدید 
ریوی از فوتبال کناره گرفتم» ما در تاریخ ۳۸/4/۱۴ 
در کرالای هند از رژیم صهیونیستی انتقام گرفتیم و با 
گلهای من. عباس حجری و حمید برمکی تیم ملی این 
کشور راشکست دادیم. 


پیکان و پرسپولیس 

دهداری پس از کناره‌گیری از تیم ملی و معالجه 
خود. به علت نیاز تیم شاهین به وجودش تا پایان 
مسایقه‌های. تیرما باشگاههای یران در سال 
۴۴-۳ بازی کرد و بعد از آن به علت اختلافات 
شدیدی که بین فدراسیون فوتبال وقت (مکری) 9 
باشگاه شاهین پدید آمد و منجر به انحلال این باشگاه 
شد. برای مدتی از فوتبال پرهیاهو کناره گرفت. وی 
که با برخی از تیم‌های جوان همکاری می کرد. سال 
۶ از ميان آن جوانان تیم گارد را تشکیل داد 
و حتی تا دسته اول هم بالا آمد. اما بنابر مسائلی با 
بازیکنانش به تیم بانک ملی کوچ کردند. در همین 
هنگام بازیکنان بانک به پرسپولیس و پر سپولیسی‌ها 
هم به تیم پیکان پیوستند. دهداری درسال ۱۳۴۸ 
با تیم بانک ملی در مکان پنجم باشگاههای تهران 
قرار گرفت و سال بعد دوباره تیم گارد را با جوانانش 
تشکیل داد که در فوتبال باشگاههای تهران بازیهای 
خوبی را به نمایش گذاشتند. اما فدراسیون فوتبال به 
آنها مجوز نداد و بالاخره آنها با نام هما وارد مسابقات 


تخت < شید شدند. 


تا E‏ وتات سک وا E‏ سای ها اس سکس ما E‏ و 


را ز گشایی 

چرا دهداری تیم همارا ترک کرد؟ خودش گفته 
است: عامل اصلی جدایی من از هماء گرفتاری شقلی 
من در شر کت نفت. و تغییر و تحولات نادرست در 
امور فنی و اداری تیم هماء و بر کناری جواد رمزی 
حسابدار افتخاری تیم بود که با حسن نیت و صداقت 
و پاکی خدمت می کرد. این عوامل نظم تیم را برهم 
زد و در روش ارتباط بازیکنان با باشگاه مشکلاتی به 
وجود آورد که تصفیه غیر منصفانه بر خی از بازیکنان و 
تصمیمات یکطر فه و سر انجام شایعه پیوستن بازیکنان 
به یکی دیگر از تیم ها به رهبری من بود. اینها سبب شد 
که خود رااز تیم هما کنار بکشم تااین باشگاه به راحتی و 
آنطور که صلاح می‌داند کار فوتبالش را دنبال کند. 


ور 

دهداری در سال ۱۳۵۸ که از خارج کشور به 
تهران آمده بود. مدیریت تیم فوتبال شاهین تهران را 
برعهده گر فت.او تاسال ۱۳۶۰ صاحب این مسوولیت 
بود. سال ۰۱۳۶۵ فریدون عسکرزاده سرمربی وقت 
تیم ملی فوتبال کشورمان استعفا داد و دهداری بعد 
از ۱۵ سال دوری, بار دیگر سرمربی تیم ملی شد. در 
این دوره بازیکنانی در تیم ملی حضور داشتند که خود 
رااخلاقمند نشان می‌دادند اما احکام اخلاقی دهداری 
را عملا اجرا نمی کر دند. به همین دلیل بود که این 
بازیکنان که تنی چند از آنان خود را مالک تیم ملی 
می‌دانستند و اعضای تیم ایران را گزینش می کردند. 
عملا عليه دهداری سر به شورش بر داشتند. 


سر انجام شورش چه شد؟ 
تیم ملی ایر آن بر عهده داشت. در کارنامه وی پیر وزی‌ها 
و شکست‌هایی به وجود امد که این روند برای مربیان 
قبلی و بعدی نیز روی داده است. اما در کوران مسابقات 
دهمین دوره بازیهای اسیابی. که در ستئول کره جنوبی 
کادر مربیان وقایعی را پیش آورد که حدود ۱۴ بازیکن 


۵ ن ۸۹ 





عليه او شوریدند و با استعفای دسته جمعی وی را با 
تن بیمار تنها گذاشتند. فدراسیون وقت چه کار کرد 
فقط چهار بازیکن را از جمع ۱۴ تن توبیخ کر د. دهداری 
فوتبال ما تمام شد. هر چند هیچکدام از ان ۴ بازیکن 
نخدا تقوآتستند در کارشان موفی ناشن 
تماشاگران 

مرحوم پرویز دهداری به هنگام مدیریت تیم ملی 
و محترمی هستند که وقت گرانبهای خود را در یک 
جای سالم می گذرانند. فوتبال بدون تماشاگر لطفی 
ندارد وزنده‌نخواهد بود. تماشا گران»هم صاحبنظر ند و 
هم حق دارند که تیم خود را تشویق کنند ولی در مسائل 
فنی تیم که به آنهاار تباط ندارد. دخالت نخواهند کرد. 
مربی باید آزادی عمل داشته باشد و با اعتماد به نفس 
عمل کند. تماشاگر از روی «سکو» چیزی را می‌بیند و 
مربی چیز دیگری را. 


مکتب اخلاقی دهداری 
دهداری مکتب اخلاقی خود را به تیم ملی فوتبال 
ایران برد و طی دو سال -علاوه بر قهر مانی در مسابقات 
جام ملت‌های ۱۹۷۲ آسیا و صعود به المپیک ۱۹۷۲ 
مونیخ. تیم ملی را به روزگار برجستگی اخلاقی و 
اعتبار برد. اختلاف او با مرحوم محمد رنجبر «رئیس» 
دستیارش در تیم ملی باعث شد از تیم ملی خداحافظی 
کند و برای درمان بیماری‌اش به انگلیس برود. بعد از 
باز گشت. موقتا کار فنی را رها کرد و در سال ۱۳۵۴ 
سرپرست تیم فوتبال صنعت آبادان شد. در سال ۱۳۵۶ 
هم با حکم کامبیز آتابای رئیس فدراسیون فوتبال آن 
زمان. سرپرست تیم ملی اميد کشورمان شد. 
پرویز دهداری روز سوم اذر ماه‌سال ۱۳۷۱ بر اثر 
بیماری ریوی در گذشت و پس از تشییع پیکر او - که 
بی‌نظیر بود و در ورزشگاه شهید شیرودی انجام شد 
-در قطعه ۲۰ گورستان بهشت زهرابه خاک سیر ده 
شد. یادش گرامی باد. " 
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وم 


دش هستند نه مالک آن 


۱ 








بی‌تو سوزی به دل انگیخته دارم چون شمع 
چه کشی دامنم از دست؟ که سیلی ز سر شک 
تابه دامن ز غمت ريخته دارم چون شمع 
همه شب بهر نثار رهت از مخزن چشم 
رشته‌های گهر آميخته دارم چون شمع 
اشک من تیره از ان است که خاکستر غم 
به سر. از اتش دل بیخته دارم چون شمع 
چون گهر روشن از آنم که بجز رشته اشک 
رشته‌ها از همه بگسیخته دارم چون شمع 
نیست تادر برم آن آتش سوزان «گلچین» 
سوزی از سوز دل انگيخته دارم چون شمع 
گلچین معانی 


نمونه شعر نو 
قي 

کنار حوض بلورین 
خم می شوم 
a‏ 
ماهی گریز می‌شود 
دود 
در مسیر موعود 
پیچ می خورد 
و خاکستر خمیازه 
با بادهای منقلب 





















روی حوصله‌ای که نیست 








دستم 
به دنبال بهانه 
خاک می‌خورد 
تو قلعه مر دمان را 







زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


بابا یاد کار 
خانه هر ستاره در گوشه آسمان تو 
وسعت بیکر انه‌ای. وسعت کهکشان تو 
سهم دوباره منی دست به هر چه می‌زنی 
معجزه بار می‌دهد - روزی عاشقان تو 
می‌چرخم به هر طرف دف بزنید ای دف 
می‌روم و نمی‌رسم هیچ کجا به جان تو 
ای تو طلوع و روشنی مشرق و مغرب منی 
چشم که باز می‌شود می‌نگرد نشان تو 
من به طواف دلخوشم بار خلاف می کشم 
عشق خلاف مال من هرچه طواف آن تو 
منتظرم رها شود یک غزل از کمان تو 
سینه من به باغ خوش حکم بده مرا بکش 
خوش دارم که بشنوم حکم خود از زبان تو 
سمت تو عشق می وزد دل به کجا که پر نزد 
بوی بهشت می رسد هر نفس از دهان تو 
من که چنین خراب تو. دلخوش انتخاب تو 
روی دهد چنین من» بار دهد چنان تو؟ 
ساده بگویمت اگر. خانه به خانه دربدر... 
هیچ کجا نمی‌شود سایه سایبان تو 
حالا ای قرار من بابا یاد گار من 
این دل ساده بشکفد. بر سر استان تو 
ناصر ند.یمی 


بی‌رنک وریا _ 
خسته بودم خسته از افسوس و اه 
از نشستن کنج شب‌های سیاه 
از غم و رنج دل بی حوصله 
از سکوت تلخ از طرح گله 
از ر کود از رخوت بی‌هود گی 
از شک و تر دید از دلمرد گی 
مثل بوف کور بودن بی‌ صدا 
در شب بیغوله‌های انز وا 
قهر بودن با زمین و اسمان 
عشق دل رایاک کرد از کینه‌ها 
دور از آن اندوه و آن یاس پلید 
باز هم لبریزم از عشق و اميد 
پاک شد ذهن من از افکار بد 
مهربانی از نگاهم می‌چکد 
در دلم حال و هوای کینه نیست 
نه غروری دارم ونه منی 
پر شده پیر آهنم از روشنی 
دوست دارم دوست باشم با همه 
عشق می‌ورزم بدون واهمه 
دوست دارم باز بی‌رنگ و ریا 
دوست باشم با غریب و اشنا 
محمد رحیمی -رامهرمز 


فصلی تازه 
دوباره 


صفحه ورق خورد. 
تا باد ها 

به رقص گیرند 
دست‌های خالی‌ام را؛ 
در انتهای تکراری واژه 













نذر امام رضا(ع) 


حرم 
E‏ 72 
هوای تو باشد 
و زلال قطره‌های اشک 
از سر نیاز 
می‌شود دل چون کبوتر من 
مرانگاه تو وقتی 
به شرط صافی و 
حضور خالص این دل 
رایگان باشد 
به قصد دیدن تو 
مگر می‌شود دلم 
مبارزه با غبار و 
CT‏ 
به هر طرف از حرمت 
به یمن کرامت تو 
نفحه‌ای از بهشت 
بیجیده است 
که آهویی 
به قصد يناه و 
ستم صیاد 
روزی 
حرم 
دویده است 
اگرچه این دل چون 
کبوتر من 
راضی به رضای 
مراپری پر از هوای تو باشد 
رضا قاسمی (فراز) -صومعه‌سرا 





دو شعر از حمیدرضا شکارسری 


بهار را 

بهار راسبز می‌نویسم 
تابستان راسرخ 
پاییز رازرد 
زمستان را صبر می کنم 
شاید فر دا 
با موهایی سپید 
بر پیراهنی سیاه 

رویای سیب و سبزه 
اسکلت ماهی 
ته این تنگ غبار آلود 
تارهای عنکبوت 
بین این شمع‌های نیم سوخته 
نعش عقربه‌ها 
TT‏ 
رویای سیب و سبزه 
در برهوت بشقابهای خالی 
کر سس 
بر رنگ آینه... 
سکه‌ها اما 
فقط سکه‌ها در خشانند 


نذر گاه 
صفادارد دعای صبحگاهت 
تمام شور من. شیرین به کامت 


حسین قاسمی -فراز 


شبیه شمع که با شام تار در گیر است 
ا ی ار کراس 
ما ال در 
هميشه با تن گل نیش خار در گیر است 
چه بر سر دل من رفت و آرزوهایش 
_ که بی خیال تو با روز گار در گیر است؟ 
بهار امد و بر بی‌قراریم افزود 
خزان بی کسی/م با پهار در گیر است 
چه انتظار مرا می کشد در اخر راه 
که عمرم این همه با انتظار در گیر است؟ 
زمین مزار تنم می‌شود. نمی‌دانم 
ol‏ رات 
خراب و خسته دلم با هزار و یک سودا 
برای کسب کدام افتخار در گیر است؟ 
کتاب خاطره صد بهار خواهد شد 
درخت ساده که با بر گ و بار در گیر است 
هزار مرهم بیگانگان افاقه نکرد 
در کرات 
مهدی دانش -اردبیل 








محمد شیرازیان کرج 
بیتی از حافظ را تقطیع می‌کنيم: 


وزن بیت فوق همان وزن دوبیتی 


ز دست کوته خود زیر بارم 
که از بل بلندان شر مسارم 
با: 


مه 


سحر بلبل حکایت با صبا کرد 
که عشق روی گل با ما چها کرد 
و اما تقطیع: 
خوشا شیرا - مفاعیلن 
ز و وضع بی -مفاعیلن 
مثالش = فعولن 
خداوندا -مفاعیلن 
نگهدار از = مفاعیلن 
زوالش - فعولن 
حمید مومن‌زاده تهران 
کتاب معانی و بیان نوشته د کتر 
سیروس شمیسابه کار شما خواهد 
امد. 
رویا شرفی "باسوج 
ردیف همیشه بعد از قافیه می اید 
و عیناً تکرار می‌شود. 
دل 
روزی تبود که دل به زاری نشود 
از غصه به اشک و غمگساری نشود 
آمد ز تو نامه‌ای ولی صدافسوس 
با یک گل کاغذی, بهاری نشود 
سیدهادی معصومی قم 
خلوت 
نمی‌دانستم 
که شهر ها پر از مجسمه‌اند 
وگرنه این قدر 
به حنجره‌ام فشار نمی آوردم 
و برای کوچه‌ها 
و خیابانها 
دس کان نمی‌دادم 
از اب و اتش 
فاصله می گرفتم 
و شعر را در گوشه‌ای از هستی 
برای دلم 
زمزمه می کردم _ 
منوچهر تشک -رشت 


0و 
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| حافظ غزلهای دیگری نیز بر این 
| وزن دارد از جمله: 


کر ره ب 7 


جوانه های‌ادبی 





3 , 


(به یاد لیلا مومنی ازندریانی) 


یاد 
ای نشسته در دلم چون آرزو 
کنج خلوتی تنها 

درون خاطره‌ام 

چه می کنی آکنون؟ 

این قلب خسته را دیگر اميد تبیدن 


نت 


تست 


بغض‌هایم هنوز خیسند 

بی‌قرار تر از هر لحظه 

شعرهای دفترم 

در کوچه‌های ياد تو قدم می‌زنند. 

تو با من جه کرده‌ای ای...؟ 

بوی دریا 

بوی ساحل 

بوی عشق. 

امر وز سر انگشت ساده همان قوی 

همین و بس. 

تو با من چه کرده‌ای گیتا! 

تو از یادم نمی‌روی 

تو از یادم نمی‌روی هر گز. 
لیداقلی پور مهرشهر کرج 

Es 

مثل ماه در اسمان ذهن من 

می‌در خشد 

تو امده‌ای 

تا عشق 

بال و پر بگیرد 

و از عاشقان 

خبر بگیرد 


راضیه کرم‌پور -شیراز 


و 


۴۳ 


سه 











سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 


۳ 
کاش مادر دو نقطه دیگر بهم می‌ر سید يم» نه این نقطه‌ها که 
شاید باور نکنی ولی. من برای اندازه گر فتن فاصله‌هایمان» 
تمام‌مقیاسهار اصدازدم.اماباز بای د در انتظار اندازه‌های 
جدید بود اندازه‌های جدیدا! سنگ آسمانی 
3 برناردشاو: عصبانیت انتقام اشتباهات دیگران را از 
خود گرفتن است نوشین رئوف 
4 توی د نیا گه هیچی هم نداشته باشی سه چیز همیشه مال 

توست خدای مهربون, فکرای قشنگ و قلب کوچک من 


باس کوچک 
چه سینه سوز آه‌ما که خفته بر لبان ما بربادرفته 
+ شکنجه اولین عذ اب عشقه داوود دهنو 


علف هرز هم یک گله اما کسی دوستش نداره 
موسم باران 


انسانها با اشتباهات خود رازندانی می کنند وباواقعیات 
خود رامی‌رهانند سردار کریمی 
+ میگن پر نده‌ای را که‌دوستش‌داری‌رهاش کناگه 
عاشقت باشه برمی گر ده زیبا 
6 # تو بشو یاس قشنگ لحظه‌های بی‌قرارم. .من می شم 
زلال بارون تا کنار توبیارم سل 
جر SL‏ ۰ 
کت می کي اصغر شاهنظری 
4 # بگذار آدمها تامی‌توانند سنگ باشند مهم این است که 
تو از نژاد چشمه‌ای سیب سرخ وحشی 
# تمام ظلمت جهان نمی تواتد روشنایی یک شمع را 
خاموش کند جعفر 
#8 عزیز من میان سجده‌سبزت اگر آمد خیال من دعایم 
کنر لیخ 
یک نفر امد صدایم کرد ورفت.باصدایش اشنایم کرد 
ورفت.نوبت اوج رفاقت که رسید. ناگهان تنهارهایم کرد 
ورفت اسیه 
امام علی(ع): نیا رویاست گارفیلد سعید 
+ گر آن بی‌وفا عهدیاری شکست خدایار او باشد هرجا 


ک5 قسنت اکسیژن/ 
ٍ3 بی رخ دوست مرا عشر ت‌ایام کجاست. تادلارام نباشد 
دل‌آر ام کجاست سید داوود زرین 


۶« بعضی وقتهاء ماه یشت ابر زیباتر است ۳1016111191 


ا 8 f‏ ۳ 72 1 
دوست من از ره‌غفلت به گدایی رسی» گر به خود ایی 


به خدایی رسی فرید 110 
2 شک ‌هایت راباورنکن وهی چ گاه‌به باورهایت شک 
نکن پل نٌ < 0 


+ گر چه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ماء »غم نباشد چو 
بود مهر تو اندر دل ما اشک شب 
۶« تا لحظه شکستن به خداایمان داشته باش. خواهی دید 


آن لحظه هیچگاه نخواهد رسید R‏ 
می‌نویسم دیدار تواگر بامن ودلتنگ منی یک به یک 
فاصله‌ها را بردار ارکیده 


۶+ در میان هر سیب دانه‌ها محدود است. در دل هر دانه 
سیبها نامحدود. ج حستان ند سىث خر عجیب. دانه ایی باش نه 


باربد 


3 






سیر هو 


۴۴ س مار کے ر 





6+ کاری از پیش نبردم همه عمر. شاید این لحظه نایافته 


کاری باشد ساده 
2 صدجام اگر آرند یکبار کند مستم,یکبار نگاه‌دوست 
صدبار کند مستم عاشق واقعی 


3 اگر دنیای ما دنیای‌سنگ است بدان سنگینی سنگ هم 
قشنگ است اگر دنیای مادنیای د رداست بدان عاشق 
نار پھر رت اس رای شد یسک کاس 
دل عا شق شکستن صد گناه است مهری خداداد 
آندیشه‌های خوب تر اویده روح پاک است وبوی خوش 
تراویده گل خوشبو وحیده 
۶ اگه یه روز یه شایر ک تو خونتون کشید سر ک. یه خرده 
یاد من بیفت. نگو ولش کن به در ک زری خانم 
4 د من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم ماند به 
امیدی که تو فانوس شب من باشی ساغر 
# کاروانیم.ای رفیقان؛خانه‌سازی بهر چیست ‏ سام 
6 تنهایی, بهتر از گدایی محبته ایفل خانوم 
6« سراغ کلبه‌مارا کسی جز غم نمی گیرد. خوشاروزی که 


غم هم گم کند ویرانه ما را! فرنگیس برنا 
اگر می‌خواهی مزرعه خوشبختی را توسعه دهی, خاک 
قلبت راهموار کن صبا 
۶+ گاهی تیر خوردن بهانه ایست تا دستهایی که دوستش 
داری رامحکم‌تر بگیری موج سمج 
# آسمان گرب ه‌می کند.زیس که ۱ ۱۷۰۱۳ 
اشکهایش یخ زده است یل 

6« هیچ ثروتی بالاتر از مهربانی نیست یادت باشه خیلی 
ثروتمندی مهرناز 


: دوستت به ان دازه‌ای که نه می تونم بگم.نه می‌تونم 
بنویسم ونه می‌تونم جور دیگه‌ای ابرازش کنم. پس تو با 
قلبت که دریای بیکران است اا ۳۳ 
کاش زند گی رو باهم می‌ساختیم و بین دو قلب قسمت 
می کردی م ن‌ینکه باهم می ا ۱ ۰ ۰ ۳۱۳ 
می کردیم صحرا 
٭ دلم گم کرده راهش راو چشمانم نگاهش را 
آسمانی که شبی گم کر ده ماهش را مجید 

+ انجمادقلب‌هار ااز خشکس الی چشم ها می توان فهمید. 


جشمی که گریستن نمی تواند زیستن نمی‌داند روشنک 
۶+ زیبأترین منحنی دنیا لبخند یه دوسته که بی‌صدا بهت 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها به دلایلی کار نشد: 
رضاسوته‌دلان -ستاره سهیل -سروش حبیب -ملوچک تنها- 
سنگ زمینی -بهناز بندری -سمانه -محمد - آیلین -مشکات 
ناب-مژگان-مهرناز -۷]۳-احمد -احمد دلیلی -فر از - 
زحب -دانیال رحمانیان-پری دریایی - کبوتر -آجیه‌ناز - 
پل دا-پایی زغریب(۲)-پری دریایی -111211118-محشر - 
باران -آفاق زند گی -میناد -پریا-شهره تو کلی( ۲) -خسته 
روحی -ساراامیری -بچه سوسول-یاسی -1181(5 حلیمه 
رضایی -11-حسین یوسفی - گلی -شادی غمگین - گل آتش - 
[- گل همیشه بهار -اورانوس -نازنین داوود اشک مهتاب -دل 
شکسته -بر یندار -ناتانائیل عاشق -فر شته -روح الله سلیمیان - 
مجنون بی لیلی -مشکات ناب-سردار کریمی-۳۸۸۸-زهرا 
رجسی - آرزو رحیمی‌مقدم -لیدا بر اهیم زاده-الی - W111‏ 
-نعمه بی‌صد | -5111100160- نیمکت نشین - پاسی -رضام - 
مهران 1111- موسم باران - رها - شیر ین شاد - هیچکس- 
تک پر - آیلین - پر یساس -پیمان صفری - 1- ماه -میلاد و 
زهرا -وحیده -11172-مهر دوست ۱۹۷ - 5115 -10-فر یاد - 
ابی کر یمی گر جی -۲[-رزسیاه -پری کوچولو-بانوی شرقی - 
6 آرمان-فهیمه مباشری - حسین - 13211217 
1- نازی- ۲1010 هادی سعاد تمند -الی 


ار ۳۶۱۶ 


ات ا 
× حسین عزیز! باور کن بر قراری ار تباط با دوستان دیگه 
کاری نیست که من امکان انجام اون‌رو داشته باشم. ولی 
از همین جا سلامت‌رو به شادی غمگین می رسونم. 
رویای خاموش!من تنها کاری‌رو که می تونستم با کمال 
افتخار انجام دادم. 
× دل شکسته! هر چه تنهاتر, عاشق تر و هرچه عاشق ت 
به دوست که تنهاترین تنهاترین است, نز دیک تر به نظر 
تو این بده یا خوب. 
× یکه تاز مهر بون من!این پاسخ دادن‌ها افتخاروبس.مگر 
کار دیگه‌ایی هم از من برمی‌یاد؟! 
× فراز جان!تنهاراهی که می‌تونم برای تشخیص تکراری 
بودن پیامها داشته باشم.اعتماد به ذهن خودمه»حالااگر 
خطایی دارم امیدوارم حلالم کنید. 
سنگ زمینی! فر شته‌هایی مثل تواگر کسی‌رو دوست 
داشته باشن به راحتی دل مهر بونشون از اون نمی گیره 
من‌رو ببخش یک تکه سنگم و پر از اشتباه و خطا! 
۲ محمد سلامی. مبیناجان و همسر خوشبخت جناب 
سلامی من‌رو شرمنده خودتون کردین, از راه‌دور 
می‌بوسم. 
× ۵ آمهربون!عشق تنهاترین و موثر ترین و زیباترین 
وسیله‌اریاطی اعا را ۲۱۱۱ 
زمینی‌هااونروخرج هر کسی می کنیم و بعد از اون گلایه 
داریم. مشکل از عشق نیست, مشکل از ماست. 
× آبیدل منتظرااگر بشه به ذهن من اعتماد کرد. یادم 
می‌یاد که اسم ناز «ابیدل» در بخش نازنین‌هایی که 
توشته‌های ها LT‏ 
دارم به من و همکارانم اعتماد داشته باشی وامید وارم‌اين 
خواسته را ۱۳ 
× زلزله خوبم! منتظرت هستم بیاولی ترو خدامارو 
نلر زونی‌ها! 
× فر نوش نازم! آآسمونی بودن هنر نیست. آسمونی 
موندن‌هنره پس خوشبحال تو که آسمونی هستی و 


وحید.رامن فقیر م درست گفتی. اما این رو بدون فقرا 
که شماره حساب ندارن تابه تو نازنین یولدار بدن تابه 
حسابشون پول واریز کنی. ممنونتم! 

× عاشق بیدل! کاش این پیغام‌هایی رو که نازنین‌هایی مثل 
تو برام می‌فرستین و در مور د درخواست افزایش صفحه 
هست رو کتبی بنویسین وبه سردبیر فکسایمیل ويا 
پست کنین» نمی دونید این کارتون چه غوغایی می کنه! 
× نسرین 2و !توبزرگ مایی. باور کن افتخار می کنم 
این کار رو بکنم, به نظر تومهر بون من جاداشته باشم و 
پیامت تکراری نباشه دلیلی داره چاپش نکنم ؟! 

× زهر مترجمی بی‌همتا! نازنین‌هایی مثل تو چه نامه بدن 
چه ندن باید من رو مخلص خودشون بدونن, بگذ ریم از 
اینکه تو عزیز نامه هم فرستادی و من‌رو شرمنده کردی. 
دسیرادوا گفتی یه کم انصاف داشته باش, ولی شر منده 
هستم چون من سنگم و معنی انصاف رو نمی‌دونم اگر 
امکان داشت لطفاً روشنم کن. 

× | تلانتیک به یادموندنی! حالا فکرش‌رو بکن من چقدر 
دوستت دارم! 

× شادی غمگین بی‌نظیر! تو اونقدر بز رگ و عزیز و 
شتنی هستی که قلم من قادر به عنوانش نیست 
اشکال کار اینه نه چیز دیگه‌ایی. 


دوست دات 


در قلمروداستان 


حسن مقدسیان -ملایر 


زن» سینی چای راروی میز گذاشت و به شوهرش 


نزدند و تبریک نگفتند.» مرد. جرعه‌ای جای خورد و 
چند دقیقه بعد شروع به سر و کله زدن با موبایل کرد. 


غلامعلی چریکی ‏ گچساران براساس ماجرای واقعی 


المیراء دلم برای دیدنت خیلی تنگ شده. برای دیدن چهره 
زیبایت لبخندهایت و مهربانی‌هایت. من می‌دانم تو هم به من 
علاقه‌مند بودی من و تو با تمام وجود یکدیگر را دوست داشتیم. 
باور می کنی یک روز که ترانمی‌دیدم انگار چیزی گم کر ده‌بودم.و 
تونیز همینطور.وقتی بهم می ر سیدیم غرق در خوشحالی می شدیم. 
یک روز دستهایت را گرفتم و در چشمانت نگاه کردم در چشمانی 
که سرشار از شوق. عشق و اميد بودند تو هم درحالی که دستانت 
در دستانم بود نگاهم می کردی و بعد با هم خندیدیم. یکدفعه 
سکوت کردی و چهره‌ات غمگین شد من از سکوت غم آلود تو 
تعجب کردم و با تعجب پر سیدم: 

المیر؛ عزیزم چرایکمر تبه غمگین شدی ؟! 

در جواب گفتی: 

اجان کک مااي 
پیش نیاد من از جدایی می تر سم. 

و من خندیدم و گفتم: عزیز 
دلم این چه فکریه که تو می‌کنی 
من بهت قول میدم تا آخر عمر در 
کنارتم. 


ONE‏ شیشهای کد 





و تو از این حرف من چهره‌ات 
خندان شد و با خوشحالی گفتی: 

قولت قول باشه! 

ومن با شادمانی گفتم: قول 
میدم عزیزم. 

ما وا ال بح 
دست تقدیر ترابا خود بر ده‌است. جهار سال است که دیگر بهار 
به باغ خزان زده قلبم نیامده است و اینک در رویاهای شبانه‌ام 
ترآمی‌بینم و می‌بینم که بین من و تویک دیوار شیشه ای به نام 
دیوار جدایی فاصله انداخته. تراز پشست شیشه برایم دست تکان 
می‌دهی با دستهایت چیزهایی را اشاره‌می کنی. حر فهایی می‌زنی 
که من اصلاً نمی‌شنوم لبهایت تکان می‌خورند کلماتی از آن خارج 
می شوند که به گوش من نمی‌رسند.ایکاش لب خوانی بلد بود م. 
چشمان قشنگت پر از اشک است :می دانم خیلی جرفها برای گفتن 
داری ام اوقتی می‌بینی من متوجه نمی‌ شوم یاس وناتوانی رادر 
چهره معصومت می‌بینم. سرت را پایین می گیری و با صدای بلند 
گریه می کنی. اما المیر اجان من به تو قول داده‌ام که همیشه با هم 
باشیم. مطمئن باش روزی در آن سوی دیوار شیشه‌ای به تو ملحق 
خواهم شد و در انجا تا ابدیت با هم خواهیم بود. 





مشفرل ی ف 

خندان به طرف شوهرش رفت و گفت: 
«تعجب‌انگیزه. امروز یکریز فامیل‌هایت دارند زنگ 
می‌زنند و احوالیرسی می کنند؟» مرد. لبخند زد: 
«عزیزم. قبول داری با محبت خارها گل می‌شود من 
خیره شد و گفت: «در این روز عیدی ما توی این شهر یک پیام کوتاه برای آنها فرستادم و آنها هم...» 

زن.موبایل رااز روی میز بر داشت و به دیوار کوبید 
و داد زد: «تو مرا کوجک کردی.» مرد. خندان بلند 
شد و خانه را ترک کرد و زن سر و صداکنان به دنبال 
او دوید تا خود رابه او بر ساند. ۳ 








برق‌هامی‌رن» همه جاتاریک می‌شه, 
چشمام هیچ جایی ر ونمی‌بینن, خوشبختانه نور 
مهتاب به درون اتاق کوچکم می‌تابه. ساعتمو 
از روی صندوقچهی مامان برمی‌دارم. مامانم 
صندوقجشو در اتاق من گذاشته. خودش میگه 
چون به ان علاقه‌ی زیادی دارم ان رادر اتاق 
تو گذاشته‌ام امامن که دیگه بچه نیستم می دونم 
جای کافی برای‌این خرت وپرت‌هانداریم و 
بهترین مکان اتاق منه. 

مامانم خیلی مهربونەتازەقرارەفر داهم باهام 
بیاد مدرسه و توی جشن شر کت کنه. دوستم 
سحرم ی گه وقتی منم می‌خواستم برم کلاس 
اول مامانم همر آهم آومد. ولی لاف می‌زنه چون 
فقط مامان مهر بون منه که می‌خواد همر اهم 
بیاد مدرسه. پیداش کردم. این همون کتابیه که 
درموردش باهات صحبت کر دم. کتاب خیلی 
قشنگیه گوش کن: 

زمین خشک بود. هوا آفتابی بود. ناگهان 
اسمان غرید و باران شر وع به باریدن کرد. نم 
نم باران روی گونه‌های شقایق وحشی و بابونه 
غلتید و روی زمین بریان شده افتاد. 

زمین دیگر بریان و خشک‌نیست.اکنون 
سیلی از باران زمین رافرا گرفته و به همراه 
خود شقایق وحشی و بابونه‌ها را از بسترشان 
درمی آورد و با خود می‌برد تابه بی‌نهایت بر سد. 
ای کاش باران بند بیاید. 

جوناگر باران به باریدن‌ادامه دهد دیگر 
ایو ایو تفای بای تخر اه مان ومادر 
حسرت دیدن شقایق و بابونه دعامی کنیم که 
دیگ باران نبارد واگر نبارد در حسرت زنده 
ماندن خواهیم مرد. 

قشسنگ بودنه؟ بذار به کم فکر کنم ببیتم 
قبل از اینکه برق‌ه برن مگه من پیش مامان وبابا 
توی آشپز خونه نبودم؟ چرا حالا اینجام؟ 

بچه.مرگ.ظرف د کور مامان. یه چیزایی 
توی ذهنم‌ها اما... 

اه. ان‌گار فکر مو شستش و دادن. احساس 
خاصی دارم احساس می کنم در دنیایی هستم 
که هیچ چیز دنیوی در آن نیست ومن تک 


۵ ن ۸۹ 


اس ۲ اکرم کریم‌زاده 


وتنهاوره اازهر گونه مشکلات در آن قدم 
می‌زنم. تابه این ثانیه این حس به من دست 
نداده‌بود. دلم یه چیزی می‌خواد. نمی دونم 
گرسنه‌ام,تشنه‌ام.خسته‌ام خوابم میاد. واقعا 
نمی‌دونم چی می‌خوام. 

شایدا که بغران سالم هون بت چتوم شبن 
نرمه. هه هه قلقلکم می‌شه پر زهای پتو رفتند تو 
بینیم. حال میده زیرش تا صبح بخوابم. 

چراحرف نمی زنی ؟اهحالا که حرف نمی زنی 
منم می‌خوابم. می‌خوابماء خوابیدم. 

زی نگ.چه صدای بلندی. بذار خاموشت 
کنم. کاش می‌شد بازم بخوابم . 

آسمونم تاره, سازم گیتاره, بگو بین من و تو 
غم جایی نداره.. عجب آهنگی. این صدااز کجا 
میاد. بذار از پنجره نگاه کنم. چه ماشینی! دوستم 
سحر می گه اسم این ور ماشینا شاس... شا... اه 
اسمشویادم رفت. خوش به حال صاحب ماشینه 
این طوری که بوش میاد اصلا غم و غصه نداره. 

چی چی میگه؟ مامان چی‌اببینم تومی‌شنوی 
مامان و بابا چی می گن. 

مامان: دخترم. وای خداچی کار کردم؟ 
ظرفو زدم تو سر دخترم! وای! 

بابا:وای‌چی کار کنم.برم ز نگ بز نم 
امبولانس؟ 

مامان چرا گریه می کنه ؟چرامی‌زنه روی 
سرش؟ باب اچراسرش و گرفته؟ چراگریه 
می کنه؟ چی شنیدی به منم بگو من فقط 
شنیدم که بابا گفت نفسمو کشتی!مگه نفسو 
هم می کشند ؟ فکر کنم بابا بازم مواد کشیده و 
مامان می‌خواد طلاق بگیره و بابا اجازه نمی ده. 
آره‌درست گفتم؟ اه دختره کجا رفتی؟ 

واااين جا چقدر به هم ریختست.مثلا اینجا 
ار کر ا ما ج میات سرا اسر اس 
دم در خونست؟ دو تاماشین پلیسم داره میاد. 
مامان وباباچراگریه می کنن.اهاون بچه کیه 
روی برانکارد؟ چه بامزه‌اون بچه خیلی شبیه 
منه. درسته اون همونیه که دیشب پیش من بود. 
جرا روش پار جه سفید می‌اندازند ؟ نکنه.... 
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گفنارعاشقان 
از:س.ا.شهابی 


-_ 201۲276 
مناحات ر ابعه عدو به 


-الهعی!مرااز دنیاهر جه قسمت کرده‌ یی به 
دشمنان خود ده» و هر چه از اخرت قسمت کرده‌بی 


0 
ا 


به دوستان خود ده» که مارا تو بسی. 

-بارخدایا!اگر فردامرابه دوزخ کنی.من فریاد 

تو رادوست داشته آم» با دوستان چنین کنند؟ 

هاتفی | واز داد: به ماظن بد مبر»نکوبنگر. که تو رادر 
جوار دوستان خود فر ود اوریم تابا ما سخن بگویی. 
ساله راه بگریزد. 

-خداوندا!اگر تورااز ترس دوزخ می پرستم مرا 
دوزخ بسوزان واگر به امید بهشت تورامی پر ستم.بر 
من حرام کن واگر از برای توء تورامی پرستم. چهره 
ابدی ات را ازمن دریغ مدار. 

-الهی! کار من و آرزوی من ازهمه دنیایاد توست؛ 
ودر آخرت دیدار تو. خواست من این است. تو هر چه 
می خواهی همان کن. 

-یارب دلم حاضر کن» یا نماز بی دل قبول کن. 


و نکته 


گاهی انسان‌درسکوت آسمان,نا گهان دوباره 
متولد می شود. آنگاه که در این سکوت با قلب هایمان 
این لحظه سر آغاز زند گی ست. 
مور جه هم استاد ماست 
کمال جدیت دانه‌هارابه خانه می‌بر ند و انهارادو 
نیم می کنند که نرویند و ضایع نشوند و چون رطوبتی 
به انهابرسد دوباره انهارااز لانه بیر ون اورند تا 
درافتاب خشک کنند. ونیز سوراخ‌های لانه خود 
رادر زمین‌های بلند می‌سازند که اب به ان نر سد. 
خداوند مهربان انجام می‌دهند و بس! 
راه خداشناسی 
یه 
کے“ ۸ 
ماسختی دار یم ؟! 
اورده‌اند که پنج چیز نشانه سختی است: 
بی‌شکر ی در وقت نعمت» بی صبری در وقت محنت؛ 
بی‌رضایی در وقت قسمت. کاهلی در وقت خدمت و 
بی‌حرمتی در وقت صحبت! ۱ 
رساله مقو لات: خواجه عبدالته انصاری 
RH ۰ rE‏ ( 
بزرگان گفته‌اند: بر یک لقمه نان تا پخته شود 
سیصد و شصت نفر کار می کنند از کار نده و درونده و 
درود گر و آهنگر و دیگر حرفه‌هاو چون از آن یک لقمه 
فردی خورد وازاولیا حق گردد.این گروهر حق تعالی 


بدان ولی بخشد و از آتش تسش دوزح آزاد کند. 


کلیله و دمنه 


a 
فص ۴۳۶ س تس _ شرع ب رر‎ 





راز 
شجاعت ؟ گفت: آن را که سخاوت است به شجاعت 
جه حاجت است ؟! 


می‌دانی توکل چجست و جکونه: 

مقصوداز توکل این است که بن ده‌هر کاری که 
می کند وبرای اوپیش می آید, به خدای واگذارد زیرا 
که می داند خدا از خود او تواناتر و قویتر است و به نحو 
احسن انجام می دهد و سپس به قضاء خداراضی باشد و 
باوجوداین در اموری که خدابه او واگذار کرده کوشش 
وجدیت کند و خود رابا کوشش و قدرت واراده‌خویش 
ای ینور رک 


خداو به آمر او می‌شود. اوصاف الاشراف 


دل 
i‏ ر صم آوا شنوند 
A‏ خاقانی 
نیکی و بدی را بشناس 
خداوند بالاتر از انست که قصد بدی کند. بلکه 
جزایجاد نیکی قصدی نکند. واگر گاهی کمی بدی به 
بدین سیاق دوام نیابد. پس بدی به سوی نیکی گراید 
واگرنیک‌در آن‌تامل‌نمایی .جزنیکی پاک نبینی» 
پس اگر همه اضداد سودبخش می‌بود. هر آینه هستی 
TE‏ برس او فراعت نی 
به قضا و قدر است. ترجمه‌الواردات القلبیه. ملاصدرا 
ووو 


CEE 1 ی‎ 


ایشان گفتند: تو و ماء ما می‌گوییم: تو و تو. 
تذکره الاولیاء شيخ عطار نیشابوری 


آدمی رااز جند جیز آفر بده‌اند؟! 

اگر خواهی خود را بشناسی بدان که تو را از دو 
چیز آفریده‌اند:یکی کالبد ظاهر که آن‌راتن گویند. 
و وی رابه چشم ظاهر می‌توان دید و یکی معنی باطن 
که آن رانفس گویند و جان گویند ودل گویند و آن را 
به بصیرت باطن توان شناخت و به چشم ظاهر نتوان 
دید و حقیقت تو آن معنی باطن است و هر چه جز ان 
است وما آن رانام دل خواهیم نهاد و چون حدیث دل 
کنیم بدان که آن حقیقت آدمی را می‌خواهیم که گاه 
آن راروح گویند و گاه نفس,بدین دل نه آن گوشت 
پاره می خواهیم که در سینه نهاده است از جانب چپ. 
که آن راقدری نباشد و ان ستوران رانیز باشد ومرده 
راباشد و آن رابه چشم ظاهر بتوان دید و هرچه آن 
رابدین چشم بتوان دید از این عالم باشد که آن را 
عالم شهادت گویند. ۱ 


ارو ۳۶۱۶ 


عشق) و تلاوت قر ان کنند برای‌اهل اسمان‌ روشن 
ودرخشنده‌است.همچنان که ستار گان بر ای‌اهل 
چت م ك 2 ۱ 
رمین روستتر و می‌ در حسند. ۱ فرع 
Dewrê :‏ ۱ 
روزی مر دی عارف از بازار می‌گذشت. مردی 
حلواگر که‌از چاشنی فقر بهره‌ای داشت از وی تقاضا 
نمود که جند دقیقه‌ای در د کان وی نشیند. 
عارف گذاشت.ولی در آن واحد مگس‌های زیادی 
روی عسل نشستند و چون حلوا گر بادبزن به دست 
رهیدند و آنها که درون کاسه نشسته بودند. پای در 
عسل از پر واز ماندند! 
خبره شده و می خند د. 
نکردیم. تسوهم از آن حلوای معنوی به مابچشان. 
شیخ گفت:دنیای دون وحریصان و طلبکار ان را 
نعمت‌هایش و مگسهانعمت خواران! انها که درون 
کاسه رفتند وبه دام هلا کت افتادند دنیاپرستان و 
درباره انها مصداق دارد و انها که بر کنار کاسه 
نشستند همان فقیر آن قانعند که به راحتی می‌رهند! 


۳۷7 گفتار وعاظ -جلد ۳ 
Na‏ ۹ 
پر "یک سوال و جواب جالب 


سے ال ا تاار ووی کر ی 
شناخت؟ 
جواب:وقتی‌انسان آن احساس غر وروبی‌نیازیش 
وا اا ی ای شوه 
اکر شط د رخال کر کی مد دارا رفاس این 
خطر راد ارد که این ذقر کی دورف ند تک کد 
مگر اینکه این فقر راچنانکه هست دریافت کند یعنی 
نفس راجنان که‌هست ببیند وبفهمد که‌هیجگاه 
مستغنی از خدانیست 
اخلاق اسلامی حائری شیرازی 
ماانفاق می‌کنيم؟! 
آقازین العابدین شبها که می شد نقاب به صور تش 
می‌انداخت. طعام و کیسه پول رابه دوش می گرفت 
در خانه‌های سادات رامی زد و باریرسانی می کر د.و 
اینهاهمه‌نمی‌دانستند که‌اين آقا کیست بلکه‌ناسزابه 
زین‌العابدین‌می گفتند که | قابازشما؟!ولی پسرعموی 
ES‏ هیچ به فکر مانیست وبا آقا گله از 
زین‌العابد ین می کر دند.شبی که زین‌العابدین از دار 
دنیارفت دیدند ان اقای هر شبی نیامد. ان وقت 
فهمید ند خودش زین العابدین بوده است. 
داستانهای براکنده -شهید دستغیب 





جدول‌شر حدرمتن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


شنهاد و با انتقادی دارند می توانند بنجشنبه هااز ساعت ده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک زه 
راح خدو لیا ودنا شو پیشنهاد و« ی دارند می توانند پنجشنبه هااز صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
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رمانی از ترش وشیرین| 
E‏ 
| شهرمازنی | E‏ 


تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گردد. 
3 سوت ۲ اندر 
خواب 
پزتوشناسی 
هزار هزار کیلو | 
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کاری شده 
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جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 
(-رمانی معروف از آرتور میلر -از 
پرند گان وحشی حلال گوشت ت ۳۲- داغدار 
صحرایی -مادرترک ‏ کومه خانه 
کوجک ۴-یس ندادنی خسیس -از 
گل‌ه ای‌زیبا -نام‌مادررستم‌دستان 
"واحد تنیس ۴-گل نومیدی پیک 
کاغذی -فلانی -ییشه ۵-دهان‌دره- 
واحد ورزش بو کس ام‌الخبائث "یکی از 
همسران ابراهیم نبی(ع) ۶-مقابل داخل 
روز گار عهد ودوره-نوشتن کتاب 
۷- شهر و قبیله نام پدر رستم دستان 
-نان اور خانه ۸-زیارت کننده -بی‌بند 
وبار طرف چپ میوه‌ای‌مربایی -٩‏ 
نوعی گیاه کوهستانی خاردار - پنهانی به 
سخن کسی گوش دادن عامل تولیدمثل 
گیاهان ۱۰-وارفته -فکر و انديشه -شهر 
رازی از سفاین‌هوانوردی ۱۱-شاهد 
-مرکز کش ور فلاسفه -اهل هند ۱۲- 
آگاه‌وهوشیار -روشنابی‌ها-زمان پس 
از حال ۱۳-آنچه که قبلا ذ کر شده-از 
موجودات فرازمینی -جریان داشتن 
-توعی شر کت سهامی ۱۳۴ -تیغ درخت 
-جایگاه و اشیانه حیوانات -"انجمن و 
باشگاه -آتش ۱۵- عزیز عرب -یکسره 
وب‌دون تنفس نوشیدن سازوب رگ 
اسب -نشان مفعول صرب ۱۶- عالم و 
دانشمند -میوه تلفنی -صبر زرد ۱۷- ۱0 
هدایت کننده -موسیقیدان برجسته و 


ناشنوای آلمانی 


عمودی: 

!-نقاش مشهور زمان اردشیر که دعوی 
پیامبری کرد -رمانی از دانیل استیل ۲- اوق 
"مقام‌طلایی - کبوتر صحرایی ۲-مظهر زیبایی 
طبیعت -ماهی کنسروی -معبر و گذر گاه‌در اب 
-حیوان وحشی ۴-موی گردن اسب زمین وسیع 
وشوره‌زار -جاری گل نرم ته‌نشین شده ۵- عظیم 
"رمق آخر -دیوار فروريخته -معدن ۶- کدخدا 
-همسایه شمالی -داد و فریاد ۷- سمبل -تکه 
پارجه کهنه میوه‌هزار دانه ۸-حرف فاصله تا 
این زمان -اشاره به دور -آخر جهان ٩-مر‏ تجع 
را تن ی وش ارس 
کننده خاندان -تیری که با کمان اندازند -و [۱- 
بخش پایین جامه -آسانی -نوعی مسابقه اتومبیلرانی 
۴- گون ه‌ای هواییمای جنگی -گیاه خورش_تی از 
پاپوش‌ها۱۳-چغن در پخته نهم "بوی‌رطوبت 
"نوعی رقص علمی همراه با موزیک ۱1۳- ظرف 


2 ۴۸ 





اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۰۹ 
۱-متقاطع:مجید سجادی -تهران 
۲-شرح در متن :حسین فخر آور -فیر وز کوه 
۲-سودو کو:طاهره شهنواز -سمنان 
جوایز برندگان مستقیمابه آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


اا لا ۱ ۱ 1 
SEBEBE: BEE‏ 
| | | رل 2 


روغن -رشته‌ای در ورزش شمشیربازی -نوو تازه 

نیرو ۱۵-راه کوتاه -متاع -از مقامهای روحانی دین 
زرتشت وی ۱۶-مر کز مازندران -"وسیله پر واز 
پرند گان -تباه‌وهلاک ۷-ز فیلم‌های معروف آلفرد 
هیجکاک - گر و گذارنده 
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باهوش خود کلنجار بر وف زبرنظر: سهراب صفادار 


نقطه به نقطه 
دراين تصویر یک کوسه رامی‌بینید که خیلی خوشحال بیرون از آب و بالای 
سر خود رانگاه می کند. 
برای آن که بدانید چه چیزی در بالای آب توجه کوسه رابه خود جلب کرده 
کافی ا ست یک خود کار افد ادر دا رید وه تکیت اهارا از ارہ تاه دای 
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در اینجا ۶ تصویر از «بت من» را می‌بیند که همه آنها در نظر اول کاملا شبیه به 
هم هستند ولی مابه شما می گوییم که دو تصویر از این ۶ تصویر با دیگر ی اختلاف 








¥ شروع 





دوازده اختلاف در ساحل دربا 
در اینجا دو تصویر می‌بینید که در نظر اول کاملا شبیه هم هستند اما با کمی 


مارپیچ 
مداد یا خود کار خود. راهی رااز نقطه شروع تانقطه پایان پیدا کنید. 


دقت متوجه خواهید شد که در ۱۲ مورد با هم اختلافهایی دارند. آیا می‌توانید این 
اختلافها راییدا کنید ؟ 





سس جدان کم استعداد و مصمیم از د استعد 








اد ی استفامت 


ت .ده مو دو 


* مه 
قوفت 


د د یکت انت 


مه 


" دادلی 





#درابتدای گفتگوبه گذشته دور بازمی گر دیم. 
چطور شد که مهران مدیری وارد دنیای طنز و هنر 
سینماشد؟ 

در سال ۶دو کار تئاتر انجام دادم که جدی 
بود. به شخصه نیز به کار جدی علاقمند بودم اما در 
سال ۷۲علی عمرانی پیشتهاد همکاری به من داد وبا 
داریوش کاردان و مرحوم خسروی یک مجموعه طنز 
راشروع کردیم و تا به امروز این راه ادامه دارد. 

#از مجموعه «ساعت خوش » برایمان بگویید... 

۴ در دورانی «ساعت خوش» را تولید کر دیم که 
جای‌این نوع کار بسیار خالی بود. بخشی از موفقیتها 
دراین سریال به خلاقیت فردی و همکاری خوب 
گروهی مان بازمی گشت وبخش دیگر آن به خاطر 
خلاء این نوع کارهای شاد بود. «ساعت خوش » مورد 
توجهمردم قرار گرفت ام اموضوع ممنوع الفعالیت 
ِ یی 


ke 

در آن سالهافضای کار مثل امروز باز نبود.از 
آنجایی که «ساعت خوش» طر فداران فراوانی پیدا 
ما درا وس ال 
برخی اهالی سیاست تر جیح دادند که جلوی این کار 
رابگیرند تاجووفضایی که به وجود آمده‌بود از بین 
برود.بزرگترین دلیل ممنوع الفعالیت شدن من برای 
حدود سه سال و نیم همین موضوع بود. 

#«برای مااین سوال پیش می اید که دوران 
بیکاری برایتان کسالت آور نبود ؟ چگونه خود را 
مشغول می کردید؟ 

وران مسار کیبل کننده‌آی بود اما جه کارت 
می توانستم انجام دهم ؟ فقط باید صبر می کردم 
تادوب اره همه چیز روبه راه‌شود. در آن زمان در 
بیش تر اوقات به طراحی فرم جدید یک برنامه طنز 
فکر می کردم که سرانجام ايده من در در سال ۷۷ به 
واقعیت تبدیل شد. در ان برنامه سعی کردم فاصله ام 
رابابینن ده کم کرده‌وحتی به صورت رو در روبا 
مخاطب صحبت کنم. این بز رگترین ویژ گی بر نامه 
بود. بعد از سال ۷۷ با «ببخشید شما» کار راادامه دادم 
که بر قامه جالبی بودو به مسائل مشاغل می پر داختم. 
در آن برنامه سعی کردم برخورد صریحی با برخی 
ادمهاداشته باشم و به نظرم این برنامه هم به دلیل 
همین بر خورد واقعی و صمیمی برای مردم دوست 
داشتنی بود. بر این باور هستم کسی که حقیقت را 
می گوید.هميشه خوشبخت است.رک گوییهای‌مادر 
این بر نامه باعث شیرین شدنش بود که در عین حال 
حرفهای شیرین ما بسیار هم تلخ بود. ۱ 

چه شد که درد سر والد ین را پذ پر فته و در آن 
به ایفای نقش پرداختید؟ 

این کار را بیشتر به خاطر علاقه ام به کار جدی 
انجام دادم. از مسّولیت خسته شده و دوست داشتم 
دریک کار جدی بازیگر باشم. تصمیم داشتم پس از 
انجام بازی بگویم خداحافظ و بروم اما اشتباه می کردم 


۵۰ کر تحص ا کے 








حرفیایی از جنس مہران مدیری 





كت 


این ليل معنوع الفعالیت سدم که 





اگر بخواهید لیستیاز موفقتر ین باز یگران وکا رگردانان طنز اران در دو دهه اخیر تهیه کنید. بدون شک نام 
مهران مد یری در صد ر این لیستها قرار خواهد گرفت. باز یگر وکا رگردان موفق ی که تنها نام وی می تواند باعث 
فروش یک فیلم سینمایی یا جذب مخاطب برای یک سر یال باشد. مد یری بسیا ر کم صحبت بوده و خیلی کم با 
مطبوعات گفتکوم یکند.در حاشیه ساخت سریال تازه وی که «قهوه تلخ» یا«فهوه قجری» نام دارد.خب رگزاری 


چراکه مجموعه بسیار سنگینی بود و فکر نمی کردم 
که کار به این دشواری پیش بر ود. 

#بسیاری از مردم شما را طر فدار حقوق زنان 
دانسته ومی گویند مدیری آدم فمینیستی است. یا 
خودتان این حرف راقبول دارید؟ 

این حرفها راخودم هم شنیده ام اما همیشه 
سعی داشتم تاحضور خانمها عملکردشان وهمچتین 
نوع شخصیت پردازیشان در سر يالهايم رامتفاوت 
جلوه‌دهم. معمولا در کارهای من خانمهادر اشیزخانه 
ass‏ خانمهای 
سریالهای من بیشتر شخصیت مثبت دارند و آقایان 
در قطب منفی قرار می گیرند. 

# گفته‌می شود مهر آن‌مد یرید رزند گی شخصی 
خود محور است. آیااین حرف راقبول دارید؟ 

#۶بله. البته سعی می كنم منعطف هم باشم. البته 
۹ ۱۶ .هنگام 
فیلمسازی به کار گر وهی اعتقاد ب بیشتری دارم 

#«به کدام نویسنده و شاعر علاقه بیشتری دارید ؟ 

شاملو و لور کا از شاعران مورد علاقه من 
هستند.همچنین مار کز؛تولستوی و تور گنیف هم از 
نویسند گان مورد علاقه ام به حساب می آیند. 

#وچه فیلمهایی رابیشتر دوست دارید ؟ 

هملت هملت را چهل بار دیده‌ام و ممکن است هشتاد 

و ینم.باراباس و پاپی ون هم از جمله 
فیلمهای مورد علاقه ام هستند. 

3% # کمی هم از «قهوه تلخ» که این روزها در حال 
ساختنش می باشید. صحبت کنید... 

۴ «قهوه تلخ» در نود قسمت چهل د قیقه 


ارم ۳۶۱۶ 


آنا گفتگوی کوتاهی با وی انجام داد که بد ند یدیم شما نی ز آن را بخوانید. 


پخش خواهد شد. این سریال از یک مضمون تاریخی 
برخوردار بوده و داستانهای آن در یک کاخ می گذرد. 
داستان این سریال با بازی «سیامک انصاری» اغاز 
می شود. وی در دنیای امروز زند گی می کند تااینکه 
یک فنجان قهوه تلخ می خورد و با خوردن آن به تاریخ 
سفر می کنند.اودر طول ز مان به مور خی تبدیل می شود 
که در مر ور خاطرات تاریخی خود هر بار دجار مسائلی 
می‌شود. این مسائل داستانهایی رارقم می‌زند.در 
این مجموعه بازیگرانی همچون سیامک انصاری علی 
لک پوریان, آرام جعفری, سحر ز کریا, نادر سلیمانی: 
لیکاعبدالرازقی. سحر جعفری جوزانی.هادی کاظمی. 
بیژن بنفشه خواه یو سف صیادی, فلامک جنید ی و 
سعید پیر دوست ایفای نقش می کنند. 

٭راز موفقیت شما در سریالهای ٩۰‏ قسمتی 
چیست ؟ 

۶ کار هرشبی بازیگر خودش رامی خواهد یعنی 
اگر بهترین بازیگران ایرانی راهم هر شب دور هم جمع 
کنید. نمی توانید مطمئن باشید که کار بیننده‌داشته 
باشد. کار هر شبی بچه های با استعداد و پر انرژی 
می خواهد که بداهه گوهم باشند و در عین حال به 
کار گر دان اعتماد داشته باشند. 

#چرادر | کش راوقات همیشه خود تان هم در 
سریالهایتان بازی می کنید؟ 

با رها ش ده تصمیم گر فتم مغلا در فلان سریال 
خودم بازی نکنم اما بعضی اوقات اصرار مد یران شبکه 
بود که بازی من برای مردم مهم است وباید باشیم و 
بعضی اوقات هم نویسند گان قبول نکر ده اند 


جعف رگود رزی مد یر جد ید روابط عمومی‌فارابی: 


که در نخستین حضور رسانه‌ای‌اش در مسوولیت 
جدید مطرح شد. البته صحبت‌های خوب دیگری 
نیز توسط وی بیان شد از جمله اینکه: انسان هنگامی 
که مسوولیتی رابه عهده‌می گیر د موظف است که‌از 
تجربه دیگر ان بهره‌مند شود...هر هفته یک بار بااهالی 
رسانه جلسه بر گزار خواهیم کر د و امیدواریم این اتفاق 
باعث تعامل بیش از پیش بنیاد با مطبوعات شود... 
همه ‌اینهابرمی گر ددبه حضور دیرپای مدير 
جدید در حوزه‌رسانه وسینمابه ویژه‌در بخش هنری 
مطبوعات. تجر به او به عنوان دبیر سرویس هنری 
قدیمی‌ترین مجله هفتگی یران پشتوانه بسیار خوبی 
برای او به حساب می | ید تابادر ک صحیح ضرورت 
موفقیت بیشتری مسیر پیشر فت و توفیق در کار را 
طی کند. ضمن اینکه گودرزی تجربه دبیری جند 
جشنواره‌هنری و همکاری با پروژه های سینمایی و 
فرهنگی وسردبیری و دبیری انجمن منتقدان هنری 
رانیزدر کارنامه خود دارد.همین که می گوید: 
شنیده‌شود ولازم نیست صدای بلند گوهارازیاد 
هنری با اهالی فرهنگ و هنر و رسانه است. 
جعفر گودرزی که سالها با سلامت واعتقاد مسئولیت 
سرویس هنری مجله رابه عهده‌داشت و حال در 
سنگر دیگری به خد مت مشغول شده است.از در گاه 
فارابی بتواند با شنیدن حرفهای خوب و انتقادهای 
بو رون زیت 





با کار ۳ گردان پوپک ومش 9 


مدا رم کاس زمخاطب نگذا 


گپی کوتاه 





٥ ن‎ eT 


#فیلم «پویک ومش ماشاءالله »در کار نامه شماء 
از نظر مخاطب‌شناسی. کار تازه‌ای به نظر می آید.از 
قصه و حال و هوای آن بگوئید... 

#یویک دختری است که در کانادابز رگ شده 
وهی چ تصورو خاطره‌ای ازایر ان ن دارد.اوبافرهنگ 
امه ادا رک کته اف هنک سس ها ناما 
دارد. پویک از کانادا به ایران می آید تا مدتی رادر کنار 
عمهاش که هیچ وقت‌اوراندیده بگذراند. درست 
که به شدت مذهبی و سنتی و آذری زبان است از 
ماشاء الله ,جنگ ودعوایی رابین این دو کارا کتر به وجود 
ا 
جه وژ گی هات داشت؟ 
آیا این فیلم راباید از 
جمله کارهای مرد م پسند 
و گیشه‌ای قلمداد کرد؟ 

#«پویک و مش 
ماشاءاللّه» بک کمدی‌از 
جنس , کمدی‌ه ای مردم 
پسنداست سالهابوددوست داشتمیک کمدیبسازم 
خیلی خاص ساخته می‌شود؛ مثل «صداها» و «شب‌های 
روشن» و گاهی فیلم‌هایی می‌سازم که برای تماشاچی 
وسیع تر ی ساخته می شو د. «یویک...» رابرای تماشاچی 
آنبوه ساختم» برای عموم مردم وبرای خانواده‌ها. 

این فیلم.یک کمدی‌ شاد و مفرح وسر گرم کننده 
مر دم به راحتی بخش‌هایی از خود شان ومسایلی را که در 
می‌توانند پیدا کنند. جیزی که باعث شد فیلمنامه‌ای را 
که وقتی فیلمنامه سروش صحت را خواندم متوجه شد م 
خوشبختانه کمدی لوده‌ای نیست. بلکه یک کمدی 
دارای استیل و سبک دار است., در عین حال که سر گرم 


۵ود ۸۹ 


آمیزی را در زمینه انتخاب نام فیلم منتشر کرد؟ 












ارم 


و۶ وهای کشور رفت 
۰ 0 0 0 02۵ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6۵ 
کننده است واز آن می‌توان فیلم آبرومندی در آورد. 
#جایگاه این فیلم در کارنامه کاری شما؟ 
ود جر #به نحوی در کار نامه من می تواند فیلم خیلی 
مهمی باشد جرا که تا به حال فیلمی بر ای مخاطب آنبوه 
نساختم و این اولین کار من است و حال این که چگونه 
#مثل اینکه به تاز گی آقایاعلامی نامه اعتراض 


من نامه آقای اعلامی را نخواندم و نمی‌خواهم 
وارد بحث قانونی قضیه شوم که مازودتر تقاضای 
پروانه ساخت دادیم ویاوی. فیلم من سه کاراکتر اصلی 
دارد . ماشاء الله پویک و محسن دی وی دی . ماشاء اللّه 
وی تا ی ود 
نظرم بر سار یی 
اا هاا 
آن رابازی می کند. اماتا 
آنحا که َ داز 1 
یی ۲ من مید م 
«ماشاءالله» یک اسم انت 
وهر کسی حق دارد که‌از 
این اسم استفاده کند و کسی 
تیتراژ فیلمی اسم کسی بوده‌دیگر نمی‌توان از ان اسم 
استفاده کر د. این درست مثل این است که وقتی دالتون 
ترومبوقصد ساخت فیلم «جانی تفنگش رابرداشت» 
راداشت نیکلاس ری‌اعتراض کند و بگوید من «جانی 
گیتار» را ساخته‌ام! 
#+تبلیغات فیلم متفاوت است ودر پوسترهااز 
کار یکاتور استفاده کر دید. این ایده از کجا آمد؟ 
مثال زدم مانند «دنیای دیوانه دیوانه دیوانه دیوانه» 
(استنلی کریمر).«پارتی» (بلیک ادواردز)»«آوانتی» 
( لی وا ادرا این ها بو مر ها یی داشفند که کار رک تور 


بودند و با کار تون ساخته می‌شدند. 
۳ 


ا۵ 


e 
مراح سک کی‎ 


سے ادر داد تی کو ار د و داد دد اا 


تب 









ورود آقابان ممنوع» کلید خو رو 
یلم سینمایی «ورود آقایان ممنوع» به کا گر داز 
ترس به کار گردانی 
گروردین ماه در تهران کلید خورد. 


در «ورود آقارران ر . 
ل ممنوع») ماز oT‏ 
عطاران و ویشکا آسایش, بها ی ج رقا 


«برنسیب» در تهران 
فیلم سینمایی «پرنسیب» به نویسند گی و 
کار گر دانی «تهمینه میلانی» در | خرین مراحل پیش 
تولید خود قرار دارد. 
تون حور پراه رن توا رون ۱ ۱۳ 
فیروز اذر.بیتابادران. انانعمتی الناز فیروز اذر 
به عنوان بازیگر به هم راه علیرضا زرین‌دست 


٠ ۰‏ فا ہریت 
(مد بر فیلمبر داری).اسحاق خانزادی(صداير دار) و ۱ ۱ داری آن رابرعهده دارد. 
e 2‏ مىد + ۳ 
جلال‌الدین معیریان( گر بمور) در پر وژه قطعی شده u‏ جوان فیلمهای ر بنمایی«پسر آدم,دختر حوام 
۳ وت ی دست دفیقه» را کار گردانی کرده ږږر 
بود. 































لیف ا 
دودنی‌ای‌متفاوت می آیند وبه‌لحاظ فکری وجهان 


بینی با هم متفاوت هستند. این فیلم به لحاظ ز مینه و 
بستر بادیگر فیلم‌های میلانی متفاوت است و در ان 
به آهمیت هنرهای ملی و بومی پرداخته می شود و در 
فضاهای خلاق هنری می گذرد. 





فیلمبر دا 2 ۱ 3 
دی بر وزه سینمایی «راه آر ای . 
:ی بریسم ») 


به کا 5 ۲ م2 
ر ثردانی محمد بزر گ نیابعد از 1۶ رای 


ای و ی 

ده د نگیم داستان سفردو کشتی سلیمان وادریسی 
کک ۰ ارت چهارم هجری روایت می کند. 
رهم دان داريوش ارجمضد.رضا کیان 
۱ هنگر سی پیام دهکردی مه دی مرا 
محسن ۰ 2 ج می 
وان سینی: فرر شیر صمدی‌پور. هوشنگ 
از باه ۶ ی قویدل, حمیدرضامیلاد. 

: زیگرانتشاتر وینما جمعی از بازیگران ۱ 
و تایلند وعزت اه ازیو او ها کین 
تاریخی هستند. ِ زیگران‌این پروزه 








اکران فیلم جنجالی اکبر عبدی در انتظار اعلام نظر ارتش 

از مد تی قبل اخباری‌مبنی بر ابهام‌در ‏ ۲۳۲۲۲ 
وضعیت نمایش فیلم «نظام ازراست»به ‏ کے ا 
کار گر دانی محمد رضا ورزی و بازی اکبر E‏ ۱ 
عبدی منتشر شده بود. 

«نظام از راست» قرار بود درجشنواره i‏ 
فیلم فجر به نمایش در آید. ولی کار گردان > 
نمایش در گفتگویی عنوان کرد: تاوقتی E‏ 
مشکلات بین تهیه کنن د گان‌این فیلم : 
ای ایتک 
نمی‌شود و در شرایط فعلی» بنا نیست در جشنواره فیلم فجر به نمایش در اید. 

اکبر عبدی در فیلم «نظام از راست» در نقش یک سارق که جایش با یک س باز عوض می‌شود.ایفای 
نقش کر ده است. 







طنز شبانه از کا رگردان «روزی رو زگاری» 


سر ۰ ۰ لے د ۲ کنا 
۱ رضا بگاه و حضور بازیگران اصفهانی در ر 


کا رگردان مجموعه طنز شسبانه از منتفی شدن بازی 
e E,‏ 
بازیگران مطرح خبر 
۱ مجموعه طنز «او سنه پادشاهی»به کارگردانی ی 
٠ ۷ :‏ کا د ر نیت 
گروه‌فیلم وسریال شبکه‌سه تهیه مشود 2 
OEE TT e‏ 
محمد فیلی وفردوس کاویانی بازیگران اصفهای نز ف | ۳ اصفهان می کند. در این مجموعه 
استان| را اس ال ۰ 2۳ کم ‌ گ 
e‏ ا 1 خدا رف پر» است. 
ژاله علو همان خاله لبلا «روزی روز گاری» و بهروز رورت و 
عه‌های «روزی رو زگاری» و «تفنگ سرپر» را کار گردانی 


ژاله علو بهر وز مسروری» 


احمد جو مجمو 














به قلم: حسین سلطان محمدی 
(عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران) 


در سه سریالی که نوروز سال جاری از شبکه‌های 
مختلف سیمایخش شد قالب طنز دیده شده و 
داستان‌هایی در این سریال‌هامطر ح شد که برای 
مردم تنوع و شادی ایجاد کند. گر بخواهم سریال‌ها 
رارتبه بندی کنم.«چاردیواری». «زن بابا» و «دار و 
ندار» رتبه اول تا سوم را کسب می کنند. 

«جاردیواری» به مدد فیلمنامه فکر شده و به دور 
از لود گی بهترین سریال نوروز بود. این سریال طرح 
داستان بی‌نظیر ی داشت که بحث بازیگر دانی در آن 
پررنگ بود و در طول سریال, دیالوگ به کار کمک 
کرد. ضمن آن که «سعید آقاخانی» در طول این کار 
فوق‌العاده ب ود و تمهیدات موجود در روایت قصه 
کاملا فکر شده بود. 

سریال«زن بابا» بازی کلامی زیادی داشت و 
بدون حضور «علی صادقی» و «مهران غفوریان» چیز 
خاصی نداشت اما در بحث نگهداری از سالمندان و 
زند گی مدرنیته, اغراض مادی افراد که‌در آن پررنگ 
شده بود. خوب بود که البته در بحت اجرا جندان 
خوب در نیامد. 

در طول پخش این سریال. از کارا کتر های معر وف 
فیلم‌های دیگر هم استفاده شده بود. به طور مثال 
«سیروس گر جستانی» در یک قسمت از سریال 
«زن بابا» گریزی به زنده‌یاد «هادی اسلامی» در 
فیلم «خواستگاری» ساخته «ممدی فخیم زاده» 
زده بود و در این بش راه افتادن در محل و دنبال 
پیرزن‌های محل رفتن برای خواستگاری خیلی عجیب 
وغریبب می‌نمود. در قسمت‌هایی که اهالی خانواده 
به خواستگاری پیرزن‌های متعدد می‌رفتند. به خاطر 
شتابزدگی. گاه را کورد صحنه حفظ نشده بود. 

از «سیروس گر جستانی» و «محمد کاسبی» بیش 
از این انتظار داشتیم اما این دو بازیگر. نقش‌های قبلی 
خود را تکرار کر دند. 

«داراوندار» انباشته از شعارهای مر تبط با 
فضای سیاسی و اجتماعی ایران بود که در بخش بیان 
تصویری خوب کار نشده بود. پردازش تصویری این 
کار علیرغم تلاش کار گردان خوب نبود و این سریال 
در بخش‌هایی. بیش تر یک گزارش تصویری از آخر 
سال بود. در این کار. بحث بازیگردانی خوب رعایت 
نشد و گروهی از آدم‌ها در لو کیشنی ثابت., مدام با هم 
صحبت می کر دند و در این میان «فتحعلی اویسی» 
پادشاهی می کر د! 

معتقد هستم این کار گردان نسبت به چند کار 
داستانی و مستند پیشرفت داشته و امیدوارم در 
کاره ای بعدی بهتر هم بشود. او نگاه ژورنالیستی 
خود رادارد و می‌توان بر ایند «داراو ندار» رابا تمام 
ضعف‌هایش مثبت ارزیایی کرد. 



















د 





یقت عط ران از کزار 


سال ۸۸برای‌سینمای‌ایران سالی پ را زاتفاق بود.از فروش رویایی «اخراجی‌های 
۳۲ تا موفقیت های جهانی فیلم «درباره الی».اما جدای از این ۲ فیلم. سینمای ایران 
شاهد فروشهای میلیاردی در سال گذ شته بود و تکته قابل توجه د ر این ميان .وجود 
۳ فیلم جدی در ميان فیلمهای کمدی بود که فروش میلیاردی را رقم زدند: 

«بی پولی».«درباره الی» و «سویر استار». 

ودر این میان فیلمهایی بودند که هنر پیشه خیلی در موفقیت فرو ش آن موث ر نبوده 
ویابه نوعی د یگر هن رپیشه محور نبوده‌اند بلکه موضو عآن باعث موفقیت شده 
است. مانند «اخراجی ها ۲». در این مطلب به چهره هایی که در فروش فیلمها تاثیر 
گذاشته اند به ترتیب فروش فیلمهایشان نگاه ی انداخته ایم. 


رضاعطاران 
رضا عطاران در سال ۸۸ با حضور در ۳ فیلم 
| کمدی رکورددارب ازی‌در فیلمهای کمدی‌ هم 
شد. 
او با بازی در فیلم «خروس جنگی» فروش یک 
ار ای را اس بر 
در فیلم «نیش وزنبور» که فروش فیلم امیلیارد 
و ۴۸۰ میلی ون تومان رقم خورد (البته نصف از 
فروش رابه حساب عطاران می گذار ند ونمیتوان ظر فیتهای رضا کیانیان را 
نادیده گرفت) رضا عطاران با همین احتساب با فروش معادل ۲ میلیارد و ۴۹۰ 
میلیون ر کور ددار پولسازی می باشد. ضمن اینکه فیلم «آقای هفت رنگ» رابه 
حساب نیاوردیم. 


امین حبایی 
امین حیایی با بازی درفیلم «پسر تهر ونی» 
میلیون تومان برساند. 
امین حیایی در فر وش «اخراجی‌ ها ۲» بی تاثیر 
فروش فیلم «پسر تهرونی» توانست به ر تبه دوم 


محمدر ضا گلز ار 
محمدرضا گلزار سال ۸۷ به خاطر گرفتن 
دستمزد کلان برای فیلم دوخواهر جنجال ساز 
شد. این ماجرا و برخی حواشی دیگر باعث شد 
تا گلزار برای مدتهاروی پر ده سینماها نباشد. 
تااینکه در سال ۸۸ گلزار با ظاهر ی متفاوت در 


فیلم ضعیف و سخیف «دوخواهر» ظاهر شد تااين 
فیلم که کپی یک فیلم ضعیف هندی بود به فروش 
رویایی امیلیارد و ۳۰۰ میلیون دست پیدا کد 
هر چند الناز شاکر دوست و نیکی کریمی هم در این فیلم حضور داشتند اما 
نمی توان این فروش رابه حساب آنها گذاشت وبه این صورت گلزار به رتبه سوم 
پر فروشها دست پیدا کرد. 






پرویز پرسویی 

Teg 
آشفته بازار سینمای ایران که فقط چشم و ابرو‎ 
یاسطحی بودن فیلمها باعث فروش می شوند.‎ 
بازیگر کهنه کار سینمای ایران با بازی در فیلم‎ 
رفع توقیف شده«کتاب قانون» با میزان فروش‎ 
میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان به رتبه چهارم‎ | 
دست پیدا کند.‎ 


شهاب حسینی اگر چه با بازی در فیلم «درباره 

السی» خوش درخشید و فروش فیلم بی تاثیر از 

حضور وی نبوده است. اما با توجه به اینکه فروش 

رویایی «درباره‌الی» فراتر از هنر پیشههای آن 

ای ار تا 

فیلم «سوپراستار» که اتفاقا برای آنهم سیمرغ 

گرفته بود باعث شد تافیلم به فروش ۱ میلیاردو 

۰ میلیونی دست پیدا کند وبتواند ر تبه پنجم رادر جدول پولسازان سینمای 
ایران از ان خود کند. 


بهرام رادان 
بهرام رادان در سال LAA‏ ۲ فیلم در سینماها 
ظاهر شد. اولی «بی پولی» با فروش موفق و دومی 
«تردید» که اگرچه نام کریم مسیحی راباخود به 
ید ک می کشید اما نتوانست در گیشه موفق باشد. 
بهرام رادان در فیلم «بی پولی» توانست در کنار 
لیلا حاتمی رقم فروش فیلم رابه ۱ میلیارد بر ساند 


جواد رضویان 
نام جواد رضویان‌ همراه‌با قهقهه زدن است 
کار گر دانی ضعیف همراه با حضور رضویان 
«زند گی شیرین» با علی صادقی و بهنوش بختیاری 
همبازی شد تاباعث فروش ۳۰ ٩میلیون‏ تومانی 
این فیلم باش ند وجواد رضویان ر تبه هفتم پر 


ما کم 4۵7020۳4۰۰4 )۰4 
محمدرضافروئن: اک میرم خداازمن 
نمی‌پرسد چند تااسکار گرثنه‌ام؛ - 
وایمان برای او بهتر از برنده‌شدن وجایزه گرفتن است. ۱ 
اودراین گفتگ وعنوان کرده که‌من‌از کاندیداشدن‌در ۰" 
جشنواره‌ها خیلی خوشحال نمی شوم چون اگر بیفتم وبمیرم ۶ 
خدااز من نمی پر سد که جند تااسکار گر فتی ویاجند بار کاندیدا 
شدی؛می پرسد از فرصتی که به تو دادم چطور استفاده کردی. 
عشق سیر کنم و به کارهای خودم دقیق شوم و از میانسالی ام استفاده لازم را ببر م . 
فروتن درادامه گفته است: جه جیزی بالاتر از عشق و جه جیزی بالاتر از گذشت 
وایمان‌است؟ آنقدر اسباب بازیهای دنیامثل خانه وماشین و قدرت و ثروت دور و 
بر آدم ريخته اند که از عشق دور می شود. 





۵ود ۸۹ 








ده ف ب کر کسی دب ی خفته است 


مب 


اامنی 





داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکاک 




















دکتر وبستر بلند شد و گفت: 

-از من کاری بر نمیاد... مدتیه که مرده. 

کاراگاهفو کس به جسد مر دی که روی زمین افتاده 
بود. نگاهی کرد و گفت: 

انگار خود کشی کرده... د کتر ود 


حبه؟ 


ستر؟ ر فما 

-به نظر منم خود کشی کرده. 

کاراگاه به طرف پنجره رفت و به میدان پیکادلی 
خیره شد و گفت: 

- ولی... به نظرم یه جای قضیه می‌لنگه. اگه 
ترذ کی قدص #ت رصق گر 
بسته؟ کسی که میخواد خودشو بکشه دیگه چه فرقی 
می کنه که صدای شلیکش شنیده بشه با نه. 

- درسته... ولی شاید دوست نداشته همسایه‌ها 
رو با صدای شلیک ناراحت کنه... به هر حال این مرد 
خودشو کشته و شما خیلی زود می‌تونین پرونده رو 

کاراگاه فو کس از کنار پنجره دور شد و گفت: 

-باید تحقیقات بیشتری بکنیم تا معلوم بشه ماجر | 
جی بوده...| گه خو د کشی باشه.این مر د با خودش خیلی 
۵۴ رس ی 








بد بوده چون یه گلوله کالیبر ۴۵ توی شقیقه خودش 
خالی کرده و جمجمه‌شو آش و لاش کون 
-شما این بابا رو می‌شناختین؟ 
جناییه. البته آدم غیر عادی و عجیبی بود ولی خوب 
دکتر وبستر وسایلش را در کیفش گذاشت 
گفت: 
_بگین جسد رو بفرستن آزمایشگاه تا روش کار 
کنم و ببینم چیزی دستگیرم ميشه يا نه. 
همین حالا میگم جسد روببرن. خود مم میرم 
یکی دو جا سر و گوشی آب میدم. 
فردای أن روز. د کتر وبستر به دفتر 
کاراگاه فو کس رفت و گفت: 
-باازمایشایی که کردم 
حدود ساعت سه نصفه شب 
بود ۵. 
تحققاڌ تی کردم که 
00 ۱9۳ 
سه روز قبل از مر گش رفته 
بوده داد گاه و تقاضای طلاق 
داده بوده. 
دکتر جندورق کاغذ 
که مربوط به پزشکی قانونی 
بود.روی میز کاراگاه گذاشت و 
پر سید: 
_جراتقاضای طلاق داده بوده؟ 
- چون فکر می‌کرده همسرش بهش 
خیانت می کنه... حتی اعلام کرده بوده که یکی 
از همسایه‌های |پارتمانش, یعنی خانم براون می‌تونه 
شهادت بده که خانم کلر هامیلتون خائن بوده. 
کاراگاه فو کس نگاهی به نتیجه ازمایش‌های 
پزشکی قانونی انداخت و گفت: 
که خانم براون هم از اقای هامیلتون خوشش میومده 
و انتظار داشته بعد از این که هامیلتون و کلر از هم جدا 
شدن. خودش با هامیلتون ازدواج کنه 
د کتر وبستر خندید و گفت: 
از این ماجراخبر داشته؟ 
گفته بوده. و البته کلر از هامیلتون خیلی متنفر بوده. 
خانم براون می گفت ساعت دو و نیم نیمه شب. 
خانم کلر رو دیده که وارد اپارتمان هامیلتون شلد ۵... 
یعنی نیم ساعت قبل از این که هامیلتون کشته بشه. 
دکتر وبستر سیگاری روشن کرد و گفت: 
- ماجرا هیجان انگیز شد... ظاهر | خانم کلر 


ار ۳۶۱ 


هامیلتون مظنون اصلی شماس. 

دار من خانم کلر و آقای کول و خانم براون رو 
احضار کردم تا ازشون بازجویی کنم. البته هنوز علت 
بازجویی رو به خانم کلر نگفتم ضمن این که می‌خوام 
فعلا خانم براون رو وارد اتاق باز جویی نکنم. 

- کار عاقلانه‌ای می کنی. به نظر تو خانم کلر قاتل 
شوهرشه؟ 

کاراگاه فو کس از پشت میزش بلند شد و لیوانی 
آب خورد و گفت: 

-نمی‌دونم. هنوز نمیشه قضاوت کرد. بايد تا دو 
ساعت دیگه صبر کنیم تا این سه نفر واسه بازجویی 
بیان دفتر من. 

راستی یه چیزی یادم اومد... من وکیل آقای 
هامیلتون رو می‌شناسم. موافقی برم پیشش و پرس 
و جویی بکنم؟ 

-حتما!... خیلی هم خوشحال میشم. خودم باید این 
کارو می کردم ولی امروز وقت ندارم اگه تو این لطف 
رو در حقم بکنی تو رو به یه بستنی میوه‌ای مهمون 


عصر همان روز کلر هامیلتون و فرانسیس کول به 
دفر کارا اه فو کین اف کارا امیس از ار خر 
مقدماتی از کلر هامیلتون پر سید: 

- ميشه لطفا بگین که شب وقوع حادثه. کجا 
بودین ؟ 

کلر سینه‌اش راصاف کرد و با خونسردی گفت: 

_خب معلومه کجا بودم... خواب بودم. 

بله... البته طبیعیه که اون وقت شب خواب 
این آنا کول تما ؟ کچا ودی 

- آقای کاراگاه من همیشه اون وقت شب خواب 
هستم. 

کاراگاه جند ثانیه به هر دو خیره شد سپس گوشی 
تلفن را برداشت و گفت: 

- گروهبان؟ به خانم براون بگو بیاد اینجا. 

همین که خانم کلر هامیلتون اسم خانم براون را 
شنید. گونه‌اش سرخ شد و لب‌هایش را به هم فشرد. 
کارا گا فو کس به او نگاه کرد و گفت: 

-انگار از اومدن خانم براون تاراحت شدین. 

څپ معلومه که ناراحت شدم. گه این زن بی‌ادب 
وارد زند گی ما نمی‌شد. حالا هامیلتون بیچاره زنده 
بود. 

کاراگاه ف وکس جوابی نداد زیرا خانم براون وارد 
اتاق شد و این دو زن نگاه خصمانه‌ای به هم انداختند. 
کاراگاه پر سید: 

خانم براون؟ این حقیقت داره که شب حادثه. 
خانم کلر هامیلتون رو دیدین که ساعت دو و نیم نصفه 
شب وارد اپارتمان اقای هنر ی هامیلتون شد ؟ 

-حقیقت داره آقای کارا گاه. من رفته بودم مهمونی 
و دای شتم برمی گشتم که این خانم رو دیدم داشت شت وارد 


آپارتمان هنری بیچاره ميشد. 

رنگ از روی خانم کلر پرید و از روی صندلی بلند 
شد و کنار پنجره‌رفت. کار آ گاه فوکس گفت: 

- خانم کلر هامیلتون هیچ میدونین که شما در 
ساغی رازه آبارتهان ین که ازمان شود کی 
قتل آقای هامیلتون مصادفه؟ توضیح بدین چرا رفته 
بودین آونجا؟ 

-من با شوهرم کاری نداشتم. اون خودش به من 
تلفن کرد و با خواهش و التماس و گریه از من خواست 
اون وقت شب به آپارتمانش برم. می گفت اگه نرم. 
خودشو می کشه. اون منو بد جوری ترسونده بود. 

خانم براون با شنیدن این حرف فریاد کشید: 

- این دروغه... هنری هرگز به خاطر این زن: 
خودشو نمی کشت. 

کلر به گریه افتاد و گفت: 

-اوه خدای من! هیچوقت خودمو نمی‌بخشم. اگه 
اون شب پیش هنری می‌موندم, حالا زنده بود. من 
مقصرم. 

خانم براون با خشم گفت: 

اون هرگز راضی نمی‌شد پیشش بمونی. مگه 
خبر نداری که ازت متنفر بود؟ اون شب خودم همه 
ی رو دیدم. 

ناگهان کول از خود بی‌خود شد و با خشم گفت: 

-پس این زن اون شب جاسوسی ما رو می کرد؟ 
چه زن کثیفی! 

کاراگاه فو کس لبخند زنان گفت: 

_متشکرم آقای کول... شما کار منو آسون کردین 
وبا این اعتراف تون معلوم شد که اون شب, شما و کلر 
به آپارتمان هنری رفتین و اونو کشتین... حالا توضیح 
بدین که چرا رفتین اونجا؟ کدوم‌تون بهش شلیک 
کردین؟ 

کول سرش را بین دست‌هایش گرفت و گفت: 

اا ی کنا اا ر هن و ر 
آدم کش نیستیم. هیچ انگیزهآئ واسه این کار نداشتیم 
ولی چون هنری وصیت کرده بود که مقداری از 
ثروت‌شو به خانم براون بدن. ميشه فرض کرد که 
خانم براون آقای هنری هامیلتون رو کشته تا سهم 
خودشو از ارثیه به دست بیاره. 

کاراگاه فو کس به خانم براون نگاه کرد و گفت: 

- توضیحی دارین؟ چقدر از ثروت شو به شما 
بخشیده؟ 

-اين حرفای مز خرف چیه که میزنین؟ من هنری 
رواز ته دل دوست داشتم وبه ثر وتش هیچ چشمداشتی 
نداشتم. اصلا هم خبر ندارم که توی وصیت نامه‌ش 
چیو 

که کت 

- به‌زودی دکتر وبستر از پیش وکیل هامیلتون 
مياد و به این سوال هم جواب میده که توی وصیت نامه 
هامیلتون چی نوشته شده. 

نزدیک به نیم ساعت بعد. دکتر وبستر به دفتر 
کاراگاه آمد واز او خواست چند دقيقه باهم تنها باشند. 
پس از این که د کتر و کاراگاه چند دقیقه با هم خلوت 


کردند. هر دو به اتاق بازجویی بر گشتند و کاراگاه 
گفت: 

-معمای قتل هنری هامیلتون حل شد و حالا دیگه 
میدونیم چه کسی قاتله. 

کسانی که در اتاق بودند. به او و به هم نگاه کر دند. 
خانم کلر پنجه‌هایش را در هم فشرد و خواست چیزی 
بگویدولی کول به او اشاره کرد که ساکت باشد. کار اگاه 
به آن دو نگاهی کرد و گفت: 

دوست عزیزوباهوشم د کتر وبستر رفته بود پیش 
آقای مور گان, و کیل آقای هامیلتون. اون مر حوم دو تا 
وصیت نامه نوشته بود. توی یکیش این جمله از بقیه 
جمله‌ها جالب‌تره: «آخرین کتابی رو که نوشتم پیش 
شما امانت باشد و پنج سال دیگر آن را چاپ کنید»... 
وقتی که دکتر وبستر این جمله رو می‌خونه. کنجکاو 
ميشه تا ببینه قصه این کتاب چیه. کتاب رو از اقای 
مور گان می گیره و می‌بینه اسمش اینه: قاتل کیست... 

کاراگاه فو کس کمی سکوت کرد سپس به د کتر 
وبستر گفت: 

-بقیه این داستان رو شما ادامه بدین. 

باشه.... وقتی کتاب رو خوندم ديدم نویسنده 
یعنی هامیلتون تقریبا ماجرای مرگ خودشو نوشته. 
توی این قصه توضیح داده بود که همسرش بهش 
خیانت کر ده‌و خودش طاقت نداره‌اين ماجرارو تحمل 
کنه بنابراین شب حادثه به کلر تلفن می کنه و اونو به 
اپارتمان خودش دعوت می کنه. البته طوری باهاش 
حرف میزنه که کلر کمی بترسه و کول روهم‌باخودش 
بیاره. ضمنا بر نامه‌ای هم تر تیب میده که خانم براون 
همزمان با آومدن کلر و کول به |پارتمانش, از مهمونی 
برگرده و اونا رو ببینه. اون دو نفر بيست دقیقه اونجا 
می‌مونن و میرن. بعدش هامیلتون هفت تیری رو که 
به صدا خفه کن مجهز بوده برمیداره و به مغز خودش 
شلیک می کنه. 

خانم کلر با شنیدن این حرف از جا پرید و گفت: 

اخه چرا؟ به چه دلیل خودشو کشت اونم با یه 
نقشه عجیب و غریب؟ این خیلی وحشتناکه. 

کاراگاه ف وکس گفت: 

_لطفا آروم باشین. اون می‌خواست کاری کنه تا 
شماو آقای کول متهم شناخته بشین وبه زندان بیفتین. 
این رو توی آخرین قصه خودش نوشته. حتی توضیح 
داده که شما دو نفر باید پنج سال زندونی بشین تا 
تقاص پس بدین. اون انتظار داشته که پنج سال بعد 
وقتی که کتابش چاپ میشه. همه بفهمن که شما دو 
نفر بی گناهین و قاضی حکم آزادی‌تونو صادر کنه. 
ولی به دلیل دقت و هوشیاری دوست عزیزم دکتر 
ویستر. قسمت آخر قصه اقای هامیلتون اتفاق نیفتاد 
و ما همین امروز قاتل رو شناختیم بنابراین همه‌تون 
آزادین که برین فقط... خانم کلر و آقای کول درسته 
که شما تو داد گاه‌ما محکوم نشدین امافکر می کنم توی 
داد گاه وجدان تون حسابی گناهکار باشین. البته دعا 
می کنم در محکمه الهی مجازات سنگینی براتون در 
نظر گرفته نشده‌باشه ولی قبول کنین که پیش وجدان 
و پیش خداوند گناهکارین. . 


۵ود ۸ 


یک لیوان شیر برای پس رک فقیر 


پس ر ک فقیری 
برای گذراتدن 
زندگی و تامین 
مخارج تحصیلش 
دستفروشی می کرد 
از این خانه به ان 
خانهمی‌رفت تا 
شاید بتواند پولی به 
دست آورد. روزی 
متوجه شد که تنهایک سکه ده سنتی برایش باقی 
مانده‌است واین درحالی بود که شدیداً احساس 
گر سنگی می کر د. تصمیم گر فت از خانه‌ای مقداری 
غا فاضا کند. به طور اتفاقی درب خانه‌ای رازد. 
دختر جوانی در راباز کر د. یسرک با دیدن جهره‌ی 
دختر دستیاجه شد وبه جای غذ افقط یک لیوان آب 
درخواست کرد.دختر که متوجه گرسنگی شدید 
پسرک شده بود به جای آب برایش یک لیوان 
بر رک سس اورد سا ها ستاو آ فک در 
راسر کشید و گفت: چقدر باید بپردازم؟ 
دختر پاسخ داد: چیزی نباید بپ ر دازی, مادر به 
ما ا موه که نکم مایا زاب وارد 
پسر ک گفت: پس من از صمیم قلب از شما 
سپاسگزاری می کنم. 
سالها بعد دختر جوان به شدت بیمار شد. 
پزشکان محلی از درمان بیماری او اظهار عجز 
نمودند و او را برای معالجات به شهر فرستادند 
تا در بیمارستانی مجهز متخصصین نسبت به 
درمان او اقدام کنند. د کتر هوارد کلی جهت بر رسی 
ارف ی و 
هنگامی که متوجه شد بیمارش از چه شهری 
هه اس یرن خی کر خی 
فر خد پلافاصله وارد ای کد ودراولین ان 
راشناخت سپس به اتاق مشاوره باز گشت تاهر چه 


زودتر برای نجات جان بیمارش اقدام گند از آن 


روز به بعد زن را مورد توجه خاص خود قرار داد و 
سراتجام ی از یک قلاش طولانی, علیه بیماری: 
پیروزی از آن د کتر کلی گردید. 

آخرین روز بستری شدن زن در بیمارستان بود و 
به در خواست د کتر هزینه درمان زن جهت تأیید نزد 
او برده شد. گوشه صور تحساب چیزی نوشت و آن 
رادرون پاکتی گذاشت و برای زن ارسال نمود. زن 
از باز کردن پاکت و دیدن مبلغ صور تحساب واهمه 
داشت ومطمئن بود که‌اگر تمام عمر راهم کار کند باز 
هم نمی توائد صور تحساب این بیمار ستان رایپر دازد 
با دلهره و نگرانی سرانجام تصمیم گرفت و پاکت را 
باز کرد.چیزی توجهش راجلب کرد. چند کلمه‌روی 
قبض نوشته شده بود. آهسته آن را خواند: 

بهای این صور تحساب قبلاً با یک لیوان شیر پرداخت 


شده است. 


ارسالی :بهرام بوادی ""یزد 
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سرگذشت های‌واقعی 


باه زارمید و آرزوپابهتهران گذاش تهب ود تهران 
برایش بهشت آرزوها بود. جایی که فکر می کردباید هر 
روز پله های پیشرفت و ترقی رابه یکباره بالا رفته وه چه 
زودتر به آسمان رویاهايش برسد. اما خیلی زود قصری که 
در آسمان هفتم ساخته بود فروریخت چرا که ستون هایش 
روی دودبنا گذاشته شده بو د. مدت هااز شهر و ديارو خانواده 
دور مانده بود. این آواخر حتی فرصت نامه نوشتن نداشت. 
حتی نامه هایی که پر از دروغ بود. نه فرصت داشت و نه حال 
و حوصله اش را.پایش که به خانه می رسید-همان اتاق سه 
درچهار که کثیف و درهم برهم بود- سراغ مواد می رفت و 
ارزوهایش را در میان دود می دید. 

«عطا»» کاشیکاری را از یکی از دوستان پدر یاد گرفته 
بود. آن وقت ها که نوجوانی ۱۳۲۰۱۲ ساله بود. 

پدرش»مردی زحمتکش بود که چه ره آفتاب 
سوخته اش ازسال های کار سخت در کویر خشک وزندگی 
در دوران خشکسالی چ کرد. عطاء پسرر زرنگی 
بود. خیلی زود زیر دست اقا نصرا... کار را یاد گرفته و برای 
خودش استادی شده‌بود. پس از مرگ پدر تصمیم گرفت به 
در آمد بخور و نمیرش پایان داده و به دنبال کاربهتر و درآمد 
بیشترعازم پایتخت شود. فکرمی کرد درزابل نمی تواند 
اوضاع خانواده را تغییر دهد. بای د کاری می کرد که دیگر 
خواهر کوچکش با حسرت به عروسک دختربچه همسایه 
نگاه نکند. باید پول داروهای مسکن مادر را تمام و کمال 
می پرداخت تامجبور نشسودهر شب از آه و ناله های مادر 
بیدار شدهو شاهد صحنه چباندن ملحفه در دهانش باشد 
که مبادا بچه ها بیدار شوند. 

یکی ازروزه ای داغ مردادماه ب ود ونبض تهران در 
دودو آلودگی می زد. عطابایک نشانی که مربوط به محل 
کاریکی از دوستان پدرش ومتعلق به سال هاقبل بودبه 
شپردودو اهن پاگذاشته‌بودوپس از کلی گشست و گذار 
موفق به پیدا کردن دوست پدرش نشد. حیران قدم می زد. 
پسرواکسی کنار خیابان که زیر چش می او رامی پایید 
صدایش کرد و گفت: 

-دنبال جایی می گردی؟ 

عطا که منتظر چنین سوالی بودونمی‌دانست دراین 
شپربی در وپیکر نبایدسفره‌دلش رابرای کسی باز کند» 
کنارپسرنشست وشروع به حرف زدن کرد.پسرواکسی 
اورابه خوردن آب میوه دعوت کردو بعد سیگارروشن 
کردو گفت: 

-می کشی؟ 

عطبا تعجب‌نگاهی به سیگار و نگاهی به قیافه بچگانه 
پسرک آنداخت وبا خودفکر کرداینهم از خصوصیات زند گی 
در شهرهای بزرگ است. 

پسرک با لحنی دوستانه از او خواست‌تاشب‌رادر 
خانه اش بگذراند و گفت: 

-ماچندتادوستیم.یه اتاق بزرگ اجاره کردیم‌تاشب ها 
یه سقف داشته باشیم. اگه دوست داری تو هم بیا. 





صبا اد بب 


Saba Adib@yahoo.com 
تمام اسامی مستعار است‎ 


آرزودایی در مان دوه 


اولین روزهایی که به تهران آمده بود تقریبا یک روز 
درمی آن برای‌مادرش‌نامه‌می فرستاد و از حال وروزو 
اوضاع کار برایش می نوشت. کم کم نوشتن نامه به هفته 
ای یکبار تقلیل پیدا کردو الان ماههاست حتی یک سطر 

در خلوتش به‌این فکرمی کرد که کاش به‌تهران 
راترک نکرده‌بود. چه زودبه ظواهر تهران وزندگی 
کلانش هری دل بسته بود. او که حتی سیگار نمی کشید با 
اصرار دوستان به کراک رو آورده بود و در مدت کوتاهی 
به تزریق مبادرت کرد. این روزها به حدی مصرفش زياد 
شده که نه تنهااو رابرای کار گری نمی پذیرند بلکه در 
خودش هم هیچ رغبتی برای کار و فعالیت و جودندارد. 
برای دریافت دارو به درمانگاه رفته بود پرستار متوجه 
سوراخ دستش شد و از او پرسید: 

-دستت چی شده پسر ؟! 


-زمین خوردم میله ای رفته تو دستم. 
پرستار گفت: 


-مگه میشه؟نه خونریزی, نه پانسمانی. این سوراخ 
قطرش زیاده.چیکار کردی با خودت؟ 

عطابه سرعت از در مانگاه خارج شد وا زپشت سر 
می شنید که مردی می گفت: 

-تزریق زیادباعث شده رگ هاش خشک بشه.برای 
تزریق دبکه اجاع به سورن تاره 

در راه‌برگشست به خانه تمامادر فکر این بود که برای 
مادرش نامه بنویسد.باید می نوشت امادیگر مغزش برای 


دروغ های جدیدهم کار نمی کرد... 
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اماد بی جا 


در راهروی دادگاه به منظره عجیبی برخوردم. دو زن 
به جان یکدیگر افتاده بودند وبه شدت همدیگر را کتک 
می زدند. صدای جیخ و فریادشان همه جارا پر کرده بود تا 
اینکه بالاخره سرباز مستقر در راهرو به طرفشان رفت وبا 
جدیت هر چه تمام تر به آنها هشدار داد 

صورتهای هر دو زخمی و موهایش ان ژولیده شده بود. 
خواستم بروم جلووعلت راجویا شوم که ديدم هیچ کدام 
حاضر به مصاحبه نیس تند اما مادر یکی از انها حاضر به 
گفتن اصل ماجراشد وحرف‌هایش رآدرمیان گریه چنین 
اغاز کرد: 

-سه‌سال‌پیش پسرخوب وبرازنده‌ای‌به خواستکاری 
دخترمآومد. ما هم وقتی دیدیم این دو تاهمدیکه رو 
می خوان و شرایط پسره‌هم خوبه» قبول کردیم و چند ماه 
بعد هم دخترم با این پسر آزدواج کرد. دختر من از بچگی 
خواهری نداشت وبه همین علت با خواهر زاده‌ام که اتفاقا 
همسن هم بو دند رابطه صمیمی داشت. طوریکه این 
رابطه حتی بعد از ازدواج «الهه »نیز ادامه داشت و تقریبا 
هریکروزدرمیون همدیگه رومی‌دیدن.من خیلی 
سعی کردم به دخترم بفهمونم که تو زندگی باید حواست 
روبیشترجمع‌بکن ی آما گوشش‌بدهکار نبود که‌نبود.تا 
اینکه با لا خره اتفاقی که نباید می افتاد افتاد. «شه رام »- 
دامادم-به خاطررفت و آمد بیش از حد خواهرزادهم 
«لیلا» به خونه اش نتونست جلوی خودش رو بگیره و 
چند وقتی خودشو به لیلا نزدیک کرد و بعد هم فهمیدیم 
که لیلارو عقد کرده.الهه بااشنیدن این حرف شو که 
شد.راستش نه تنهاالهه بلکه ما هم فکر نمی کردیم که 
شهرام در کمال نامردی این پیشنهاد رو به لیلا بده و لیلا 
هم در کمال پستی قبول کنه. جالب این که پس از مدتی 
الهه و لیلاسعی کردند به نوعی‌بااین مشکل کنار بیان 
وباهم‌زیریه سقف زندگی کنن آماالهه وقتی که دید 
لیلا سوگلی شرام شده و خانم بی چون و چرای خونهء 
دیگه نتونست تحمل کنه و این شد که کارشون با هم به 
درگیری و بعدش هم داد گاه کشید. 

اولش هم من و هم خواهرم سعی کردیم این مشکل 
روحل کنیم ولی نشد که نشد. الهه و ليلا تبدیل به دو تا 
دشمن خونی شسدن.حالا هم برای بارسومه که می‌یان 
دادگاه.راستش ماتصمیم گر فتیم هر طور شده‌طلاق 


هردویا لااقل یکی رو بگيريم تا شاید این قضیه فصیله 


چند لحظه بعد از اتمام حرف های مادر آلهه. از انتهای 
راهروء هیبت مردی دیده شد که بعد فهمیدم همان شهرام 
بوده.الهه و لیلابهمحض دیدن شهرام دست از سر یکدیگر 
برداشتند وباهمان سر و وضع به طرف شوهرشان یورش 
بردند. 

راستش منظره‌ای را که دیدم نمی توانم بگویم عجیب» 
خنده‌دار وی تاسف برانگیز بود وای فکر می کنم نوشتن این 
حکایت درس عبرتی باشد برای انانی که به هر کسی در 
زندگی خیلی راحت اطمینان می کنند. 


بال‌های‌سوختررواله 


دختربه سرعت ساکش رابرداشت» کمی فکر کردو 
از دربی رون رفت. غروب بود و دل «پروانه» گرفته بود. بی 
هدف سا کش رابهدست‌دیگرش داد. چقدر دلش گرفته‌بود. 
چقدر تنها بود.اصلاً خانه شان را دوست نداشت. 

آرام آرام از کنار خیابان گذشت.شب شده‌بود و هوا 
تاریک بود.الان مثل همیشه پدر داشت بامادردعوامی کرد 
وحتماصدایشان تاسر کوچه می رفت و باز هم مثل هميشه 
بجه ها برادرش را مسخره می کردند... 

قطرات درشت‌اشسک از کار مار سیاه پروانه 
شروع به ریختن کرد. خودش رابه نخستین پارک رساند 
وروی آن‌نشست.سا ک‌رنگ ورورفته کوچکش راروی 
نیکمت گذاشت و به اسمان خیره شد و با خودش فکر کرد: 
«چراهیجوقت آسمان خانه ما خورشید نداشت» ودر یک 
لحظه دلش برای خواهرش «ترانه» و شیرین زبانی های 
کودکانه اش تنگ شد. 

دست‌های لرزانش در ساک راباز کردویک دس ته 
عکس بیرون آورد. نگاهش به روی عکسی خیره شد و بعد 
بلند بلند شروع به گریه کرد. الان چقدر مادر دلواپسش بود. 
اما او خسته بود و خانه سیاهشان را دوست نداشت. 

وقتی دو مامور دور پروانه جمع شدند و او نتوانست جواب 
منطقی برای آنها داشته باشد» تسلیم شد. 

قاضی داد گاه از پروانه خواست تا خودش را معرفی کند. 
او گفت:من ۱۶ سال دارم و این تنها حرفی است که‌از من 
می‌شسنوید. خانه مان رادوست ندارم و به هیچوجه به آن 
برنمی گردم.چون به کسی تعلستق ندارم.دیگرنمی توانم 
گریه‌ها و کتک خوردن های مادرء خواهر و برادرم را ببینم. 
تحمل زورگویی ه ای پدرم راندارم. به خدافسم دروغ 
نمی گویم. 

قاضی به پروانه که سخت گریه‌می کرد گفت: تو 
نمی دانی فراراز خانه چه مشکلات بزرگی برایت بو جود 
می آورد. اگر می دانستی به فرار کودکانه نگاه نمی کردی و 
از خانه تان هر اندازه هم که سیاه بود فرار نمی کردی. 

دخترم اگر خودت رابه من معرفی نکنی و آدرسی 
از خان هات‌ندهیءناچارم تورابه کان ون اصلاح و تربیت 
معرفی کنم. 


خداراخوشمی اید 


زن گریه‌م ی کند.می‌ترسم‌به‌اونزدیک شوم.خانواده اش 
اطرافش هستند.مردی که‌دایی زن است‌باصدای گرفته ای 
می گوید: دختر بیچاره! حیف اون کلیه ت نبود؟! 

تعجب می کنم. نزدیکتر می شوم. دختری جوان به 
زن موردنظر خیره ده به او می گویم: خانم» من خبرنگار 
هستم. چه اتفاقی افتاده؟ 

دختر می گوید:دلم برای خواهرم می سوزه. از ۴ سال 
پیش که ازدواج کرده یه روز خوش توزندگی ش ندیده. 
شوهرش معتاده. کار درست و حسابی هم نداره. هر جا رفته 
کارگری به خاطر اعتیادش بیرونش کردن. خواهرم مجبور 





پروانه در حالی که اشک هایش رااز صورت رنگ پریده 
اش پاک می کرد گفت: آقای قاضی خانه ما خانه نبود. من 
هیچوقت احساس نکردم در یک خانواده زندگی می کنم 
چون پدرم هر شب دیروقت به خانه می آمد وبا مادرم درگیر 
می‌شدوبع دازآن خواهروبرادرم را کتک می زد.شما 


نمی دانی ددر جهنم خانه ماچه‌می گ ذرد. پدرم در محله 
برای فا انرو نگذاشته است: خن شب پیش یکی از قوستان 
همکللاسی ام ب هدر خانه ما آمد تاکتابی را که‌ازاو گرفته 
بودم» پس بگیرد. پدرم بدون تو جه به شخصیت من» جلوی 
او به من توهین و فحاشی کرد. 

پدرم هیچوقت مسائل اخلاقی رارعایت نمی کند و 
اصالا نمی داند احترام گذاشستن چه مفهمومی دارد شاید 
باورتان نشود که پدرم حتی به من اجازه خارج شدن از خانه 
راهم‌نمی‌دهد.رفتارزشت پدرم در روحیه همه ما تاثیر 
گذاشته است. منهم که دیگر از این اوضاع خسته شده بودم 
یز به فرار گرفتم. 

ان روز ب] وجود دلهره زیاد تمام دلبستگی‌هایم را که 
عکس های خانوادگی بود» برداشتم و به همراه شناسنامه و 
چند لباسم در ساکی گذاشته و غروب بود که از خانه بیرون 
زدم. من خانواده ام رادوست دارم و اگر فشارهایی که پدرم 
ایجاد کرده است. نبوده هیچوقت فرار نمی کردم. 

قاضی بعد از شنیدن حرف های پروانه با او صحبت کرد 
وبا توجه به آدرسی که از پروانه به دست آورده بود مادرش 
رابه دادگاه احضار کرد و پس از سپردن پروانه به مادرش 


پرونده را مختومه اعلام کرد. 
۳ 


شدبا کار کردن توخونه‌های این واون»اجاره خونه فکستنی 
و خرج زندگی شون رو دربیاره. هر روز بین آونا اختلاف بود 
تااین که یک سال پیش شوهرش بهش پیشنهاد می ده که 
یکی از کلیه‌هاش روبفروشه‌تاآوباپولش کار کنه.خواهرمن 
هم در کمال معصومیت وبه خاطر این که زندگی ش درست 
بشه‌این کارو کردو کلیه ش رو فروخت تأشوهرش باآون 
پول کار کنه اما بعد از یه مدت فهميدیم که اقا همه این پول 
روخرج اعتیادش کرده. حالا نه تنهازندگی شون درست 
نشد بلکه خواهر بیچاره م یکی از کلیه هاش رو هم از دست 
داد.نگاش کنید چطورزار می زنه. خدا رو خوش می یاد؟ 
دلم برای دختر می سوزد. برايش دعامی کنم تا خداوند 


رد | بدهد. 
به او صبر د 5 


۵ود ۸۹ 





آذر دلخوش Azar.Delkhosh@31ai1.c0mn‏ 


قر بان» خلاف به عر ض رساندهاند 

محمد علی‌شامرای‌خفه کردن‌صد ای آزادی خواهان 
به عناصرفاسدودشمنان آزادی ومشروطه بسیارپروبال 
می‌دادو به آنهامقام‌می‌بخشید. یکی ازاین مقام‌پرستان 
مفاخرالملک بود که سواد نداشت و بسیار پولدوست و 
بی‌رحم بود و شاه او راحا کم تهران کرد و به آوماموریت 
داد که تمام‌تجارو کسبهرامحبور کند عریضه‌ای 
بنویسند و از مشروطه اظهار تنفر کنند. مفاخرالملک به 
دستیاری ملک‌التجار تهران محالسی تشکیل دادو در 
آنهااز کسبه خواست‌عریضه‌ای به «خا کپای‌همایونی » 
بنویسند وازوی بخواهند به غائله‌مشروطیت پایان دهد. 
کسبه دلیر و تحاری که به مشروطیت علاقه داشتند از 
امضای آن طومار خودداری کردند اما گروهی از ترس 
آن را امضاء کردند. چند روز بعد مفاخرالملک هشتصد 
نفراز تجارو کسبه رادعوت کرد که برای شسرفیابی به 
شر کت کنندگان زیاد باشد اما فقط نود نفر در آن مراسم 
شر کت کردند. 

ملک التجار عریضه‌ای را که قبلاً تهیه کرده بود قرائت 
کرد.مضمون این عریضه چیزی جز تملق و چاپلوسی نبود که 
درپایان آن از شاه استدعا شده‌بود که برای همیشه از برقراری 
مشروطه و افتتاح مجلس شورای ملی صرف‌نظر کند. 

محمدعلی شاه می خواست شر وع به صحبت کند که 
ناگهان ازمیان کسبه فریادی به گوش رسید که گفت:انجه 
بود. ملت‌ایران مشسروطه خواه است و اگر کسی چیزی جز 

این صدای حق طلبانه» فر یاد میر زا ابو القاسم اصفهانی 
بود که حرف دل آزادی خواهان ایران رابدون وحشت 
انعکاس پیدانکند» حرف او رانشنیده گرفت و آن جماعت 
رامرخص کرد. 

کتابی که در دست دار بد د یوان حافظ نیست 

روزی که محمدعلی شاه برای گشایش مجلس 
به بهار ستان رفت» پیش از آنکه سخنی بگوید احتشام 
السلطنه به میز خطابه نزدیک شد و قرآنی به‌دست 
دارم اجازه دهد بگویم. شاه پذیرفت. 

احتشام السلطنه گفت: شهریار آگاه باشد و باور کند که 
من و شاه از یک دودمانیم و هر دو از خاندان قاجار بنابراین 


شک‌نیست که خواهان خیر شهریارم. تو رابه‌این کتاب 
اساس مشروطیت باشی. 
شاه قسم یاد کرد اما هر گز بدان عمل نکرد. 


فی ذیستند 


۰ 


۰ ایند دد 


وی دح و دم ددون 


اميد 


د نداه د 


@ دار شفه کو لد 





زیر نظر: علی کیانی موحد 
٩00119 Haftegi@yahoo.com‏ 


ورزشی 

ایرج دانایی فرد: E‏ 
در فوتبال ایران 
جایی برای من 

و جو ۵ ندار د 





# آقای دانایی‌فرد. شمامدت‌هاست که دیگر در صحنه 
نیستید.اما در خاطرات فوتبال‌دوستان ایرانی هم چنان زنده 
هستید. از زند گی و فعالیت‌های فعلی تان برای‌مان تعریف 

با سلام خدمت شماء در دالاس تگزاس سکونت 
داشته ویک مغازه فروش وسایل بازی فوتبال دارم که 
در آن مشغول به کار هستم. 

# از چه زمانی مقیم ایالات متحده آمریکا شدید؟ 

بعد از جام جهانی سال ۱۹۷۸ به آمریکا آمده و با 
تیم منختب جهان بر ابر « کاسموس» بازی کر دم. بعد 
از آن با یک تیم حرفه‌ای قرارداد بستم. تا سال ٩۲‏ 
این جا بودم و در سال ۲ به ایران بر گشتم. در سال 
۰۲ هم به خاطر تحصیل بچه‌ها دوباره به امریکا 
باز گشته و الان چند سالی است در امریکا هستیم. 

# یکی از جالب ترین فرازهای زند گی‌تان, شاید همین 
باز گشت موقت شمابه‌ایر ان بود که‌الان به آن‌اشاره کردید. 
چطور شد که به ایران بر گشتید و چه حالت و احساسی 


برای‌تان داشت؟ کجا راحت‌تر زند گی می کنید؟ در این 
مورد برای‌مان بگویید. 

به ایران که بر گشتم. لطف و محبت مردم شامل 
حال‌ام بود. هفته‌ای دو سه روز هم با پیش کسوت‌ها 
تمرین می کردیم و آن‌جا هم مشغول بودیم که اجباراً 
به امریکا بر گشتم.البته در ایران خیلی راحت‌تر بودم و 
به همین دلیل همین حالا هم داریم تصمیم می گیریم که 
اگر امکانش فراهم باشد, دوباره به ایران باز گردیم. 

# اکثر هم‌دوره‌ای‌های شما دیگر در عمق فوتبال 
نیستند. یا خود را کنار کشیده یا با فوتبال قهر کرده‌اند. به 
نظر شماء چرااین نسل طلایی فوتبال ایران دیگر در مستطیل 
سبزایران حضور ندارد؟ 

زمانی که من ایران بودم. داریوش مصطفوی 
رییس فدراسیون فوتبال ایران به من حکم مربی تیم 
هل قیال دال مال ن ر اداد اما فسات که فرار بیدا 
منصور پورحیدری برای بر گزاری یک سری مسابقات 
داخل سالن کل ایران به اصفهان برویم, چند روز مانده 
به رفتن. لیستی به دست ما دادند. در این لیست 
مربی‌های دوتیم تهر آن راخودشان انتخاب کر ده‌بودند 
و ما فقط می‌توانستیم تیم های شهر ستان‌ها را انتخاب 
کنیم. یعنی از همان اول دیدیم که جور درنمی‌اید. 
عوض این که ماخودمان مثلاً تیم های تهر ان راانتخاب 
کنیم» قبلاً لیست آن را به کسان دیگری داده بودند. 
هرچند منصور خان گفت که به خاطر من و چون در 
آمریکافوتبال داخل سالن بازی می کر ده‌ام.قبول کر ده 
است و می‌خواست که من حتما باشم» اما من گفتم 
که اگر از حالا بخواهند دست ما لیست بدهند. فکر 
می کنم دیگر جای ما این‌جا نیست. به همین دلیل هم 
عذرخواهی کردم و دیگر ادامه ندادم. در فوتبال ایران 
کسی سرجای خودش نیست. مثلاً مربی باید توپ را 
هم بردارد و بیاورد. مسائل خیلی زیاد است. حتی آن 
که بوق می‌زند هم می‌خواهد در تر کیب تیم دخالت 
کند. از سویی طرف‌داران تیم و یا برخی خبرنگاران 
کشالت‌هانی ہے ردنب لته آن مان اور ردو 
الان رانمی‌دانم. من زیاد ادامه ندادم. اما کلاً حاشیه‌ها 
خیلی زیاد بود. برای مربیان دیگر مانند ناصر حجازی 
و حسن روشن هم همین طور بود و آن‌ها هم نتوانستند 


سجده در زمین» حرام با حلال: 


بسیاری از فوتبالیست های مسلمان بویژه در 
کشورهای عربی پس از به ثمر رساندن گل یا پس از 
پیروزی بر حریف. در زمین فوتبال سجده می کنند. 
E‏ 
OT‏ رای مان CIL‏ 
نظیر مصر و تونس به مساله ای شرعی بدل شده‌است 
که درباره آن آرای متتاقضی د شود. 

ره 
با صدور فتوایی سجده کردن بازیکنان فوتبال پس 
از به ثمر رساندن گل را جایز ندانسته است. انگیزه 
اصلی فتوای این مفتی تونسی, مقابله با شیوع سجده 


در زمین فوتبال در کشور تونس است. 
سجده کر دن فوتبالیست ها در مقام شادی و شکر: 
در کشور مصر امری کاملاً رایج است؛ به گونه ای 


ادامه بدهند. من زودتر از آن‌ها کنار کشیدم. پدرم هم 
مربی بود و دیده بودم که کار در آن‌جا جگونه است. 
مربی گری در ایران خیلی مشکل است. 

#به نظر تان چراشما و هم نسلهایتان نمی توانید خودتان 
رابااین شرایط تطبیق دهید؟ 

می‌توانم بگویم که نسل سابق فوتبال به خاطر پول 
بازی نمی کرد. افتخار می کردیم که بازیکن تیم ملی 
هستیم و برای ملت‌مان بازی می کنیم. ان زمان ما 
دو شغله بودیم. مثلاً من هم در نیروی هوایی بودم و 
هم این که در تیم های باشگاهی و ملی و یا ارتش بازی 
می کر دم. الان بازیکنان پول زیادی دریافت می کنند. 
اما حرفه‌ای هم تمرین نمی کنند. 

#شماتمام این مدت از تگزاس امر یکافوتبال‌ملی ایران 
رااز طر یق اینترنت و یاماهواره دنبال کرده‌اید.وضعیت فعلی 
فوتبال ملی ایران را چگونه ارزیابی می کنید ؟ 

نمی‌دانم چرا امروز در میان کل بازیکنانی که در 
هر تیمی دارند بازی می کنند. اختلاف وجود دارد. در 
صورتی که در زمان ما؛ هم در تیم ملی و هم در تیم 
باشگاهی خیلی تک و توک بودند افرادی که بین‌شان 
اختلاف پیش می‌آمد. بقیه بیشتر با هم دوست 
بودند و رفاقت در میان بازیکنان بر قرار بود. اما الان 
درگیری‌هایی بین مربی و بازیکن و مسائلی از این دست 
پیش می اید که از هیچ نظری درست نیست. 

یادم می اید که بعد از انقلاب من یک سال امریکا 
بازی کردم و به ایران بر گشتم. آن زمان آقای حسن 
حبیبی .مربی تیم ملی, من و حسن روشن را که او هم 
از دبی آمده بود. برای حضور در بازی‌های جام اسیا 
دعوت کرد. با وجود این که قرارداد داشتم و باید به 
امریکا برمی‌گشتم. پذیرفتم و به جام آسیا رفتیم. 
تی مان هم واقعا خیلی خوب بود. اما متاسفانه دوهفته 
بعد از حضور ما در بازی‌ها, جنگ ایران و عراق شروع 
شد که بایک باخت به کویت.مقام سوم آسیاربه‌دست 
آوردیم. علی‌رغم آمادگی تیم, چند روزی که جنگ 
شروع شده بود. آن‌قدر پای رادیو و اخبار ایران بودیم 
که خواب نداشتیم و متاسفانه آن بازی را یک بر صفر 
از کویت خوردیم. 


که تیم ملی فوتبال مصر به «تیم ساجدین» معروف 


مات 


شیخ احمد القربی در فتوای خود اعلام کر ده‌است 
که سجده‌شکر در جایی به غیر از محر اب عبادت. تنها 
زمانی جایز است که سجده کننده کاری را انجام داده 


باشد که خدمت بزرگی به بشریت محسوب شود. از 
نظر احمد القربی. گل زدن یک فوتبالیست مصداق 

در عین حال عبدالفتاح ادریس, رئیس گروه فقه 
INN Co‏ اک تور در 
واکنش به فتوای مفتی تونسی, می گوید سجده کردن 
بازیکنان فوتبال می تواند گونه ای از تبلیغ اسلام در 
جهان باشد و شرعا هیچ اشکالی ندارد. 








آندرانیک تیموریان: 


تنها به نگلیس 
فکر می کنم 





#+ مدت‌هاست که از شماخبری نیست. از حال و وضعیت 
خودت برای‌مان تعر یف کنید. 
ندارم و ترجیح می‌دهم کارهایم در فوتبال حرفه‌ای را 
خیلی | رام انجام بدهم.در حال حاضر هم در تیم فولهام 
بازی می کنم و تا سه ماه دیگر قراردادم با این تیم تمام 
می‌شود . پس از ان می توانم به صورت بازیکن ازاد 


شاغلام هم 


ری کر ارب مس از 
تکیه زدن بر جایگاه سرمربی گری تیم ملی فوتبال 
المییک ایران, ناگهان از این سمت کناره گرفت. 

مب رل ll‏ 
راهیابی به المییک ۲۰۱۲ لندن تلاش می کند. 
این تیم در چنین شرایطی با مشکل مواجه شده 
است. غلامحسین پیروانی که سال گذشته سمت 
سرمربی گری تیم ملی فوتبال المپیک را پذیرفته 
بود. ناگهان از ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال 
ایران انصر اف داد. 

امیرحسین پیروانی: برادر و دستیار غلامحسین 
پیر وأنی در تیم ملی آمید. مدعی است که فدراسیون 
۰ ۳درصد از حقوق کادر فنی راهنوز پر داخت نکرده 
و برای ادامه همکاری فقط قرارداد شش ماهه به وی 
و غلامحسین پیر وانی پیشنهاد کر ده است. 

بهرام افشار زاده. دبیر کل کمیته ملی المپیک 
ره سا ترا رن ترا ا 
E‏ 

شاهرخ بیانی. ملی پوش پیشین فوتبال ایرانء 
درباره کناره گیری «غلامحسین پیر وانی» از تیم ملی 
امید می گوید:« مشکلاتی که بر سر تمدید قرارداد با 
آقای پیروانی به وجود آمد. باعث شد که وی به طور 


» 
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در کشور انگلستان بمانم و فوتبال را 
همین‌جا ادامه بدهم. 

# چه دورانی را در انگلیس 
داشته‌اید ؟ 

درسال ۲۰۰۶ قراردادی دو 
رن امضا کردم.یک 
ا ن راخیلی عالی پشت 
سر گذاشتم و بازی خیلی خوبی هم 
درل یگ بر تر انجام دادم. بعد از ان 
قراردادی دوس له با تیم فولهام 
امضا کردم که متاسفانه سال اول 
مصدومیت کوچکی در ناحیه زانو برایم پیش آمد واین 
تیم راتر ک کردم.بعد از ان به تیم دسته یک بارنسلی 
رفتم. امسال هم که در تیم فولهام بازی می کنم. 

# گفتید که علاقه دارید باز هم در فوتبال انگلیس 
فوتبالتان راادامه دهید. چرا؟ 

در وهله اول. به این دلیل که لیگ برتر انگلستان 
یکی از قوی‌ترین و بهترین لیگ‌های دنیا به‌حساب 
می‌آید. جهار سال در این‌جا بوده‌ام و درست است 
که کم‌وبیش بازی کرده‌ام. ام اين توانایی را در خودم 
می‌بینم و با توجه به شر ایط سنی‌ام که ۷ ۲ ساله هستم. 
فکر می کنم هنوز جا دارم در لیگ فوتبال اروپا بمانم و 
خودنمایی کنم. دلیل عمده دیگر آن هم این است که 
زبان انگلیسی را به اندازه خودم یاد گرفته و می‌توانم 


ی 


کار رل ید کار ری کی رن این 
کارت ری ول ایک مالس اسر 
نباید بر سر مسائل‌مالی آن چانه زدافردی که مربی تیم 
ملی می شود نباید درباره پول صحبت کند.» 

TT 
که تباید بامسائل مادی آن را‎ NN 
از بین برد:« همه مربیان بايد افتخار کنند که روزی‎ 
تیم ملی کشورشان را هدایت کنند. چه تیم ملی‎ 
بز ر گسالان باشد و چه تیمهای پایه. | قای پیر وانی باید‎ 
TT 
فدراسیون صحبت کرده و به توافق می رسید. آقای‎ 
تاج و کفاشیان انسانهایی نیستند که حق وی رابخواهند‎ 
ضايع کنند.»‎ 

پیش از این کناره گیری. علی دایی نیز درباره حق 
و حقوق خود از فدراسیون شکایتی کر ده و مدعی شده 





۲۵ مور رن ۸٩۹‏ 


#۶ در مرحله یک‌چهارم نهایی جام 
باشگاه‌های اروپا. فولهام. در مقابل 
ولفزبور گ آلمان به میدان می‌رود. چه 
پیش‌بینی‌ای درباره این بازی دار ید ؟ 

ولفزبورگ در سال گذشته 
قهر مان بوندس‌لیگا شده بود و 
هرچند امسال خیلی ف راز ونشیب 
داشته است.امافکر می کنم توانایی 
آن خیلی بالا است. 

اماتیم ماهم در جام‌باشگاه‌های 
یوفاهمه راشگفت زده کر ده‌است و 
تیم‌ه ای بزر گی چون یوونتوس ایتالیاراحذف کرد. 
بازی با ولفزیور گ هم فکر می کنم بازی قشنگی باشد. 
بازی اول در ورزشگاه فولهام انجام می شود. امید واریم 
بتوانیم همین‌جا کار را تمام کنیم و به مر حله‌ی بعدی 
برویم. 

# تیم ملی فوتبال ایران نزدیک به ٩‏ ماه دیگر در 
مسابقات جام ملت‌های اسیا در قطر. دوباره وارد یک 
میدان بین‌المللی خواهد شد. وضعیت فعلی تیم ملی را 
چگونه می‌بینید ؟ 

یم‌ملی شرایط نسبتًخویی دار البتهخیلی مطلوب 
هم نیست. ولی یک سال جا داریم و می‌توانیم کار کنیم 
و تاشروع بازی‌های جام ملت‌ها خیلی پیشرفت کنیم. 
امیدوارم این تیم در جام ملت‌ها شگفتی‌ساز شود و 


پرچم ایران رادر آنجا به اهتزاز در بیاورد. 
: 5 


بود که مسوولان فدراسیون حقوق وی را پرداخت 
تا ECC‏ 
از تیم ملی فوتبال امید. شباهت زیادی به گلایه دایی 
از مسوولان فدراسیون دارد. شاهرخ بیانی در پاسخ 
به این سوال که این جز ء سیاستهای فد راسیون فو تبال 
است که حقوق مربیان به صورت منظم پرداخت 
نکند. می گوید:« اینگونه نیست. 

زمانی که قراردادی امضا می شود. باید تمام حق 
و حقوق انها تا اخرین دینار پرداخت شود. اقای 
کفاشیان درباره دایی گفته اند که تمام و کمال حقوق 
وی را پرداخت کرده اند. زمانی که قراردادی امضا 
می شود. باید پول آن پر داخت شود. شاید دایی در 
ناراحتی حرفی زده باشد.» 

تیم ملی اميد نزدیک به ۲۴ سال است که به 
المییک صعود نکر ده است و امید بود که با هدایت 
غلام پیر وانی که تخصص بالایی در کار باجوانها دارد. 
این تیم بتواند در المپیک لندن حضور داشته باشد. 
حال موضوع این است که چه کسی قرار است هدایت 
تیم ملی امید را برعهده بگیرد. 

بیانی دراینباره‌معتقد است که‌سر مربی اینده تیم 
ملی امید کار سختی پیش روی ندارد:« خوشبختانه 
در ایران مربیان جوان و خوبی وجود دارند که از این 
مهم برمی آیند. بازیکنان خوب و بااستعدادی نیز در 
ایران هستند و فکر می کنم هر کسی هدایت این تیم را 
برعهده بگیرد. می تواند نتیجه خوبی بگیرد.» 
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آغاز آشفتگی در فدراسیون 


EH‏ بحران بشت بحران 

پس از جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان و یک سال و نیم 
بعد از تعلیق فوتبال ایران» زمانی که علی کفاشیان به 
عنوان رئیس فد راسیون فوتبال انتخاب شد هر گز فکر 
نمی کرد که بعد از یک دوره‌مدیریت در فوتبال با نایب 
رئیس خود به مشکل بخورد. 

مهدی تاج به انتخاب کفاشیان به عنوان یکی از 
کاندیداهای حضور در فدراسیون. نامش به مجمع این 
فدراسیون اعلام شد و بعد از تایید مجمع نایب رئیس 
فدراسیون فوتبال شد. کفاشیان در ابتدای کار روابط 
مناسبی با نایب رئیس خود داشت و قرار بود که با 
همکاری‌هم نا کامی‌های فوتبال رابعد از جام جهانی پایان 
دهند اما به گفته امیر حاج رضایی, کارشناس فوتبال, 
ناکامی های فوتبال بعد از جام جهانی ادامه یافت. 

از جمله این ناکامیها می توان به حذف تیم ملی در 
راهیابی به جام جهانی ۲۰۱۰ افریقای جنوبی اشاره 
کرد که در مقدماتی جام جهانی نا کامی های دیگری 
هم به نام فدراسیون کفاشیان ثبت شد. به خصوص در 
ماجرای جذب مربیان بز رگ خارجی در تیم ملی که 
حتی بعد از حضور کلمنتهاسپانیایی هم به جایی ثر سید و 
این مربی سر شناس هم باز گشتن به اسپانیا رابه ماندن 
در تیم ملی تر جیح داد. جنین بود که فدر اسیون فوتبال 
به ناتوانی خود در جذب مربیان خارجی پی برده و علی 
کفاشیان, رئیس فدراسیون تصمیم گرفت که از مربیان 
ایرانی استفاده کند. جالب اینکه اختلاف علی کفاشیان و 
مهدی تاج از همین جا شروع شد. ماجر ا از روزی شروع 
شد که ناگهان علی دایی به عنوان اصلی ترین و نزدیک 
ترین گزینه برای مربیگری در تیم ملی انتخاب شد و 
مذاکره تاج با کاپیتان سابق تیم ملی در حالی انجام شد 
که کفاشیان بی خبر بود. 


الا کلابه بر سر انتخاب دایی 

ظاهرا در آن روزها نایب رئیس فدراسیون درباره 
حضور دایی در تیم ملی با رئیس خود هماهنگ نکر ده 
اتفاق خاصی رخ نداد و تنها کفاشیان گلایه خود را به 
۸ و زمانی که قرار شد مربی دیگری به خدمت 
شد. در حالی که بنا به شنیده ها رئیس و نایب رئیس 
فدراسیون در آوردن مایلی کهن به تیم ملی نقشی 
نداشتند و تنهاعزیز محمدی به عنوان دوست صمیمی 
و تاج از هم گلایه نداشتند. 


۶۰ 
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جوسازی‌م یکند. وگ رنه خبریاز مذاکره 


اما اختلاف رئیس و نایب رئیس فدراسیون در 
مورد حضور افشین قطبی آشکارتر شد. ظاهرا تاج از 
این مسئله بی خبر بود و زمانی که قطبی رسما به عنوان 
سرمربی قیم ملی انتخاب شد. تاج در اصفهان بود وبا 
تمایں تلان خر گاری از وضورع ملع ده دود ا 
به‌این خبرنگار گفته بود که از این خبر بی اطلاع است 
و بعد از قطع ارتباط بلافاصله با علی کفاشیان تماس 
گر فته بود. 

یکی از کسانی که در آن لحظه در اتاق رئیس 
فد راسیون حضور داشت .»در این باره‌می گوید:«مهدی 
تاج عصبانی بود و معتقد بود که به عنوان نایب رئیس 
فد راسیون نباید خبر حضور قطبی در تیم ملی رااز زبان 
یک خبرنگار بشنود. اما کفاشیان با همان خنده های 
همیشگی اش گفت که حالا اتفاقی نیفتاده و چیزی 


مه 


سب .)) 


#قتقل قد رت طلبی تاج 

حضور آفشین قطبی در تیم ملی به ادامه اختلاف 
کفاشیان و تاج دامن زد. به خصوص حالا که بحث 
ماندن یارفتن این مربی هم مطر ح است و البته اختلاف 
این دو بر سر قطبی باعث سردر گمی علاقمندان به 
فوتبال هم شده است. کفاشیان اعتقادی به بر کناری 
قطبی ندارد و معتقد است جدایی این مربی و جایگزینی 
یک مربی دیگر هزینه بالایی دارد. به همین دلیل, 
مق است کرای تقریت کادر فی کیم تلن نوت 
است یک مدیرفنی یا مربی به تیم ملی اضافه شود. 
اظهار نظری که به مذاق افشین قطبی خوش نیامده و 


ارو ۳۶۱ 


گفته که حاضر نیست زیر نظر مربی دیگری کار کند. 

البته این در شرایطی است که مدیرفنی به تیم 
ملی اضافه E‏ تخواهد با مربی دیگری 
در تیم ملی همکاری کند. باید استعفا دهد که گفته 
می شود کفاشیان نمی خواهد قطبی را به ساد گی از 


دست دهد. 


8 کگونش و گولیت عليه قطبی 

در عین حال. مهدی تاج تلاش می کند با مطرح 
کردن نام های بزرگ از قطبی عبور کند؛ نام هایی 
چون فاتح تریم و اریکسون. به گفته تاج» تریم بامبلغی در 
حد ود دو ونیم میلیون و اریکسون یک میلیون و ششصد 
هزار دلار حاضر بودند هدایت تیم ایران بپذیرند که 
سرانجام اریکسون با فدراسیون ساحل عاج به توافق 
رسید و هدایت این تیم را پذیرفت. 

ا 
رود گولیت هلندی و سنول گونش تر کیه‌ای هم حضور 
دارند. این دو مربی همواره به عنوان گزینه هدایت 
تیم ملی کشورمان و برخی تیم‌های مطرح باشگاهی 
مطرح بوده‌اند که هنوز شاهد حضور وی اظهارنظرشان 
پیرامون فوتبال یران و تیم‌های ایرانی نبوده‌ايم. گولیت 
و گونش در زمان ریاست مهدی تاج بر کمیته تیم‌های 
ملی جزو گزینه‌های جدی فدراسیون فوتبال برای 
فدات فیم:علی بودند آما آکنون و پس از انشعفای 
تاج مشخص نیست که فدراسیون فوتبال باز هم بنای 
مدا اعارا وا 

ڈرال ک غایں ادان س راجن اال 
راون رمال کی قرا راس راو مر ان غار 
پای میز مذاکره بنشیند. از این موضوع اظهار بی اطلاعی 
می کند. خبر گولیت و گونش درست در روزی منتشر شد 
که علی کفاشیان برای دیدار بارئیس فدراسیون و برخی 
اعضای فدراسیون رو سیه عازم این کشور شد وسعی نکر د 
پاسخی به ادعای تاج داشته باشد. 

در شرایطی که این اخبار روی خروجی برخی 
خبر گزاری‌ها منتشر شد انتشار خبر نیمه رسمی سفر 
چند مربی خارجی به تهران در تعطیلات نوروز باعث 





شد پر وسه مذاکره با مربیان خارجی وارد فاز جدیدی 
شود. هرچند این خبر از سوی هیچ یک از مقامات 
فدراسیون فوتبال تائید نشد اما منابع خبری اعلام 
کر دند در تعطیلات نوروز مسوولان فدراسیون بیکار 
نبودند و از تعطیلات رسانه‌های خبری نهایت بهره را 
بردند و با جند گزینه مورد نظر وارد مذاکره شدند,به 
نظر می‌آید فدراسیون فوتبال قصد دارد با سیاست 
حر کت باچراغ خاموش مذا کرات خود راپیگیری کند 
ا زیا کی کر کہ عام اال رمسا سی اتن 
مال را به صور ت رس درج کد ادر ان ین 
خدشه‌ای به سیاست‌های مدنظر انها وارد نشود. 
در عین حال, کفاشیان به اين اصل پایبند است 
که تاج به عنوان نایب رئیس فدراسیون نباید قدرتی 
بیشتر از رئیس خود داشته باشد. رئیس فدراسیون در 
جایی گفته است: «آقای تاج جوسازی می کند. و گر نه 


5 











خبر های کو تاه خبر های کو تاه 


کوچک ترین ه وادار بارس لونا کاتالونیابه لطلف | مراسم‌دوازدهمین‌سالروزدر گذشت‌سیروس‌قایقران 
ون ی و وی وت ی ۷ کاپیتان اسبق تیم ملی امید ایران عصر روز پنجشنبه هفته 
اانا | گذشته درکیور انزلیبرگزر شد 

TS‏ ۱ عابدزاده که در طول این دوازده سال هر گز در مراسم 
e LCs‏ 1 و اا ا 
ال کلاسیکودربی هد یه داد. امی (۸111(۲) کود ک ۶ ۱ , بسیاری از اهالی فوتبال از جمله فدراسیون فوتبال و بر خی 
ماهه اهل بارسلونادارای کارت رسمی هواداریاست ۱ ! باشگاه‌ها را خجالت داد. 








که به همراه مادر و یدرش در هتل لامادریدایک شب اقامت رایگان داشت E‏ ۱ عابدزاده در این مراسم مورد استقبال ویژه مردم شهر انزلی و دوستداران 
ر e SS‏ * سیروس قایقران قرار گرفت. ماکار آقاجانیان و بهزاد داداش زاده مربیان تیم | 
سوه اوح aS SE EEK EISEN‏ داماش گیلان نیز از جمله چهره های سرشناس حاضر در این مراسم بودند. 
بحبا ئ ونادرترین اتفاق my‏ 


4 
E »»‏ ۳ ۰ ۰ 1 ۱ 4 ¢ 4 
اا ر ارا ا ار ن دو ا ا ل 207 داور ئ عبت و غر بب دریجام حذفی 
. 1 
رشته تا 1 ۰ ۳ 2 باو دا م که در ۱۰ / اول در جایگاه نخست ۱ ۳ 7 ۳ ۱ 
۱ 0 تن انچه نوید مظفری در جریان اخرین بازی مر حله یک چهارم نهایی رقابت‌های , 
! بود ناگهان دست از ر کاب زدن کشید و در عین ناباوری مربیان و کادر فنی تیم ! ا ۳ ۲ ۲ عزاه ۱ 2 1 ا ۳ ۱ ۲ فوتبا ۱ 
1 م حذفی به نمایش گذاشت یکی دیگر از نویر کی ی منحصر به فر د فو ل 
گردن آویز طلا رااز دست داد و از دور رقابت‌ها حذف شد. هنوز علت این کار ۱۱ 
ار ۱ ,۱ آیران بود. ۱ 
تسده است . 
TT 1 0 ‌‏ ۳ ۱ صدا در آورد اما تذ کر کمک داور اول او باعث شد تا مظفری در یک اقدام جالب ‏ 
E CDS‏ 2 ار ۱ 
| اتفاق سبب شده یک شوک روحی به تیم ملی دوچر خه سواری ایران شود. ۱ ۳ 8 1 
ار ار رک 
ین‌انفاق در ی ار 9 رییس | 
۱ در این رشته تیم‌های کره قزاقستان و عراق به تر تیب مقام‌های اول تا سوم را , لی ۱ 
1 
1 


ET | 
۰ ۱ 
ر‎ 


سر 
o‏ م06 من | 
سعند ی نی درالمینت لندن ۱ 


ETT ۳ ۱‏ ۰ 
پس از محر ومیت علی حسینی از وزنه برداری از سال ۱۱ : 


پیش یک تیم حقوقی حر فه‌ای کار و کالت سعید علی حسینی ۱ 
a‏ سر شده رای هدایت تیم ملی ایر ان 
را بر عهده گرفته و دست‌اندر کاران بسیار امیدوارند تا !۱ 3 ترتن م مطرح را ۳ 2 


|| است. 


مشکا همیشگی | و ِ 
۱ کک e‏ شت ماه د لا ۱ نشریه فارسی‌زبانارتباط چاپ دبی در آخرین شماره 
ین تیم در ماه‌های اخیر تاپایان اردیبهشت ماه‌دلایل و اال ار ل الا 
شواهد لازم رابه صورت مستند برای دفاع از علی حسینی !۱ 
۱ در بخشی از ان این ستاره‌نامی فوتبال جهان. مدعی شده 
رت 2 ll‏ | لان ۱ ۳ ۱ ان باا | اا 2 | 2 
بلغارستان بر گزا ۱ ...۱ بود یکی از مسولان فدراسیون فوتبال ایران و برای در اختیار گرفتن هدایت تیم | 
N TD O‏ 
بینالمللی اریهدهند .در صورتی که فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری (1۷۷۲), در ۱۱ نف ىر م ٤‏ 
۲ زمینه نسبت به حکم میت مادام العمر قائل نشود.| تسف ۱ 
TT‏ 1 رات Il N eS‏ 
, رابه شورای لى ت ورزش ( ار مر مش اا ا ا 
ا علی حسینی تواند در داد گاه‌عا 5 ای به حداقل رسید 
می بو "۳ ۵ و ِ ۲ 0 ار . زیدان در حال حاضر مشاور عالی فلور نتینو پر ز در باشگاه 
۵ حسینی معتقد است ز کدر از 
o E‏ رال مدرد اس وه دوره مرسگری راسیری نکردهوهح گاههم در سهسال 


ا مشکل این قهر مان کشورمان حل خواهد شد واو می‌تواند در بازی‌های 
TS E‏ 


۱ ایام به عنوان سفیر صلح سازمان ملل در میادین خیر یه فوتبال حاضر شده و سعی 





۱ 

۱ ا بازی‌ها 
| وکیل این پوندهمی گید e‏ کک از بے ی ۱۱ داشته تا شعار فوتبال برای صلح را به سراسر جهان پبرد. 
با ی TD o CC CC‏ 
N‏ ای ها NIE‏ با ,, اوپس از وداع با فوتبال » در مسابقات بین المللی فوتسال و فو حلی هم 
وم هنگی لی جام داده‌ایم. مشکل علی حسینی حل شود.» ۱ 
O ۱‏ 


\ م ۷ 





شد. او در حالی به این سفر رفت که تیم ایران به دلیل مشکلات دوپینگ و ترس از | 
حسین رضازاده با تعطیل کردن فدراسیون وزنه برداری به کشور ازبکستان کشف نمونه های جدید در این بازی ها حاضر نشد . رضازاده و بر ادران ریاحی که ۱ 
ف همه‌اختیارات فدر سیون رادر دوره‌انتقالی بر عهده‌دارند بر ای این سفر یک هفته ای , 
سرپرست موقت فدراسیون وزنه برداری که اخیرا ۱۲ پرسنل خود را کنار راهی ازبکستان شده اند و در این مدت بااین بهانه که قرار است محل فدراسیون 
| گذاشته است . برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا راهی ازبکستان تغییر کند. درهای فدراسیون بسته شده و این تشکیلات ورزشی تعطیل است. 


ا تست او 





نی ی 
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دای 


نداد د خودر اد د 


6 فر انکلین 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط 
شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰ باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس 


بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


ازدواج پس از مر کت 
دلدار. ۲ ۲ ساله, مجرد. دانشجو 





خالهای داشتم که پس ازازدواج با 
عشق,شوهرش خیلی عذابش‌داد وبعد از ۵سال کشمکش. طلاق 
گرفت و ۲ماه بعد از طلاق ایست قلبی کرد... خواب دیدم: خالهم لباس 
زیبایی به تن داشت. به مادر بزر گم گفت: از دواج کر دم. مادر بزر گم 
غرزد و گفت:بازم می‌خوای خود تو بااین نامرد بد بخت کنی؟ خاله م 
هری کف موداه تا نون انان کرد کته وهای نک از 
اون آقایون چشمش سبز بود ولی اونی که منظور خالهم بود. چشم و ابرو 
مشکی و بسیار بر ازنده بود. 

مادر بزر گم دامادشو بوسید ودر آغوش گرفت و گفت تورو به جد 
دخترم. اذیتش نکن چون اینجا خیر ندیده. اون مرد گفت: من عاشقش 
هستم و قسم می‌خورم خوشبخت باشه. بعد ش خالهم گفت: مامان بچه 
هم دارم... و پسر بچه‌ای رو که درشت وزیبا بود. در آغوش مادر بز ر گم 
گذاشت. مادر بزرگم گفت اینو به ما عادت بده و درست تربیتش کن. 
خال هم گفت:مامان این دیگه مال خودمونه... وقتی خالهم با مادرش 
| 


+ 


تعبیر 

این خواب از نوادره. کمتر کسی همچین خوابی می‌بینه. تعبیرش 
هم کوتاه و واضحه. کسانی که تواین دنیا رنج کشیدن و گناهکار هم 
نیستن, تو آخرت. جایگاه خوبی دارن. حتی بر اساس آیات و روایت 
اسلامی می تونيم بگیم زن و مردهایی که اینجور بودن,اونجا زند گی 
خونواد گی تشکیل میدن... 

البته ف رام وش نکنیم که مااز اون دنی ااطلاعات ملموس نداریم 
بنابراین اون دنیا رو با نمادهای این دنیا می‌سنجیم پس ازدواج کردن 
و بچه‌دار شدن. یه نماده. یکی از تفسیر هاش می تونه این باشه که خالة 
شمااونجا در آرامشه. 


از پریز برق آب می‌ریخت 
مار یااسد آبادی, ۵ ۲ ساله» مجرد. شاغل 
خواب دیدم از سقف آشپز خانه آب می چکد در حالی که می‌دانستم 
در بیداری از طبقة دوم استفاده نمی کنیم. از پریز برق هم آب بیرون 
ی ریخا نخان یر از ایب شد ود اله اھ از د وت ال آب 
چکه می کند و می ترسم که مبادا سقف خراب شود. 
خواب دیگری که از تابستان تکرار می‌شود. این است که می‌بینم 
نوروز است و دارم عیدی می گیرم. عمویم که قهر بود. آشتی کرده و 
عیدی می‌دهد و داریم گل می کاریم. 


مه 


تعبیر 

بخشی از این خواب. به دلیل ترس شمااز خر اب شدن سقف است... 
بقیة خواب‌ها می گویند اضطر اب دارید. ترسی واهی گاهی شمارانگران 
می کند. از سویی وضع اقتصادی پدر کمی خراب شده و نگرانی شما 
رابیشتر کرده است. خیال در خواب به شما امید می‌دهد و عمو اشتی 
می کند و عیدی می‌دهد.... بعنی کاش فامیل‌ها کمکی می کر دند. 

خواب نوروز و گل کاشتن هم به دلیل خواستگاری است که قبل 
از تابستان امد و برای شما مهم بوده و ماجرایش تمام شده ولی هنوز 
بهاو فکر می کنید. 

پيشنهاد می کنم به چیزی که تمام شده است. فکر نکیند تا انرژی 
مثبتی در شما ایجاد شود و خواستگاران بهتری را جذب کنید. 


۶۲ 


وی 


و سب 





ارو ۳۶۱۶ 
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اگر خواهان اشتراک نشر به اطلاعات هفتگی هستید: 
لافرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا معذوریم.) 
ل احق اشتراک را به حساب جاری ۲۵۱۰۰۵۰۶۰ نزد بانک تجارت شعبه میر داماد شرقی واریز 
کنید. 
لأاز فررستادن وجه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 
لادر صور تی که قبلاً مشتر ک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. 
ابر یده یا کپی فرم تکمیلی راهمراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست سفار شی به نشانی زیر 
ارسال فر مایید. 
تهران -بلوار میر داماد -خیابان نفت جنوبی -ساختمان روزنامه اطلاعات امور مشتر کین - کد پستی: 
۱ ۳ ۱۵۳ 


هحق اشتراک سالانه: 
دبرای داخل کشور: 


پا کستان. تر کید 


آمریکاء ژاین. 
کاناداء استرالیا 


امارات متحده 


۵ توجه: 


در صورت عدم در یافت نشریه تا ۱۵ روز پس از انتشار آن با شماره تلفنهای 
۷۷۲ بخش آبونمان تماس حاصل فر مایید. 


برگ درخواست اشتراک«اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 
نام و نام خانواد گی مشتر ک: 


آدرس مشتر ک: 


کد پستی: تلفن: 
صند وق پستی: 
قبلا مشترک بوده‌اید |_| شماره اشتراک قبلی | | 


بر گ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 


نامء نام خانواد گی و نشانی مشتر ک: (لطفاً با حروف بزر گ لاتین نوشته شود) 


آدرس رابط مشتر ک در ایران: 


کد پستی: تلفن: 
صندوق پستی: 
قبلاًمشتر ک بوده‌اید [ 


شماره اشتراک قبلی ]| 





ew 


ESET 


۳ 


حر 


داد 


مر داد 


سهر ډور 


ببغام‌بای‌روشن‌ایی 


به اندازه‌ای که دوست دارید شاد باشید نیستید و افسوس چیزهای زیادی را 
می خورید. حتی کارهایی که ساده‌بودند و شماانجامشان ندادید امافکر نمی کنید 
حالا فرصت دارید تانگاهی بیندازید و متوجه شوید که کجای کار تان اشکال دار د 
جون اشکال دا 

دوست خوبم! اعتقاد به معنویات را در خود و خانواده پرورش دهید و جایگاه 
آن راحفظ کنید تاشما هم بتوانید در شرایط سخت حس شادی و رضایت داشته 
باشید. این رانیز بدانید که کائنات همیشه بهترین‌هارابر ای شمادر نظر گر فته‌اند 
و این شما بوده‌اید که شرایط و جوانب آن را به شکل دلخواه خود آ گاهانه و با 
ناآ گاهانه تغییر داده‌اید. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


شتن بد نیست بلکه رفع نکر دنش یک ايراد است. 


روابط اجتماعی خوبی دار ید و البته خیلی هم کار تان رادوست دارید و ارزش 
le‏ وسا ار 
است که هم قابل احترام است و هم عامل فراوانی نعمت اما با همه این حرفها 
امیدوارم قدر شرایط شخصی خود را بدانید واز آن به خوبی محافظت کنید. 

دوست خوبم! حس‌تان درست است شما توانایی انجام هر کاری را دارید 
وبه راحتی می‌توانید ریسک کنید و درواقع خطرپذیر باشید و درعین حال نیز 
جه مت ان آطمیان داریدو این همای ارت که پرا بسک شا 
در آمورتان بوده است. ولی در این ميان لازم است که توجه اساسی به کمبود 
استراحت روح و جسم خود داشته باشید چر ا که هر کمبودی می تواند روی تمامی 
عملکر دهای شما تاثیر بگذارد و خدای نکر ده باعث افسر د گی و ناباوری شود. 


جذاب و دلپذیرید و از آنچه که هست احساس غرور می کنید و می‌خواهید 
تمامی جوانب زند گی را تحت کنترل خود بگیرید. جرا که در این صورت زند گی 
تمامی لحظه‌هایش بر ای شما مملو از پاداش خواهد بود. پس اقدام کنید تابتوانید 
هرجه زودتر خودتان را در بالاترین نقطه زند گی قر ار دهید. 

در ضمن مدتی است که حال و هوایتان بهتر شده و درواقع راه شاد بودن رابه 
زند گی خود باز کر ده‌اید اما معلوم نیست چرا این شیوه را ادامه ندادید که در این 
روش هم رازی نهفته بود و هم حمایت اعضاء خانواده و دوستان را داشتید. 


انسان متعهدی هستید و معنویات برایتان باارزش تر از مادیات می‌باشد و 
ارزش گذاریهای شما خاص است و اهداف خاصی را دنبال می کنید. ولی دقت 
نمی کنید که چرا در لابلای آنها جبهه گیری مغرضانه هم وجود دارد تا بتوانید 
راحت و آسان تصمیم گیری نمایید. دوست خوبم! در این روزها ناخواسته در 
رقابتی قرار می گیرید اما باید توجه داشته باشید که نباید از اصل وجودی خود 
دور شوید و بدانید که حفظ اصالت خود نوعی آینده‌نگری بسیار ارزشمند و 
منحصر به فرد است پس از هوش خود استفاده کنید تا همه امور مطابق عقل و 
میل شما باشد. در مورد مشغله ذهنی شما هم باید بگویم که تا چند ماه دیگر همه 
جیز به حالت عادی خود برمی گر دد. نگران نباشید. 


خوشحالی و ناراحتی جزیی در زند گی می‌باشد اما زیاد به خود سخت نگیرید 
که چنین مواردی باعث ساخته شدن انسان می‌شود پس از بودنشان دلخور نشوید 
کی ار در را را ری 
سر می گذارید. 

دوست خوبم!قدر کاری را که می کنید پدانید چرا که حتی اگر ارزش کا رشمارا 
خوب ندانند و یا اگر جه آن را به زبان نمی آورند. ولی در عمل کار کردن در معدن 
طلا با وجود گرد و غبار و سختی درنهایت کالایی ارزشمند رابه دنبال دارد. در مورد 
مساله‌ای که می‌خواهید فراموش کنید باید بگویم که یک شبه نمی‌شود یک راه 
طولانی را طی کرد. بنابراين فقط باید گفت صبور باشید و بدانید که هیچ کس مثل 
شما نمی خواهد جزییات و کلیات و شرایط را این‌چنین واضح و آشکار ببیند و درک 
کند. پس قضاوت رابه زمان دیگری مو کول کنید. 


مسائل شمارا حل کرده‌است ولی داشتن بهانه‌ای به نام قانع بودن کامل نسبت 
به شر ایط موجود باعث ر کود و عقب‌ماند گی می‌شود و باید هرجه زودتر در این 
نوع نگرش خود تجدیدنظر کنید و برای هر لحظه از زند گی خود هدف عالی‌تری 
رامشخص کنید تا بتوانید در سلامت کامل رشد کنید. درست است که کار تان 
هر روز سخت تر می شود و حس مسوولیت بیشتری پیدامی کنید ولی خوشحال 
باشید چون در جریان زنده بودن زند گی قرار گرفته‌اید و احساس رضایت و 
شادابی نتیجه ان است و این خود می تواند برای شما تولدی دوباره محسوب 
Mg NO ms‏ 
هورامی کشید. آماده باشید! 


خوش تیپ و دوست داشتنی هستید و بسیار قابل اعتماد می‌باشید و گاه‌به دیگران 
بیشتر از خود تان آهمیت می دهید و محبت می کنید واین باعث می شود که هیچ وقت 
تنها نباشید و یا عزیزان اجازه دلتنگی به شما نمی دهند و شما را حمایت می کنند. 

دوست خوبم! ! قولی معنوی داده‌اید که آن را فراموش کرده‌اید پس تا دیر 
نشده آن را انجام دهید که تعداد قولهای عملی نشده شما رو به افزايش است 
و این خبر خوبی نیست و دقت کنید که بر خلاف آنچه که اعتقاد دارید قدم 
برمی‌دارید و توجیه می کنید که بعضی وقتها تحت تاثیر شر ایط قرار می گیر ید و 
رودربایستی می کنیداولیاينه نبای بهانه شوند تا کارهای ناخواسته انجام دهید 


به راستی که فوق‌العاده‌اید و خوب می‌دانید که جگونه قضاوت کنید و جگونه 
احترام بگذارید و این باعث شده که شما چیزهایی را حس کنید و اوضاع را به 
شکل مطلوبی تحت کنترل در اوربد. 

سوالهایی بر ایتان مطر ح است که جواب قانع کننده‌ای بر ایش پیدانمی کنید 
اما می‌بینید که متاسفانه کنجکاوی رهایتان نمی کند پس آنها را خوب حلاجی 
کنید و خود راقانع سازید. هر چند تکان دهنده باشد. 
دارد, ولی هر چیزی شرایط و حرمت خاص خودش را می‌طلبد و شما خوب 
می‌دانید که باید انهارارعایت کنید. جرا که تنها بودن کار اسانی نیست. 


دقت کنید تادر این روزها کسی رااز خودتان دلگیر نسازید چون می‌دانم که 
شماهر کاری رااز روی محبت انجام می‌دهید و بعد ها خود راراحت نمی گذارید 
واز انجا که همیشه هر آنچه را که خواسته‌اید انجام داده‌اید ممکن است نتیجه 
مطلوبی نیز به دست نیاورید. از بودن با دیگر ان لذت می‌برید وزند گیتان اهداف 
خاص خودش را دارد و سر گرمی‌های خوبی هم دارید و برای همین هم زند گی 
جذابیت‌های بیشتری از دیگرآن برای شما دارد, پس لذ تش را ببرید که در این 
روزهافر صت شما بیشتر از گذشته است.ولی از کمک به دیگر ان نیز غافل نشوید 
وعد اھ که انهم ار وظا یتمه شما مخسوب می اود 


دقت کنید تا در این روزها کاری را بدون فکر انجام ندهید و در مورد اتفاق 
رخ داده هم بدانید که کسی مقصر نیست زیرااینگونه مسائل گاه از روی عادت 
راو ار .اختلاف نظری وجود دارد ولی خیالتان 
راحت باشد که این موضوع نمی‌تواند ارتباطات شما را تحت تاثیر قرار بدهد. 
بلکه حتی ممکن است باعث همفکری و نزدیکی بیشتری هم شود که البته باید 
در جهت رفع آن از راه درست بکوشید. 

دوست خوبم! در این هفته به آرامش خاصی می‌رسید و راه برای گامهای 
بعدی شما باز می‌شود و لازم است که شما نیز اقدامات تکمیلی را از همین حالا 
مدنظر قرار دهید. 


بشاش و خوش اخلاق‌اید و در عین حال کمی هم رک گو. تغییر را خیلی 
دوست دارید و لذت خاصی از تحول می‌برید و در این روزها نیز امکان آن بسیار 
وجود دارد. پس تردید نکنید و تنها سعی در اقدام عاقلانه و خداپسندانه داشته 
باشید. در این روزها دوستی از شما همفکری می‌طلبد که باید تمامی جوانب را 
در نظر بگیرید تا عذاب وجدان نگیرید و البته امیدوارم صادقانه اطلاعات رادر 
اختیارش بگذارید و با او روراست عمل کنید. هر چند ناراحتی موقتی برایتان 
به همر اه داشته باشد. 

ی کی ی ار یا و و تفر 
بی حوصلگی و دردهای پنهان و آشکار د شمارابر طرف می‌سازد. 


روزهای خاصی را پیش رو دارید و کودک درونتان بیدار است و این عامل 
کمی شمارا سرد رگم نموده است و احساس بلاتکلیفی می کنید. درحالی که این 
CTE‏ را 
بروید و تجدیدقوا کنید. 

دوست خوبم؛ !برای مدارا کردن نیز لازم است حدودتان را رعایت کنید تا 
باعث سوعتفاهم و مسائل حاشیه‌ای بعدی آن نشوید که شما را دلخور می کند. 

در ضمن شما دوستان صمیمی و خوبی دارید که بخواهید از آنها کمک و 
همفکری بگیرید و یا از بودنشان به امنیت بر سید پس چرااز بر تری‌ها و امکانات 


آنها استفاده نمی کنید. مطمتن باشید که این کار را با جان و دل برایتان انجام 


می دهند. 
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داستان‌زند کی 


بقیه از صفحه ۱۵ 


...اماخیلی زودبه خود آمد و گفت:«بزن...دبزن 
بی‌مروت...؟ برای آدم عملی که زن ومرد فر قی نداره... 
خیلی بی معرفتی ماز بار...» 

نمی دانم در حرفهای این دختر جوان که هشت سال 
از من کوچکتر بود چه چیزی وجود داشت که مرا وادار 
به سکوت می کر د تاو ادامه بدهد:«نا کس بی معر فت... 
خداروشکر که زود دستت روشد. و گرنه آبجی منو 
بد بخت می کر دی» تارامی گفت و شماره می گر فت و... 
[و برای اولین بار از تکنولوژی ضعیف موبایل در ایران 
ممنون‌بودم که مدام آنتن نمی‌داد]اين بود که گفتم: 
«باشه... قبول, من نامرد.آما توچی؟ تو که بامعرفتی 
بگو این لوطی گرییه که آدم‌فروشی کنی؟ 

-لوطی؟ کدام لوطی؟ لوطی گری دیگه مرد...! 
لوطیها و جوونمردها آمروز همان بچه سوسولهای سر 
چهارراه‌هستند که«ز بر ابرو» بر می‌دار ند و...اماوسط 
این بیغوله «نامرد آباد». چهار تا عوضی هم مثل تو پیدا 
میشن که از در رفاقت وارد میشن وهمچین «ابجی 
آبجی» میگن که دوتا گوساله هم مثل من باور تون 
می کنند. غافل از اینکه اقا «دودره‌باز» تمام عیاره... 

- ولی تو همیشه آبجی من بودی تارا... 

دست‌تاراروی‌شماره گیر ماند.مکث کر دوبر گشت 
طرفم و تمام خشمش راسر داد: «بخوای بیشتر از این 
منو گاگول فرض کنی میزنم چشم و چارت بیاد بالا[ این 
را گفت وبا نوک کفش ورنی‌اش کوبید توی ساق پایم و 
نفسم را بند اورد و ادامه داد: ]نامرد عملی... 

وقتی می گفت عملی دلم می‌خواست گردنش 
راخرد کنم و...ودرعین حال دلم برای خودم هم 
می‌سوخت که اینطور ذلیل و خاکسترنشین شده بودم 
و...مرتبه آخری که «تارا» شماره را گرفت. بوق آزاد 
تلف ن بلند شد و در یک لخظله: ۰۱ ۳۱۲۰ 
ساراافتادم که گفته بود:«تاراعاشق امام حسین(ع) 
است واگر بابت هر کاری قسم اش بدی «نه» نمیاره» 
این راکهیادم مد درهمان لحظه صدای سارارااز 
پشت آیفون شنیدم «الو...۰؟» و بلافاصله رو به تارا 
کم دای تور و ۱5۳ 
تارا آشکارالر زید..» کوب را ۱ ۱ ۳۳۰۱ 
چشمانش رابست ویکمر تبه زد زیر گریه و نالید:«مارا 
باش که روی دیوار کی یاد گاری نوشتیم...» این را گفت 
وجنان گر یه «جان آزاری» سر داد که من نیز بی‌اختیار 
همصدایش شدم و اشک ریختم و.. 

یک ساعتی که گذشت وتارا آرام شد گفتم:« کمکم 
کن آبجی کوچیکه. کید ۲ ۱ ۱۳۰۱ 
ار ۱ 

تارازل زد توی صورتم و گفت: «به همان امام 
حسین(ع) قسم تا آخرش باهات هستم... اگر به جهنم 
هم ببرنت کنارت هستم...اگه قرار باشه مقابل همه عالم 
بایستم نمی گذارم آ بروت‌بره‌اما...امابه شر فم‌س و گندا گه 
یکبار... فقط یکبار نارو بزنی و «میانبر» بری و یاب ر گردی 
طرف این کثافت. به مولا خودم می‌فروشمت!» 
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در کلام این دختر جوان چه بود که آن روز اعتماد 
کردم؟ 

تاراهمه رقم پای من ایستاد!اوهمان ترم رادر 
دانشگاه مشر وط شد. چرا که عین چهار ماه را[ از صبح 
تاپنج بعدازظهر که سارااز سر کار برمی گشت ] کنار 
من بود! تارا پای من پیر شد؛ کدام رفیق راسراغ دارید 
که پنج سال تمام مر اقب رفیق معتادش باشد تامبادا 
دست ازپاخطا کند؟اما تارااین کار را کرد.اوپنج 
سال تمام -حتی در اکثر اوقات در حضور سارا - کنار 
من بود تاپا کج نگذارم!اومرانزد بهترین پزشکان 
ترک اعتیاد برد با کثر انجمن‌ها اشنا کرد به‌هر 
روانشناس موفقی که می‌شناخت مرامعرفی کرد و سه 
سال باقیماندهدرسش را پنجساله تمام کر د. فقط بر ای 
اینکه من دوباره به لجن برنگردم! او همه اين کارهارا 
کرد.بدون اینکه بگذارد هیچکس بفهمد یا کسی به 
من شک کند؛ حتی سارا! 

من اما فقط یک کار برايش کردم:«به سراغ 
بامعر فت ترین,باشعور ترین و تحصیلکر ده‌ترین رفیقم 
که ورز شکار بود واز مواد تنفر داشت رفتم و شر ایط 
ازدواج شاهرخ با «تارا»رامهیا کر دم.هنگامی که تارا 
باشاهرخ آشناشد واز او خوشش آمد. پاسخ سوال 
چشمانش رااینگونه دادم: «خیالت راحت باشه | بجی 
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من و سارا در کمال شادی و زیبایی درحال بر گزاری 
بود که به آرامی رفتم کنارشان نشستم وجعبه کادوپیچ 
شده کوچکی رادر دست تارا گذاشتم؛هنوز کادو را باز 
نکرده‌بود که همه گفتند «طلاست» وقتی باز کرد و 
کلیدهارادیدند گفتند «سوئیج ماشین است».اماوقتی 
روی کلید راخواند که نوشته بودم:« شیانه عشقتان 
مبار ک» تازه همه فهمیدند که «شوهر خواهر» عروس 
به «تارا» کلید یک آپارتمان ۸۰متری راهدیه کر ده 
است! 

اینجاب ود که تاراجاخورد ویر سید:«این جیه 
داداشی ؟٩»‏ 

وبعد که کمی‌باهم [مثل گذشته‌ها] کل کل کردیم 
واواز وف گفت ومن از مرام و... در یک لحظه تصمیم 
گرفتم به همه میهمانها بگویم که «من غرق در اعتیادم 
بودم واگر این عروس خانم نبود شاید الان گوشه جوی 
افتاده بودم و...» که تارافهمید و قسمی را که سالها قبل 
خورده بودیم به یادم انداخت: «تو قول داده بودی این 
راز رابه خاک ببری؟» و بعد که دید من کوتاه نمی ایم 
مجبور شد تهدیدم کند:«اگر حرف بزنی از سر سفره 
عقد بلند میشم و...»! 

نمی‌دانم تا چند سال زند گی می کنم ؟ نمی‌دانم 
آینده روابط خانواد گی ما یعنی من و سارا با شاهر خ و 
تارابه کجابکشد؟ امامن تاابد این «ابجی کوجیکه» 
راف رام وش نمی کنم. چرا که در حقیقت زند گی‌ام را 


به او مد نم 
۱ فت 2 


ارو ۳۶۱۶ 





پیام از شما چاپ از ما 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و 
قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 


زیرنظر: سروش 


تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از 
شما؛ چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر ارسال کنند. 





# مر دج جال دختر عزیزمان بیست و نهم فروردین روزیست که زمین افتخار یافت 
میزبان تو باشد تا زیباترین و بی‌نظیر ترین هدیه خدا به ما داده شود. تا ابد دوستت 
داریم. تولدت مبار ک. پدر و مادرت -اسماعیل و نسترن و تنها برادرت علیرضا 
#نوه عزیزمان هریج چان. بیست و نهم فروردین روز شکفتن گل وجودت مبار ک. 
روزی که خداوند هدیه‌ای الهی را به پدر و مادر مهربانت داد. تولدت مبارک. 
آقاجون و مادرجون و خاله سمیرا 
# مر دج جال بر ادرزاده‌مهر بانمان بیست ونهم فر ور دین سالگر د تولدت رابا گلستانی 
از گل رز تبریک می گوییم و بهترین آرزوها رابرایت از خداوند منان خواهانیم. 
عموعلی و عمه فر سته 
# همسر مهربانم تادان جان» خاطره اولین نگاهت قلبم را به اسارت خود کشید و با 
چشمان تو مرا به ستار گان اسمان نیازی نیست. تولدت مبارک. 
همسرت بهزادامامی 
۵ امدر جا بیست و شش فروردین, روزی است که خانه ما با یک شاخه گل زیبا 
معطر شد. تولدت مبار ک. پدر و مادرت-هادی وراضیه و برادرها علیرضاء حامد حمید 
صدف عر در فصل بهار را دوست دارم چرا که ۲۷ فروردین شاخه گلی چون تو 
به گلستان ما اضافه شد. تولدت مبار ک! پدرت کامران و مادرت زهرا 
# نردم مهر باذم تو عزیز و اميد زندگی ما هستی» ۲۶ فروردین اوج خوشبختی ما 
آغاز شد. میلادت را گرامی می‌داریم. پدر و مادرت -میثم و الناز 
# مجنبی چان؛ همسر مهربانم, بیست و پنجم فروردین, روز پیوندمان رابه تو خوبم 
تبریک می گویم و آرزویم خوشبختی توست, دوستت دارم. 
همسرت مبیناصمدی -تهران 
#داو و دجان؛ بیستم فروردین سالگرد تولدت رابا گلستانی از گل رز تبریک 
می‌گوییم. دوستت داریم. همسرت کبرا و فرزندانت داریوش و محمد تهران 
# مادر عوجر و مهر جانې توفرشته نجات و پاسدار عمر مایی, دوستت داریم و سالگرد 
تولدت مبار ک. هانیه -انیس.امیرمحمد -رشت 
دیمای خو جم پسر نازم. ۲۴ فروردین روز شکفتنت را به شما و همسر گرامیت 
سحرجان تبریک می گوییم. خواهرانت راضیه "ریحانه آسیهایمانی از دزفول 
# شیلاجان, همسر مهر بانم. بیست ونهم فر وردین. بیست و هفتمین سالگر د تولدت 
رابه اتفاق تنها شاخه گل زند گیمان سهیل جشن می‌گیریم. تولدت مبارک. 
همسرت سیدمحسن احسانی -سنندج 
# حسین جان, چه لطیف است حس آغازی دوباره و چه اندازه شیرین است. روز 
یکم اردیبهشت که تولد توست. تولدت مبار ک. آزاده حسینی --بهنس‌هر 


عکسهای نامشابه 
تصویر های شماره ۳۲ 
و ۴در شکلهای آرم 
خفاش روی سینه و 
کفش بای «بت‌من» 
با؟تصویردیگر 
اختلاف دارند. 


و 


# خاله‌جان. حاجیه خانم منصوره از لطف بی‌پایانت کمال تشکر و قدردانی رادارم. 
انشاءالله اگر عمری باقی ماند محبت‌های شمارا جبران خواهم کرد. 
خواهرزاده‌ات سمیه رحیمی قم 
# علی جال برادر مهربانم. با شکفتن گلی از گلستان خاندان ماء خداراشکر می کنم 
و از او می‌خواهم که همیشه مثل گل رز زیبا و معطر و سلامت باشد. 
خواهرت مهوش قربانی -"اصفهان 
# هریم جا دختر گلم. فروردین: بهترین ماه من و پدرت شد چون باخبر شدیم 
در نش ارک 
پدر ومادرت -رضا سلیمانی و مکرم فلاح‌زاده -نوسهر 
# يدر و مادر بهنر اجان بیست وسوم فروردین؛بیست ویکمین سالگردازدواجتان 
راتبریک می‌گوییم. پسرت احمد و دخترت ستاره یزدان‌بخش 
# پر وین ر عنابی. فرشته مهربان من بیست و شش فر وردین» سالروز شکفتن گل 
زیبای وجودت مبارک باد. عمویت حیدر رعنایی - کرمانشاه 
* خواهرزاده عزیزم. تناجان. ۲۷ فروردین اولین سال تولدت را به تو و به پدر و 
رت الال ا کن 
خاله و سوهر خاله‌ات مریم و اصغر علیجانی -تنکابن 
# حمید عر ین همسر مهربانم. چه زیباست روز بیست و هفتم فروردین, روز پیوند 
ناگسستنی ماء این روز فراموش نشدنی رابه شما تبریک می گویم. 
همسرت حدیثه نجفی -سیراز 
داماد خوبم» امدرر ضاجان و دخذر داج فروردین ۸٩‏ بهترین ماه کک ما شد 
ست 
پدر ومادر -علیرضا و مریم پورقاسم -رامسر 
سا ای عر در تو بهترین دوست دوران عمر من هستی. امیدوارم لیاقت مهر و 
دوستت سهیلارسولی "زوین 
# خواهر عزیزم. هر اجان و فاطمه کو چو لو و امبر عباس دلب از خداوند بز رگ 
سلامتی و تندرستی‌تان را آرزومندم. امیدوارم همگی در کنار هم زند گی شادی را 


محبت تو را داشته باشم. دوستت دارم. 


داشته باشید. دوستدارتان زهره کوبر 
# خدمت بهترین استادم. پو بای عرایرج» غروب غمها و طلوع شادی هارابرای شما 
و خانواده محترمتان آرزومندم. افسانه حبیب پور -بابل 


#همسر عزیزم و پدر خوبم. مصطفی جال زیباترین روز دنیا روز تولد توست که با 
ت فروردین ماه را گلباران کردی, تولدت مبار ک. دوستت داریم. 

همسر ودخترت -فرشسته و سوگل از اراک 
# همسر عزیزم. سددمهدی جال سالگرد ازدواجمان را با هزاران شاخه گل رز به شما 
همسر زحمت کش و فدا کار تبریک می گویم. دوستت دارم. همسرت زهرا صادقی 
# مادر و پدر خوبم, آمیدوارم روزهای شیرین و خوبی را پیش رو داشته باشید و 
دوستتان دارم. دخترت زهرا کوبر 
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کود کان چینی از میان راههای کوهستان. 
آب‌برای‌خانه جمع آوری می کنند. بد ترین خشکسالی چند دهه اخیر در جنوب 
غرب چین موجب کاهش اب | شامیدنی شده است و میلیونها نفر رابامشکل مواجه 
ولات کشاورزی 
نیز به شدت کم شده‌است. 





کار گران مشغول کار در تونل 
زیرزمینی «سیلبربر گ» هستند. این تونل که ساخت آن از نزدیکی شهر المناو آغاز 
شده‌است.برای متر وهای پر سر عت استفاده خواهد شد.این تونل شهر های بر لین 
و نورمبر گ را به یکدیگر متصل خواهد کرد. 





در تصوير شاهد هجوم توفان شن به شهر 
بیکنار در هند هستیم.اين گونه توفانها معمولا در اوایل تابستان اتفاق می‌افتند که 


تعدادی از مر دان بومی منطقه 
به غار «ویلالوز» امده‌اند تا مراسم مذهبی خود را انجام دهند. در این مر اسم که 
«شکار ساردین نامریی» نام دارد. هر نفر یک سبد را که یک گل ویک شمع در آن 
قرار دارد به عنوان هدیه بر روی آب داخل غار می گذارد. این مراسم. خاص افراد 
بومی مکزیک می‌باشد. 
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کود کان افغانی باوجود 
از دست دادن خانه‌شان هنوز هم از پنجره خانه کاهگلی لبخند می‌زنند. در طی چند 
سال اخیر. میلیونها نفر در این کشور مجبور به تر ک خانه‌هایشان شده‌اند. طبق امار 
جدید در حال حاضر بیش از ۲/۷ میلیون نفر افغانی هنوز پناهندهایران و پا کستان 


وفستند 


: 3 تس ۳ 7 دس r. E‏ ۳ 1 
در روزهای اخیر دمای هوای مناطق شمالی هند ۵ در جه بیشتر از دمای معمول بود. 
این نوع توفانهای شن باعث سد شدن راه نور خور شید و تأریکی شهر می‌شوند. میدان 

دید بسیار کم می‌شود و خساراتی نیز وارد می کنند. 
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ما امسال در بانک ملت. تصمیم گرفتيم تا تعداد بیشتری از مشترپانمان در جشنواره 
حساب های قر ض الحسنه برنده شوند. پس علاوه بر ۲۵,۰۰۱ جایزه بک مبلیون تومانی 
تعداد ۲۰۱ کمک هزینه ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومانی خربد خودروی پژو ۴۰۷ را به عنوان جوایز 
ویژه این دوره از حساب هایمان در نظر گرفتیم. منتظر شما هستیم تا همه با هم در این 
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